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سنت واهل تشیع بین أصول فقه اهل  

 رساله ماستری
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 اهداء
 

 والدین گرامی م واستادان گرانقدرمبه 

یشبرد امور تحصیلی بابنده همکاری پوهمه دوستان که در راستائ 

بیدریغ نموده است، وبه آن عده ازدوستانم که بنده را درمورد 

یکه درحق بنده درغیاب اهرهنمائ خاص کرده وآنعالی تحصیلات 

تحصیل راستای را در بنده آن جمله دوستان که دعاهائ کرده است،و

 تشویق وترغیب کرده است اهداء مینمائیم.
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 سپاس گذاری
  

 الحمدلله وکفی والصلاة وسلام علی عباده الذین اصطفی امابعد:

از صمیم قلب ازتمام استادان گرامی ام که با نهایت حوصله مندی ،صداقت، 

 نمایم . امتنان وتشکرمیص وامانتداری تدریس نمودند ابرازاخلا

بدالباقی به بخاطر همکاری استاد رهنمایم جناب دوکتور مصباح الله عهمچنان از

ق ماستری ام ازنهایت حوصله راستای رهنمائی،بازنگری وتدقیق تحقیشان در

ازته دل ابرازامنتان وتشکری می وفت ومهربانی استفاده نموده اند؛عطمندی،

 نمایم.

وپوهنتون سلام که در زاستای مهیا همچنان ازوزارت محترم تحصیلات عالی 

نمودن فرصت های درسی وتدریس واستفاده محیط عالی فراگیری علم وانجام 

تحقیقات علمی زحمات زیادی را جهت خدمتگذاری به نسل جوان کشور، متقبل 

 شدند ازصمیم قلب ابراز امتنان وتشکرمی نمایم.

تون نیز ابراز امتنان همچنان از تمام کارمندان اداری وپرسونل خدماتی پوهن

وتشکر می نمایم.از بارگاه رب کریم ورحیم استدعا می نمایم که این قله علمی 

را هنوز بلند وقویتر نماید وازهرگونه مصایب ومشکلات درحفظ وامان خود 

 داشته باشد.

 والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

 صلاح الدین موسی زی

 

 محصل مرحله ماستری پوهنتون سلام
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 خلاصه بحث

درین بحث اصل دوم تشریع احکام اسلامی سنت دربین دو گروه بزرگ 

اسلامی باهم مخالف، یکی اهل تشیع ودیگری اهل سنت بحث شده است، که 

مصدریت سنت برای احکام تشریعی که منبع دوم احکام اسلامی بشمارمیرود، 

درنزد دربین اهل سنت واهل تشیع به چه معنی ومفهوم است؟ ومنبع سنت 

هردو گروه اسلامی به کدام تفسیر وشرائط میباشد؟ وسنت که مصدرتشریع 

احکام اسلامی است درنزد اهل تشیع واهل سنت درمفهوم ومعنی یکیست؟ ویا 

که دیگرگون است؟ ودراین بحث بیان شده که سنت درنزد اهل تشیع چیست؟ 

دام ها وسنت درنزد اهل سنت چیست؟ وشرائط قبول آن درنزد اهل تشیع ک

است؟ شرائط قبول آن درنزد اهل سنت کدام هااست؟ ودراین بحث انواع سنت 

وروایان وشروط روایان سنت بیان شده است ،وقواعد نقد برمتن سنت در نزد 

هر دو گروه اهل سنت واهل تشیع بیان شده است، وقواعد تفسیری قرآنکریم 

د اهل تشیع کدام درنزد اهل سنت کدام است؟وقواعد تفسیری قرآنکریم درنز

اختصار بیان شده است،ودرآخرهم نقاط اختلافی بین هردو فریق بطوراست؟ و

تعین مذهب راجح با ایراد دلائل ترجیح بطوراختصار درین بحث صورت 

 گرفته است.
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه

محمد سید المرسلین، وإمام المتقین، والصلاة، والسلام على  ،رب العالمینالحمد لله 

 .اجمعین وعلى آله وأصحابه

:سنت مصدر دومی ازمصادرتشریع احکام اسلامی دربین همه گروه های اسلامی اما بعد

است، به یک معنی ویک مفهوم است، تنها گروه اهل تشیع است که سنت را به معنی 

رعبادات ومعاملات بین اهل ومفهوم جداگانه  تعریف میکنند ، پس همین سبب است که د

سنت واهل تشیع فروق واختلافات بارزه وجود دارد، که من هم خواستم که درموضوع 

رساله را تحریرنمائیم تا باشد که حقیقت اختلاف که درتعریف سنت بین فریقین اهل 

سنت واهل تشیع است واضح شود، من هم تاتوان بشری خویش درراستای موضوع 

ت اختلاف بین فریقین را پیداکرده واضح سازم که منشأ اختلاف کوشش کردم تا حقیق

بین درچیست؟ که بعد ازیک سلسله مطالعه برایم معلوم شد که اختلافات اساسی که در

درماخذ سنت است،که من هم به همین هدف اهل سنت واهل تشیع وجود دارد،

 (اهل تشیعو سنتاهل سنت مصدرازمصادرشریعت بین اصول فقه )تحریررساله را بنام 

آغازنمودم که لله الحمد والمنة به همکاری استادان گرانقدرم به اختتام رساندم،درین 

رساله،معنی ومفهوم سنت بیان شده که سنت درنزد اهل سنت کدام است ودرنزد اهل 

ودر ر نزد اهل سنت حیثیت مصدریت سنت دراخذ احکام تشریعی،تشیع کدام است،ود

ام ازسنت بکدام حیثیت دارد،سنت که مصدری احکام تشریعی نزد اهل تشیع اخذ احک

اهل سنت واهل تشیع اختلاف زیاد وجود دارد،زیراکه آنچه که سنت ؛دربین هردو گروه 

یع احکام درنزد اهل تشیع است درنزد اهل سنت بعضاً سنت نیست ،وآنچه که مصدرتشر

ه بعضی ازاقوال نزد اهل تشیع سنت شمرده نمیشود،البتدرنزد اهل سنت است در

پیامبرگرامی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را اهل تشیع سنت میدانند بشرطیکه 

روایت امامان اهل تشیع باشد،ولی درعین وقت بازاهل تشیع اقوال،افعال،وتقریرات 

ً سنت مینامند،ونیزبه مع صومیت امامان شان قائل امامان دوازده گانه شان رامطلقا

وتنهااقوال،افعال،وتقریرات  شان،تنها مذاهب اهل سنت همهه هستند،این درحالیستک

پیامبرگرامی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رابشرط درست بودن روایت سنت 

که اختلاف اهل  ،تا برای هرفرد مسلمان معلوم شود نمودممیدانند،پس این راساله تحریر

ایا این اختلاف ؟د داردسنت واهل تشیع به کدام اسباب است چرا بین شان اختلاف وجو

که درین رساله همه این مباحث به وجه احسن واختصاراً  ؟عقیدوی است یا فرعی عملی

 بقدرتوان بشری بیان شده است. وعلی الله توکلت والیه انیب.
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 همیت موضوعا

ازآن بین أصول فقه اهل سنت واهل تشیع است،این مضوع که بیان مصدریت سنت 

هم دریک محیط زیست باسنت واهل تشیع درافغانستان عزیز جهت بااهمیت است که اهل

جمله مهمات زنده گی شمرده میشود وزنده گی دارد،وشناخت یکی بادیگری از

اهل تشیع اهل  وهچنانت اهل تشیع را کما حقه نمیشناسند،واکثرافراد جامعه اهل سن

لاً به کدام وحتی که بعضی اهل تشیع خودرا نیزنمیشناسند که اصسنت را نمی شناسند،

؟وهچنان اکثر اهل سنت هم نمیدانند که با درچه تفاوت داردمذهب هستند وبا اهل سنت 

؟ اختلاف اساسی است، یا سطحی؟ عقیدوی است یا فرعی اهل تشیع درچه فرق دارند

 . میباشدین جهت پراهمیت هممضوع ازبحث وپس این عملی؟ 

 ب اختیارموضوعاسبا

ولی ،ندمحیط زنده گی میکندریک  درافغانستاناهل تشیع با اهل سنت همیشه  -1

که عام مردم نمیدانستند  رند،باهم تفاوتهای زیادی دا عبادی دراعمال واحکام اسلامی

پس ضرورت به یک رساله بود که سبب اختلاف را  ؟که سبب اختلاف درچه است

 واضح سازد.

واهل سنت موجوداست نقطه اساسی اختلاف درچه است اختلاف که دربین اهل تشیع  -2

 ودر کدام اصول دینی باهم اختلاف دارند.

 تمخالفدرعبادات اکثراز پیروان اهل سنت نمیدانستند که چرا اهل تشیع با ایشان  -3

 میکنند،به صورت جداگانه نماز میخوانند وبعضی معاملات شان باهم سازگارنیست،

وکدام  نمیبردند که کدام گروه برسنت رسول الله مستقیم هستندواسباب اختلاف را نیز پی 

 .گروه برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است

واسباب حقانیت اهل سنت مردم درحیرت بودن که کدام فریق برحق وباحق هستند،  -4

 درچه است؟

رضی  اکثر مردم ملت ما نمیفهمیدند که مذهب اهل تشیع چیست وچرا حضرت علی -5

 الله عنه را برشیخین ترجیح میدهد ودرمورد چه نوع استدلال میکنند.

چرا اهل تشیع ائمه خودرا معصوم میگویند واستدلال اهل سنت چیست ؟ واختلاف  -6

 درکدام موارد دینی وجود دارد؟

اختلاف اهل تشیع واهل سنت قابل حل است ویاکه خیر؟ اسباب تقریب دربین اهل  -7

 وجود دارد ویاکه خیر؟ سنت واهل تشیع
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چرا اختلاف دراحکام تشریعی نماز وغیره در بین اهل سنت واهل تشیع دیده میشود  -8

 علت اصلی واساسی اختلاف درکجا وچیست؟

  تحقیق:اصلی سوالهای 

 اهل سنت با اهل تشیع چه فرق دارد زیراکه هردو گروه اسلامی هستند؟ -1

 دارند؟اهل سنت چرا با اهل تشیع اختلاف  -2

 شعیه ها چرا ازاحادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول نمیکنند؟ -3

 خود اهل تشیع چرا خودرا امامی مینامند وخودرا سنی نمیخوانند؟ -4

 چرا در احکام تشریعی دربین اهل تشیع واهل سنت تفاوت زیاد وجود دارد؟ -5

 تکمیل نشده است؟چرا اهل تشیع میگویند که احکام تشریعی ویا دین  -6

 درنزد اهل تشیع مهدی موعود کیست ودر نزد اهل تشیع چه اهمیتی دارد؟ -7

 چرا بین اهل تشیع اواهل سنت وحدت ممکن نیست؟ -9

 اهل تشیع با اهل سنت درکجا ودر چه موارد اختلاف دارند؟ -10

 چرا اهل سنت اهل تشیع را از خود جدا میدانند؟ -11

 واحکام تشریعی تکمیل شده است این به چه معنی است؟ در نزد اهل سنت دین -12

 پیشینه موضوع

درمورد پیشینه موضوع باید بعرض برسانم که هرچند که کتابهای ذیل الذکر تحریر 

 نوشته شده است:درموضوع 

 . تالیف داکترسالوس.شیعه دوازده امامي پیرامون اصول و فروع پژوهشي -1

 آموزش استادی الغامد حمدان سعد بن احمد /د.أ: فیتأل.تکامل تا شیدایپ از عیتش -2

 ی.القر ام دانشگاه ی دهیعق بخش در یعال

 .ظهیر یإحسان إله تألیف:. شیعه و سنت -3

 نیالد محب علامه:فیتأل سنت واهل انیعیش انیم وحدت و بیتقر یاصل موانع -4

 .فینص محمد :یگردآور بیخط

 .القَفاري ناصر دکتر :فیتأل یامام دوازده ۀعیش دیعقا و اصولی بررس و نقد -5

 علم الحدیث بین اصالة اهل السنة وانتحال الشیعة. تالیف اشرف الجیراوِیّ. -6
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السنة النبویة وعلومها بین اهل السنة والشیعة الامامیة.مدخل ومقارنات. تالیف  -7

 الدکتورعدنان محمد زرزور.

خفاء درحصه گردیده است یک نوع گنگی وکتابهای فوق الذکر درموضوع تحریر لکن 

دری فارسی وبه زبانهای دیگری غیرشان وبعضی بیان موضع هذه داشتند،

، پس ضروری شته اندتحریرگردیده بود، که افادت وفائده برای هموطنان عزیزما ندا

بود کتابی درموضوع تحریرشود که کتاب عام فهم برای ملت افغان ما باشد که ازهمین 

باشد خاص رساله ی را درمورد تحریرنمودم تا افادت آن برای مردم عامه سبب خودم 

 باشد.داشته وافراد وپیروان هر فرد از اهل سنت واهل تشیع ازآن بهره بهتری ،

 مواد وروش تحقیق
 مواد ذیل استفاده صورت گرفته شده است: روش ودرین تحقیق از

 الف: درین بحث مواد استفاده شده قرارذیل است:

 نت وکتابهای سافت اهل تشیع.کتابهای وسافت اهل س -1

 کمپیوتر. -2

 مکتبة الشاملة. -3

 کتاب های هارد از اهل سنت واهل تشیع. -4

 ب: روش تحقیق قرار ذیل است:

 اولاً معنی لغوی واصطلاحی سنت را بیان نموده ام که بعداً نظریه هادرفصل اول 

شده  بیاناهل سنت واهل تشیع مشخصاً درمباحث جداگانه  ومعنی ومفهوم هرفریق از

 است.

 ثانیاً اسباب اختلاف دربین فریقین اهل سنت واهل تشیع بیان شده است.

ثالثاً نقاط اختلافی هردو فریق بیان که درآخردلائل ترجیح اهل سنت تحریرگردیده سپس 

 است.

واسباب ونقاط اختلاف  درفصل دوم معنی ومفهوم سند نزد فریقین بیان شده است، 

دربین هردو فریق بوضاحت کامل صورت گرفته است که درنتیجه بیان فریق راحج با 

 دلائل مختصر بیان گردیده است.

ودرفصل سوم قواعد قبول ورد رویات بین فریقین بیان شده که درضمن قواعد تفسیریه 

رجیح فریق مصاب آیات قرآنی هردو فریق اهل سنت واهل تشیع نیز با ایراد دلائل ت
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همچنان صورت گرفته است. که درآخر نتیجه مجوعی بحث علمی با ذکر خلاصه تیزس 

 ومراجع ومصادر رساله تحریرگردیده است.

 تحقیقاهداف 
 معنی ومفهوم سنت درنزد اهل سنت. -1

 معنی ومفهوم سنت درنزد اهل تشیع. -2

 منبع وماخذ سنت درنزد اهل سنت کیست؟ -3

 سنت در نزد اهل تشیع کیها هستند؟منبع وماخذ  -4

 .ل سنت از سنت واتکائ احکام تشریعی برآنوضاحت برداشت اه -5

 .ل تشیع از سنت واتکائ احکام تشریعی برآنوضاحت برداشت اه -6

 .بیان مفهوم مصدریت سنت برای احکام تشریعی درفقه اسلامی نزد اهل سنت -7

 .تشریعی درفقه اسلامی نزد اهل سنتبیان مفهوم مصدریت سنت برای احکام  -8

 درسنت زیادت ممکن است ویاکه خیر؟ -9

 .غیر از انبیاء علیهم السلام کسی دیگری معصوم نیست -10

 .درنزد اهل تشیع امامان دوازده گانه شان معصوم هستند -11

درنزد اهل تشیع قول وفعل ویاتقریریکه از ائمه دوازده گانه شان ثابت شود مانند  -12

 .رآنکریم برآن عمل کردن فرض استق

در نزد اهل سنت تنها اقوال،افعال،تقریرات پیامبرگرامی محمد صلی الله علیه مبین  -13

 .ومفسرقرآنکریم است واگرسنت متواترباشد مانند قرآنکریم برآن عمل فرض میشود

شد در نزد اهل سنت غیر از انبیاء علیهم الصلاة والسلام هیچ یکی چه صحابی با -14

 .ویا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد معصوم نیستند

 تحقیقمشکلات 
درتحریراین بحث مشکلات زیادی را داشتم زیراکه منابع اهل تشیع دربازارعام موجود 

نیستندهرکتاب رابسیاربه سختی یافت میشد،وهمچنان درموضوع کدام کتاب جامع 

درتحریراین بحث برآن اتکاء مینمودم وکدام کتابی که نیزتحریرنیافته است که تا خودم 

دریافت میکردم آن هم بزبانهای عربی میبود که در تحریرآن اولا به ترجمه آن میپرداختم 

وبعداً در بحث ازآن استفاده میکردم ودیگر مشکلات از ناحیه آمدن ویروس کرونا بود 
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ع میگشتم که دراخرهم تحولات که به راحتی نمیتوانستم در پی منابع جهت تحریر موضو

نظام نیز مشکلات را ببارآوردند این بود مشکلات که درتحریر این رساله به آن مواجه 

 .شدم

 خطه وپلان تحقیق
سوالات اصلی موضوع،سبب اختیارموضوع، ین بحث مشتمل است به مقدمه،آهمیتا

ه موضوع ک، خطه وپلان تحقیق،تحقیق،اهداف تحقیق پیشینه موضوع،مشکلات تحقیق،

مشتمل است که فصل اول مشتمل برمعنی ومفهوم سنت وشرائط  سه فصلتحقیق بر

برمعنی ومفهوم سند وشرائط   قبول سنت ودلایل مصدریت سنت وفصل دوم مشتمل است

صحت وعدم صحت سند وفصل سوم درنقد متن سنت وشرائط قبول ورد متن وبعضی 

، راجع ومصادرنتیجه بحث، م، بحث خلاصهقواعد تفسیریه اهل تسنن واهل تشیع 

که درین بحث به آن مواجه شدم،به طورذیل ترتیب  تحقیق بیان مشکلاتوپیشنهادات 

 .گردیده است
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 فصل اول

 نزد اهل سنت واهل تشیع سنت بیان معنی ومفهوم 

 اهل سنتبیان معنی مفهوم سنت نزد مبحث اول 

 درنزد اهل سنت معنی سنتمطلب اول 
علامه ابن مظور،جمال الدین درلسان العرب مینوسد : سُنت درلغت :معنی لغویالف: 

به معنی راه، روش، سیرت،عادت، خوی وخصلت است خوب باشد ویا سنت درلغت 

پس او یک سنتی . هر کسیکه کدام کاری رواج ساخت وگروه بعداً برآن عمل  کرد.بد

 ( 1).را کذاشت

ورده آرا حدیث شریف صحیح خود در النیسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري 

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أجَْرُهَا، وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بعَْدهَُ، مِنْ غَیْرِ أنَْ »: است  مَنْ سَنَّ فيِ الِْْ

سْلَامِ سُنَّةً سَیئِّةًَ، كَانَ  عَلیَْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ ینَْقصَُ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الِْْ

 (2) «(.عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْقصَُ مِنْ أوَْزَارِهِمْ شَيْءٌ 

وسنة النبی طریقته التی کان یتحراها، وسنة الله : "وراغب اصفهانی درمعجم خود گفته

الدین أبوعبدالله محمدبن زین علامه . (3)" تعالی قد تقال لطریقة حکمته وطریقة طاعته

گاهی هم سنت اطلاق د: درمختارالصحاح میگوی الحنفي الرازيأبي بكربن عبدالقادر

آن محافظت شده، عمل وهمچنان راه ورش که بر(4) .به روی، پیشانی، وصورت میشود

ِ فيِ ﴿ :بر مبنای مفهوم آن تکرار میشود، مانند این قول الهی که میفرماید ٱلَّذِینَ سُنَّةَ ٱللََّّ

ِ تبَدِیلٗا   (5 ) ﴾خَلوَامِْن قَبلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ ٱللََّّ

 . درآیت کریمه فوق سنت به معنی روش رایج ومعمول است

روشی است که انسان درکارهای خود به آن ملتزم است وآنرا ت انسان، طریقه ووسن

آن مورد ستایش قرار رعایت میکند، خواه این التزام درآن چیزی باشد که فرد به خاطر 

  .میگیرد و خواه نکوهش خواهد شد

                                                           
 .226-224/ 13ج :ابن منظور،جمال الدین محمد مکرم /لسان العرب  1
  .704ص  2ج امام مسلم نیشاپوری.  /صحیح مسلم   2
 .م1997هـ 1418. دار الکتب العلمیة: بیروت . الطبعة الأولی. 274ص : راغب اصفهانی  /معجم مفردات ألفاظ القرآن  3
 .  1207ص :القاموس المحیط . 224ص /  13ج::ابن منظور /ولسان العرب .317ص :محمد بن أبی بکرالرازی /مختار الصحاح  4
 62: الایه : سورة الأحزاب  5
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 سنت دراصطلاح نزد اهل سنت به معانی سه گانه ذیل تقسیم :ب: معنی اصطلاحی سنت

 :میگردد

  ن:اصطلاح محدثی -1

 درکتاب خود،أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعیميعلامه محمود الطحان 

من  ما أضیف إلى النبي صلى الله علیه وسلمالسنة  :تیسیرمصطلح الحدیث فرموده است

لی پیامبرگرامی ص نسبت شده باشد بهکه  آنست سنت تقریر، أوصفة. قول، أو فعل، أو

یک قول، یا فعل ،یا تائیدات آنحضرت صلی الله علیه وسلم درالله علیه وسلم بیان 

 میگوید: یکی ازمشائخ محمود الطحان است ودکتورمحمدزهو.باشد شدهامرازامور

هرقول،فعل،تقریروصفات،سیرت،صورت اهل سنت  محدثین سنت درنزدپس  

 (6)گفته میشود. راصلی الله علیه وسلم پیامبرگرامی 

 : اصطلاح فقهاء -2

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى  الدین العینىبدرعلامه 

 وفي الشریعة :سنت دراصطلاح فقهاءگفته درکتاب خود البنایه فی شرح الهدایة الحنفى 

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ  -ما واظب النبي : ای السنة فی الفقه علیه ولم یتركه إلا مرة أو  -صَلَّى اللََّّ

 است لی الله علیه وسلمصگرامی  پیامبر آن حکم شرعی است کههر:ترجمه .مرتین

نکرده باشد مگریکباریا ،ترک واجب نیست،همیشه گی کرده باشد برانجام واداء آن

سنت درنزد فقها، برعبادات ودیگر چیزهای مندوب ومستحب  اطلاق میشود . دوبار

رادرچیزی استعمال میکنند که مقابلِ معنای بدعت است « سنت» وگاهی هم،فقها لفظ

فلانی : باشد، میگویند لي الله علیه وسلم ص اگرعمل کسی برطبق عملِ رسول خدا

فلانی بربدعت : وی برخلاف عملِ آن حضرت باشد، میگویندبرسنت است واگرعمل 

 (7).است

 : در اصطلاح اصولیون -3

أئمة العربیة  منالسعد التفتازاني  ،، سعد الدینبن عبد الله مسعود بن عمرالتفتازانى علامه 

 ن النبی صلیهی ما صدرع: التلویح فرموده استدرشرح توضیح علی  والبیان والمنطق

. ةمما یخص الأحکام التشریعیوسلم غیرالقرآن من قول، أوفعل، أوتقریرالله وعلیه 

صلی الله علیه وسلم صادر  رسول خداکه از قرآنسنت به هرآنچیزی غیراز: ترجمه

 . (8)باشدومصدراحکام تشریعی ( تأیید)شده، خواه قول باشد، خواه عمل و خواه تقریر 

                                                           
 .المؤلف: أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعیمي .(17)ص: : تیسیرمصطلح الحدیث         6
  در الدین العینىبلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى مؤ( 178  /1): البنایة شرح الهدایة        7

 هـ(855)المتوفى:          

 8         شرح التلویح على التوضیح: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى، سعد الدین: من أئمة العربیة والبیان والمنطق. 3 ج / ص 2

م 3901 - 1312هـ =  793 - 712            
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که از رسول صلی الله ( تائید)وتقریرگفتار،کردار، عبارت از سنتتعریف دوم سنت: 

علیه وسلم صادر شده باشد وصلاحیت مصدریت برای تشریع أحکام اسلامی را داشته 

 (9)باشد

 :تفصیل اصطلاحات سه گانه

شامل قول،فعل،تقریر،صفت،خصوصیت،طبیعت،خوی وخصلت : سنت درنزد محدثین

فقهاء کرام نوع از  ،ولی سنت درنزدالله علیه وسلم میشودهای زیبا آنحضرت صلی 

نزد علمائی أصولین ل عبادات فرض و واجب است ،اما درأحکام شرع شریف، مقاب

تنها قول،عمل،تقریرآنحضرت صلی الله علیه وسلم میشود که بشرط آنکه :سنت

صلاحیت مصدریت شریعت را داشته باشد، وعمل آنحضرت صلی الله علیه وسلم از 

 .شدجمله خصوصیات ویا طبیعت بشری  نبا

 تشریع اسلامی استر مصادسنت مصدر از

 برمصدریت سنت: دلایل

الله ج برمومنان اطاعت واتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم را فرض : قرآن -1

گردانیده، وامر کرده مومنین راکه در صورت منازعات ایشان به الله ج ورسولش رجوع 

ورسولش را نداده است ، پس کسیکه نمایند، وبه هیچ یکی اجازه مخالفت از امرخود 

اطاعتش واجب باشد ،قبول اقوال اش بالای مطیع نیز واجب میباشد، همچنان کسیکه 

ایمان بروی واجب وفرض باشد، اطاعت اش در همه اقوال ،افعال وتائیدات آن، نیز 

 .لازم وواجب است

سُولَ وَأوُلِي الْأمَْرِمِنْكُمْ فَإنِْ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاأطَِیعوُا ﴿ :الله ج میفرماید َ وَأطَِیعوُا الرَّ اللََّّ

ِ وَالْیَوْمِ الْْخِرِذلَِكَ  سُولِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ ِ وَالرَّ  تنََازَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلىَ اللََّّ

 (10) خَیْرٌوَأحَْسَنُ تأَوِْیلًا ﴾

تانرا اگر منازعه کردید درکدام ( فقهاء)ل وامراء ای مومنان اطاعت کنید الله ورسو

چیزی ، رجوع کنید به الله ج ورسول اش اگر ایمان دارید به الله ج وروز آخرت این 

سُولَ :وهمچنان الله تبارک وتعالی میفرماید. برای تان خیر وتاویل نیکو است ن یطُِعِ ٱلرَّ ﴿مَّ

 ﴾َ . از رسول خدا درحقیقت اطاعت الله را کرده استکسیکه اطاعت کند (11)فَقَد أطََاعَ ٱللََّّ

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نَهَىٰكُم عَنهُ فَٱنتهَُواْ﴾:وقول الله تعالی است   (12)﴿وَمَآ ءَاتىَٰكُمُ ٱلرَّ

 

__________________________________ 

 (هـ483: المتوفى)محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي : المؤلف. 282/  1 :أصول سرخسی         9
 .56الایه::سورة النساء        10
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7الایه: سورة الحشر:      12
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﴿ فَلَا وَرَبِّكَ . آنچیکه رسول الله برای تان داد بگرید واز آنچیکه شمارا منع کرد منع شوید

ا قَضَیتَ وَیسَُلِّمُواْ لَا یؤُمِنوُنَ  مَّ مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بَینهَُم ثمَُّ لَا یَجِدوُاْ فيِٓ أنَفسُِهِم حَرَجٗا مِّ حَتَّىٰ یحَُكِّ

 مومن شده نمیتوانند تا وقتیکه شمارا منسوگند به ذات پروردگار: ترجمه (13)﴾تسَلِیمٗا

نکنند درآن منازعات که بین شان واقع میشود وباز کدام خاسته گی هم حیث حکم قبول 

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤمِنٖ وَلَا . شما نداشته باشد، وتسلیم شود به تسلیمی تام( فیصله)از حکم 

ُ وَرَسُولهُُ  نیست : ترجمه (14)أمَرًا أنَ یكَُونَ لَهُمُ ٱلخِیرََةُ مِن أمَرِهِم﴾  ۥمُؤمِنَةٍ إِذاَ قَضَى ٱللََّّ

برای مومن مرد وزن اینکه الله ورسولش امر کند ، برای شان کدام اختیار در کردن 

إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى﴾ (3)﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . ونه کردن داشته باشد
(15 ) 

این  .وحی الهی است که برایش میشودخن نمیگوید ازهوی وهوس خود مگرترجمه:س

مبارکه قرآن کریم دلالت به مصدریت سنت مینماید، زیراکه اطاعت پیامبر همه آیات 

مانند اطاعت الله فرض است ، همین جهت کلمه أطیعوا به رسول الله صلی الله  گرامی

علیه وسلم تکرار گردید، و وقتیکه اطاعت اش فرض شده است ، قول، فعل، وتقریر 

شد کلمه أطیعوا ذکر نی الامروبه اول، وی همه عملی کردن آن فرض وواجب است

ضمن اطاعت الله ورسول صلی الله علیه وسلم فرض بخاطریکه اطاعت اولی الامردر

 .است نه مستقل

  :علمائ امت اجماع -2

وجوبِ عمل به احکامِ الله علیه وسلم تا به امروز،بر صلی زمان رسول خداعلماء از

عمل به وضرورت رجوع به آن برای شناختِ احکام شرعی ت نبوی وسندر موجود

ها بعد ازآن کسانِ اع دارند؛ چنانکه  هیچکدام ازصحابه ونه هیچکس ازمقتضای آنها اجم

جب الاتباع وا را وهمه،ندکرد ارده درسنت فرق نمیحکم وبین حکمِ وارده درقرآن و

ودیگری وحی ،یکی وحی جلی وحی الهی استمیدانستند،زیرامصدرومنبع هردو،

 (16).قابل شمارش استراوان وغیرفماع آنان دراین باره هم،اجوقایع دال برخفی،

 : عقل -3

به معنیِ  خداست ورسول ، رسولصلی الله علیه وسلم دلیل قطعی ثابت شده که محمد هب

وی و لزوم اطاعت از رسالت پیامبرهم مقتضای ایمان به،جانب خداستمبلغ از

وبدون ، اند که ایشان آورده یزی میباشدایشان وقبول هرآن چحکم ازفرمانبرداری 
_______________________________________________ 

 .65سورة النساء: الایه:        13
 36الایه: :سورة الأحزاب       14
 3/4الایه: :النجمسورة       15
 .112: یسع الفقیه جهله ص أصول الفقه الذي لاو.  457 ص: أصول الفقه الْسلامی       16
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صلی الله علیه وسلم، اطاعت  اینها، ایمان معنایی ندارد و با وجود مخالفت با رسول خدا

 (17).از خدا و تسلیمِ امرِاو بودن، متصور نیست

 نزد اهل سنت مطلب دوم انواع واقسام سنت

 سنت از دوحیثیت قابل تقسیم است

 انواع سنت ازحیث ماهیت وذات آن الف:

 انواع سنت ازحیث رسیدن آن به ماب: 

 :به سه نوع تقسیم میشودآن  سنت ازحیث ماهیت وذات

 : سنت قولی -1

های مختلف و به اهداف گوناگون  اقوالِ رسول الله صلی الله علیه وسلم که درمناسبت

پس سنت قولی، بنابراین اعتبار، مترادفِ  .اند ومقصود ازآن سنت قولی است بیان داشته

( 18)«الَْعمََدَ قوََدٌ »: سنت قولی بسیار زیاد است و ازجمله سنت قولی  .حدیث است لفظ

 کسی حق ضرر» (19)«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ »، و «مجازاتِ قتل عمد قصاص است»

مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْیغُیَرِّْهُ «. »رساندن به دیگران وجبران ضرر با ضرر را ندارد

یمَانِ بیَِدِهِ،  هرکس »(20)«فَإنِْ لَمْ یَسْتطَِعْ فبَِلِسَانِهِ، فَإنِْ لَمْ یَسْتطَِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذلَِكَ أضَْعَفُ الِْْ

ازشما امر منکری را مشاهده نمود، آن را با دست خود تغییر دهد و اگر نتوانست، آن 

هد؛ لکن این را با زبان خود تغییر دهد و اگر نتوانست، آن را با قلب خود تغییر د

 «.ی ایمان است ضعیفترین درجه( آخری)

 ؟دلیل تشریع أحکام است کدام نوع أقوال مصدرو

اقوال رسول  دکتوروهبه زحیلی رحمه الله درکتاب خود اصول الفقه الاسلامی فرموده:

صلی الله علیه وسلم تنها وقتی مصدرِ تشریع هستند که مقصود ازآنها بیانِ احکام یا  خدا

وآن اقوال پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم که درمورد امورِ دنیویِ . احکام باشدتشریع 

 (21) .شریعت میشوند ونه هم مصدری برای احکام شرع محض باشند،نه هم دلیلی ازادله

صلی الله علیه وسلم  روزی رسول خدا: ازین جملهزر زور میگوید دکتورعدنان  علامه 

های خرمای خود را پیوند مینماید، به آنان فرمود که درخت ای را دیدند  درمدینه عده

 خوبی نداشتند که سپس به همین دلیل، درآن سال، آن درختها ثمرو را نکنندکه این کار

____________________________ 

 .  457ص : أصول الفقه الْسلامی         17
 (436  /5) شیبة أبي ابن مصنف         18
 (784  /2) ماجه ابن سنن         19
 (69  /1) مسلم صحیح         20
 .401الرساله للامام الشافعی ص و . 450ص :  أصول الفقه الْسلامیو.  292 /1أصول سرالخسی        21
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نخلها را پیوند نمائید، شما به امورِ دنیوی : پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنان فرمود

 (22) .هستید خود بهتر آگاه

  :سنت فعلی یا عملی -2

هر حمد بن النملة دركتاب خود المهذب میفرماید: عبدالکریم بن علی بن مدکتورعلامه 

اند،مانند ادای نمازبا هیأت وارکان آن، ج آن را انجام داده چیزی است که رسول خدا

برخی ازافعال ایشان ، قضاوت کردن با یک شاهد و سوگند مدعی وچیزهایی ازاین قبیل

 (23).فاقد این خصوصیت هستندیع وقانونگذاری است و برخی دیگرتشرو مصدر

  :سنت فعلیتفصیل 

نباشد مصدربرای تشریع طبیعی جِبلیِّ وبشرطیكه  آنحضرت صلی الله علیه وسلمافعالِ 

 سعد التفتازانى، السعد،الله عبد بن عمر بن مسعود التفتازانيعلامه  :احکام اسلامی است

آن افعالی آن حضرت صلی الله علیه  :میفرماید التوضیح على التلویح شرح، درالدین

ایشان صادرشده است، مانند بشری وبه اقتضای انسان بودنِ ازوسلم که برحسبِ طبیعت 

چیزهایی ازاین قبیل که این نوع ازسنت عملی و خوردن، نوشیدن، راه رفتن، نشستن

بودن آن عمل برای  برمباحتنها دال ،داخل مصدریت دلیل تشریع أحکام اسلامی نمیشود

ارشادی وتشریعی ت از رسول خدا دراین اموری که ازمکلفان است و براین اساس،متابع

نبوده واجب نیست، هرچند که برخی ازصحابه، چون عبدالله بن عمر،تمایل زیادی بر 

 (24).اند و این پیروی امری نیکوستپیروی از ایشان در این نوع از سنت هم داشته 

کارهایی که به مقتضای تخصیصِ بشری آن حضرت درامور دنیوی ازایشان  همچنان

صادر شده است، نیز مصدرِ تشریع أحکام اسلامی بشمار نمیآید، مانند سازماندهیِ 

غیره؛ این نوع اعمال تشریعی تضیات تدابیرجنگی،امورتجاری وسپاهیان، انجام مق

صلی الله علیه  رسول خداو بنای آن تجربه است نه وحیبرای امت نیست، زیراکه م

وسلم نیزمسلمانان را به این اعمال ملزم نکرده وآن را درشمارتشریع احکام به حساب 

ی صلی الله علیه وسلم درغزوه  وبه همین دلیل هم،وقتی که رسول خدا اند نیاورده

ای :بدرخواست مسلمانان را در مکان معینی فرود آورد، یکی از اصحاب به ایشان گفت

ورید، یا این که اآیا خدا به شما فرمان داده که ما را در این مکان فرود ! ل خدارسو

: صلی الله علیه وسلم فرمود ی جنگی است؟ رسول خدا نظرشخصی و تدبیرونقشه

 بهو این جا مکانی مناسبی نیست:صحابی گفت، ی جنگی است ونقشه نه،نظر شخصی

___________________________ 
 .33/34: النبویة وعلومها صالسنة   22
 .637ص :عبدالکریم بن علی بن محمدالنملة.د /المهذب علم أصول الفقه المقارن            23
 (28  /2)علامه التفتازانی . / التوضیح على التلویح شرح       24
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جای دیگری که خودش تعیین کرد، سپاه را فرود آورند و دلایل که درایشان پیشنهاد کرد 

صلی الله علیه وسلم تشریح کرد، ورسول خدا هم  خدا مشورت خودرا نیزبرای رسول

 (25).سخن وی را پذیرفتند

که از  هرآنچه که ثابت شده: است (لی الله علیه وسلمص)الله أفعالیکه ازخصوصیات رسول  -2

این قبیل احکام تنها به ایشان اختصاص دارد وامّت درآن احکام خاص رسول خداست،از

ازدواج به بیشتراز چهار و.ی وصال اختصاص داشتن روزه: مانند. با وی شریک نیست

 صلی الله این امور به ایشان اختصاص دارد و متابعت از پیامبر. نکاح و چیزهای دیگر

دارد  مورد نکاح، دلیلِ شرعی وجودعلیه وسلم در این قبیل ازامورصحیح نیست؛ چه در

ی  ر زن ازدواج کند و نیز، امّت از انجام گرفتنِ روزهچهاکه مرد نمیتواند با بیش از

 (26). اندوصال نهی شده 

که بیان و تفسیری برای نص مجملی وارد شده  رسول الله صلی الله علیه وسلمازاعمال 

است، دراین صورت، بیان و تفسیرِ ایشان تشریع برای امّت بوده، حکم آن در مورد ما 

ثابت است و فعلی که دراین صورت از ایشان صادر شده است، حکم نصی را خواهد 

مانند  .شدداشت که فعل آن را بیان کرده است، خواه وجوب باشد و خواه ندب و غیره با

اید من  ، همانطور نماز بخوانید که دیده(27) «صَلُّوَا كَمَا رَأیَْتمُُوْنيِ أصَُلِّيْ »که فرموده 

صلی الله  فرمان ایشان به قطع دست سارق ازبند که این فعلِ رسول خداو .نماز میخوانم

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقةَُ ﴿ : علیه وسلم ظاهر کردن منظور ازاین قول الهی است که میفرماید

البته این بنابر دیدگاه .«زن و مرد سارق را قطع کنید دست» ،(28) فَٱقطَعوُٓاْ أیَدِیَهُمَا﴾

مورد قطع دست سارق مجمَل میدانند، اما ی است که نص وارده درقرآن را درکسان

الله علیه صلی  که عمل رسول خدا این باورندرا لفظی مطلق میدانند، بر« ید»کسانی که 

ت صلی وسلم مقیدّ این اطلاق است که مقیدّ کردن مطلق است، که ایناعمال آن حضر

 .                   انواع تفسیروبیان قرآن استالله علیه وسلم نیز یکی از

اند، صلی الله علیه وسلم انجام داده  آنچه که رسول خدادوکتوروهبه زحیلی میگوید: 

نوع فعل وعمل  وجوب و ندب و اباحت شناخته شده است، اینصفتِ شرعی آن از قبیل 

صلی الله علیه وسلم برای مکلفّان  حکم فعل رسول خدانیز تشریع برای امت است و

ِ أسُوَةٌ حَسَنَة﴾: ثابت میشود، زیرا خدای متعال میفرماید  (29) ﴿ لَّقَد كَانَ لكَُم فيِ رَسُولِ ٱللََّّ

 

 

________________________ 
 (28  /2)علامه التفتازانی . / التوضیح على التلویح شرح  25
 .1/89ج.لْحکام للآمدی .478ص:دکتور وهبه زحیلی / أصول الفقه الْسلامی  26
 )1/  129 ( البخاري صحیح          27
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آن نوع ،الگوی زیبایی وجود دارددرپیامبر خدا برای شما سرمشق و به تحقیق،ترجمه: 

ن معلوم اند، ولی صفت شرعی آصلی الله علیه وسلم انجام داده ازاعمال رسول خدا

عبادات از وجود دارد،مانند انجام برخی از آن قصدِ تقربنیست، لکن میدانیم که در

نجام این نوع ازافعال ات پس صورت گرفته اس جانب ایشان بدون مواظبت برانجام آن

ن آن دیده نشد، فعل ایشااما اگر قصد تقرب در، استرا دارا مستحب حکم ت برای ام

 (30).امثال آنمزارعه، بیع وت دلالت میکند؛ مانند بر اباحت انجام آن فعل برای ام

و رد وانکار  صلی الله علیه وسلم سنت تقریری، سکوتِ رسول خدا :سنت تقریری -3

نکردنِ ایشان درمورد قول یا فعلی است که در حضور ایشان صادر شده است، یا اینکه 

مباح این سکوت برجواز و. در غیاب ایشان صادر شده و ایشان بعداً به آن مطلع شدند

در مورد امر باطل یا منکر  صلی الله علیه وسلم بودنِ فعل دلالت دارد، زیرا رسول خدا

 (31).سکوت نمیکند

ها با نیزه درمسجد وعدم رد آن وسکوت ایشان در  سکوت ایشان درمورد بازی بچه

مورد آوازخوانی حماسیِ دو کنیزک در روزعید، نمونهای خوبی برای این غرض 

 .است

به یک کار و  صلی الله علیه وسلم شدن و اظهار رضایت رسول خداوهمچنان خوش 

مانند سکوت است و بلکه این اظهار رضایت و دانستن کاری از جانب ایشان هم  نیک

 .دانستن، درمقایسه با سکوتِ تنها، دلالت آشکارتری بر جواز فعل دارد نیک

استفاده  صلی الله علیه وسلم بودنِ انجام فعل که از سکوت رسول خدا باید دانست که مباح

واجب ی دیگر، چون گاهی فعل بنابر دلیلاستبدان معنی نیست که فعل فقط جایز شده،

بودن فعل  برمباحگاهی  صلی الله علیه وسلم پس سکوت رسول خدا. هم شده میتواند

 (32).گاهی هم، فعل صفتِ وجوب یا ندب را از دلیلی دیگرنیز کسب مینمایددلالت دارد، و

 :میگردد ت رسیدن آن به ما قرار ذیل تقسیمسنت ازجه انواع

فقیه  بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيد محمد بن أحمعلامه  :جمهوراهل سنت -1

ت آحاد تقسیم میکنند، وسنت وسن سنت رابه دونوع سنت متواترمینوسد:  أصولي حنفي

 (33) .مشهورراهم نوعی ازسنت آحاد میدانند

وآحاد تقسیم میکنند، که ما آنرا طورذیل رابه متواتر،مشهور سنت: احناف ازاهل سنت -2

 (34) :مورد بحث قرار میدهیم

 

__________________________ 
 (396  /1أبو المظفر السمعاني ) /قواطع الأدلة في الأصول       30
  451ص : /وهبه زحیلی. د /أصول الفقه الْسلامی        31
 (   170: ص)المحلي  -شرح الورقات في أصول الفقه الوجیزفی اصول الفقه / د.عبدالکریم زیدان، و       32
 (282  /1) امام السرخسی. /السرخسيأصول       33
 (1/269فتح الغفارالمعروف بمشكاة الانوار فی اصول المنار/ زین الدین بن ابراهیم بن محمد ابن نجیم الحنفی)       34
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تواطؤهم علی الکذب الذی رواه قوم لایحصی عددهم ولایتوهم هو:سنت متواتر اول

 (35)کآخره.ویدوم هذا الحد فیکون آخره کأوله وأوله 

تعداد شان قابل شمار  که کرده باشدست که آنرا جماعتی روایت متواتر آنسنتی  :ترجمه

جمع شوند وهمین اندازه تا آخره دروغ بر نباشد،وگومان نمیشود که توهم نمیشود که

درسنت منوط به  ف فوق معلوم میشود که تحقق تواترازتعریباشد،آخرش مانند اول باشد.

 :شرط استپنج 

 .ای غیر محصورباشند باشدن قابل شمارشراویان سنت تعدادی باشند که  -1

 .باشد که جمع شدن شان بدروغ محال -2

 .باشندآن اهلیت تحمل علم داشته راویان باید  3

 .باشد( مشاهده یاشنیدن)مستند علم ایشان باید حس  -4

 (36) استوا طرفان سنت متواتر یعنی کثرت درهمه طبقات باشد -5

 :به دونوع استمتواتر سنت

 الف:متواتر قولی. 

 ب:متواترعملی.

 : معنوی تقسیم میشود لفظیقولی به متواتر که : الف

من »: مانند حدیث. آنست که سنت لفظا ومعناٌ به تواتر رسیده باشدمتواترقولی لفظی: 

 (37) «كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

ً معنیً به  ت است کهآنس:معنویقولی متواتر :ب راویان یعنی  .تواتررسیده باشد نه لفظا

سنت اتفاق کرده باشد به تواتر معنی آن تا اینکه معنی آن مقطوع به گردیده باشد گرچه 

 .لفظا آن به درجه تواتر نرسیده است

. آن کفر استین وعلمِ ضروری میشود، وانکار ازخبرمتواترمفیدِ یق: حکم سنت متواتر

 دربین اهل سنت برآن  نسخ کتاب الله برآن امکان پذیراستکه متواترسنت درمصدریت و

 (38) .اتفاق است، اما در تعداد رواة آن که چند نفر باشد اختلافی وجود دارد

 فقیه أصولي حنفي دبن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيبن أحممحمدعلامه سنت مشهور

. عصرالتابعین أو تابعی التابعینفی هومارواه واحدأوأکثرثم تواتر:سنت مشهور میفرماید:

باشد  وسلم روایت کرده واوآن سنتی است که یک یا دو نفراز سول خدا صلی الله علیه

(39).دباش درزمان تابعین ویا تبع تابعین به تواتررسیدهباز
 

___________________________________________ 

 (.270ین بن ابراهیم بن محمد ابن نجیم الحنفی)ص مشكاة الانوار فی اصول المنار/ زین الد         35
 (1/271فتح الغفار/ زین الدین ابن نجیم الحنفی)         36
 (33  /1)امام بخاری:/صحیح البخاري          37
 .(396  /1) :سمعاني التمیمي الحنفيمنصور بن محمد أبو المظفر ال /قواطع الأدلة في الأصول         38
 . )1/ 333(اصول السرخسی/ امام السرخسی.         39
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« علم طمأنینه»حد یقین که آنرا ت مشهوریک ظن قوی درسن :حکم آن درنزد احناف

جهتِ لزوم عمل به آن بعنوان یکی از مصادر تشریع این سنت، از،افاده میکندگفته میشود

 (40).ودرنزد بعضی ازاحناف مانند متواتر است. اسلامی بشمارمیرود

 سنت آحاد

هی مارواها عن الرسول صلی الله علیه وسلم آحاد، کواحد أواثنین أو جمع لم :آحادسنت 

سنت است که روایت کرده باشد آنرا از رسول الله صلی الله واوآن  (41).یبلغ حد التواتر

 . علیه وسلم یک یک نفر ویا دو،سه نفرکه به حد تواتر نرسیده باشد

 سنت آحاد ویا خبرواحد

، است که نقل کرده باشد اشخاص ثقه آن سنتی: سنت آحاد نزد جمهوراهل سنت -1

همراه با اتصال سند از رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا به مرحله تدوین سنت و به 

 ،نرسیده باشدباشد که به حد تواترطبقه عددی روایت کرده لکن درهرهمه امت اسلامی، 

که تعداد آنها به حد  علیه وسلم دو ویا سه نفرویاکه روایت کرده است ازرسول صلی الله

 .نرسیده باشدتواتر

 : به نزد احنافسنت آحاد  و

سنت آحاد آنست که در ابتداء آن سنت را یک یا دو راوی روایت کرده ولی به حد 

 .شهرت  نرسیده است

 : حکم سنت آحاد

: میگوید فقیه أصولي حنفي د بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيمحمد بن أحمعلامه 

هم سنتی است که نه متواتراست ونه آحاد  :ازدیدگاه احناف ازاهل سنت سنت آحاد

زیاد ترین احادیث صحاح . ،مفید علم ظنی است، ولی عمل برآن واجب استرباشدمشهو

اما ازدیدگاه جمهور مفید ظن راجح به صحت انتساب آن به .سته از همین جمله هستند

برخی ازاهل حدیث میگویند، مفید علم یقینی است اما ازدیدگاه ظاهریه و رسول خداست،

 (42).نه ظن 

 نزد اهل سنت شروط قبول سنت مطلب سوم
سنت با همه انواع واقسام که دارد ، برای قبولیت هر نوع ازآن شرائط جداگانه خود را 

  .دارد که ذیلاً ما به بیان آن میفردازیم

 :شروط سنت متواتر

عبدالسلام بن عبد الله بن الخضرابن تیمیه رحمه الله میگوید: درمورد افاده سنت علامه 

 وضروری است،ومصدرتشریع اسلامی که سنت متواترمفید علم یقینی هبیان نمودمتواتر

________________________________ 
 (.270م الحنفی)ص مشكاة الانوار فی اصول المنار/ زین الدین بن ابراهیم بن محمد ابن نجی      40
 .(399  /1) الحنیفي. أبو المظفر السمعانيمنصورابن احمد المروزي  /قواطع الأدلة في الأصول          41
 . )1/ 333(.محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسياصول السرخسی/              42
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یکی ازمذاهب فقهی اهل میباشد وبه اتفاق اهل سنت واجب العمل وقابل قبول است وهیچ 

 .سنت در حکم متواتر مخالفت نیستند

( راویان )تواترتقسیم میشود به شروط مخبرینشروط قبول م :شروط قبول سنت متواتر

 (43.)سنت( شنونده گان)سنت شروط سامعین 

 :سنت متواتر است راویانشروط 

روایت میکند، نه آنست که مخبرین سنت علم تام داشته باشد به آنچه که : شرط اول -1

 . اینکه گومان خالی باشد

ویا مشاهده ( شنیدن)آنست که علم راویان سنت به سنت بطریقه سمع  :شرط دوم -2

 .کننده باشد

 .آنست که تعداد راویان به عددی برسد که اتفاق شان به دروغ محال باشد: شرط سوم -3

 . دآنست که همین عدد ایشان در تمام طبقات باش: شرط چهارم -4

احناف یک شرط دیگری راهم اضافه میکند که متواتر درقرن اول ودوم روایت شده  -5

 (44) .باشد

 :شروط شنونده گان سنت متواتر

عقل است اگرشنونده عقل نداشته ویا هم معتوه ودیگرامراض گرفتار : شرط اول -1

 .  باشد محال است که علم برایش حاصل شود،وآن هم علم ضروری

 .آنست که شنونده گان سنت به مدلول سنت علم داشته باشد: شرط دوم -2

 .آنست که شنونده گان سنت خالی ازعقیده مخالف سنت متواتر باشد: شرط سوم -3

 : سنت آحاداحادیث یا 

مثلیکه قبلا یادآورشدم که سنت آحاد افاده علم ظنی میکند به نزد جمهوراهل سنت این 

نگردیده باشد، اگر مقترین به قرائن گردید در صورت است که مقترن به قرائن 

مثلیکه احناف آحاد را به مستفیض ، مشهور و خبر . درآنصورت مفید علم است نه ظن

 (45).واحد تقسیم میکند

 .مشهور ومستفیض را مفید علم میداند و خبر واحد را مفید علم ظنی

 شروط قبول سنت آحاد

قائل نیستند، بلکه شرائط مخصوصی را اهل سنت جهت عمل کردن به سنت آحاد مطلقاً 

برای قابلیت سنت برای مصدربودن سنت برای تشریع اسلامی وضع کردند که طور 

 : ذیل است، علماء اهل سنت شروط عمل به سنت آحاد را به سه بخش ذیل تقسیم میکنند

_________________________ 
 (235: ص)البركات، مجد الدین أبو /المسودة في أصول الفقه         43
 (859  /3)الفراء  محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء، أبو یعلى /العدة في أصول الفقه             44
 (334  /1) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسياصول السرخسی/          45
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سنت، شروطی راجع به لفظ شروطی راجع به راوی سنت، شروطی راجع به معنی 

 .سنت، که هر کدام آنها ذیلا شرح میگردد

 :شروط راجع به راوی سنت آحاد

که برای  لة راجع به شروط سنت آحاد میگویدعلامه عبدالکریم بن علی بن محمدبن النم

 قبول احاد نیز شرائط است مانند دیگرانواع سنت که ذیلاً بیان میدارم:

 :تاس شرط اول اسلام راوی -1

یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ ﴿:دن اسلام این قول الله تعالی استدلیل برشرط بو

 (46) ﴾فتَبََیَّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْمًا بِجَهَالَةٍ فتَصُْبِحُوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ نَادِمِینَ 

دین اسلام است روایت اش قبول چنانچه کافرمتهم به ضرر رساندن ودروغ گفتن به 

واین شرط اتفاقی است، مگر این در وقت اداء شرط است نه در تحمل وگرفتن، . نمیشود

اگر کافری حدیثی را از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در حال کفرش شنیده باز مسلمان 

 (47).باشد پس فقط دروقت اداء مسلمان. شده باشد متواند آنرا روایت کند درحال اسلام اش

 : بلوغ است شرط دوم -2 

عقوبت وعذاب معاف زیراکه طفل مرفوع القلم است واز. یعنی مکلف باشد وطفل نباشد

اما در طفل هم بلوغ شرط در وقت اداء است نه وقت .است بعید نیست که دروغ بگوید

 صورتیکه راوی دروقت اداء بالغ باشد روایت ایشان قابل قبولدر. تحمل وشنیدن سنت

 .(48)ابن عباس وحسنین رضی الله عنهم: است، مانند

هی صفة راسخة فی النفس تحمل المتصف  :العدالة: عدالت راوی است:شرط سوم -3

عدالت یک صفت . بها علی ملازمة التقوی وترک الکبائر، ومایخل بالمرؤة من الصغائر

گناه میکند، وهر ثابت در نفس انسانی است که دارنده خودرا مکلف به تقوی ودوری از 

مرؤت به معنی انجام کارهای نا .آنچه مخالف مرؤت است، مانند انجام گناهان صغیره

علماء جهت اینکه راوی در باب صدق دارای مشکلی نباشد .سزاء به شان بزرگان است

این شرط راعلماء اهل سنت ازترس وقوع کذب . و دین او نیزاز فسق بسلامت باشد

سازی ونسبت دادن آن به  افزودن بدان، یا داستان ت بواسطهودروغ عامدانه در روای

صلی الله علیه وسلم است زیرا کسی که جرأت ارتکاب حرام را داشته باشد و  پیامبر

خدا صلی الله  درارتکاب آن بی مبالات باشد ممکن است جرأت دروغ بستن بر رسول

 (49). علیه وسلم را نیز پیدا کند

______________________________ 
 .   6:الایه: سورة الحجرات  46
 (. 1/345أصول السرخسي / امام السرخسی: )         47
  (.709ص /2ج )المهذب فی أصول الفقه المقارن:        48
 (.1/345أصول السرخسي / امام السرخسی: )          49
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کسانی که متخصصین تشریع أحکام اسلامی در شرط عدالت به قبول نکردن روایت 

شان  الحال که حال و وضعاند بلکه راویان مجهول  ازآنها،فسق میشناسند اکتفا نکرده

 .اند شده نیست رانیزدراین زمره جای دادهشناخته 

آیا ممکن نیست که انسان در ظاهر، خود راستکارواهل صلاح نشان دهد ولی  :سوال

 در باطنش خلاف آن باشد؟

راوی شروط تصحیح حدیث است و نزد محدثان اینکه  شرط عدالت، تنها دروازه :جواب

حدیث وی حکم به صحت و دارای صلاح حقیقی درباطن وظاهر باشد کافی نیست تا بر

درستی کنند چه برسد به اینکه صلاح او جعلی و دروغین باشد، چنانکه آنان در مورد 

 اند که احادیث روایت شدهاند گفته  دهبوان بزرگ که مشهوربه عبادت بسیاربرخی عابد

  .آنها مقبول نیست

اند که شرط دریافته اند و را به ترازوی آزمایش بردهاند زیرا احادیثی که روایت نموده

شان رابا وجود  درآنها تحقق نیافته است لذا استدلال به احادیث( کمال دقت)واتقان  ضبط

 .اند اقط نمودهعبادت وفضیلت سحفظ مقام آنان درصلاح،

 : تام الضبط باشدراوی سنت  شرط چهارم -4

داشتن است طوریکه انسان  وآن یاد. وقلة الخطاء فیهالضبط وهوالحفظ لمایسمعه أویراه،

زیراکسیکه زیاد فراموش میکند به خبر ، میشنوه یا میبند، وخطاء کردن درآن کم باشد

اعتبارنباشد چگونه بر قول وی اعتماد وی تصدیق کردن مشکل است وکسیکه قابل 

  .پس راوی سنت باید حافظه قوی داشته باشد. کرده شود

 : راوی سنت مدلس نباشد: شرط پنجم -5

جُلُ عَنْ شَیْخٍ قَدْ لَقِیَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ بمَِا لَمْ یَسْمَعْ مِنْهُ وَسَمِعَهُ مِنْ غَیْرِهِ هُوَ  تدلیس ثَ الرَّ أنَْ یحَُدِّ

 (50).مِنْ بَعْضِ أصَْحَابِهِ عَنْهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ غَیْرِهِ أوَْ فَیوُهِمُ أنََّهُ سَمِعَهُ مِنْ شَیْخِهِ ذلَِكَ وَإنَِّ عَنْهُ 

دیگر  شیوخشیخی ملاقات کرده باشد،ازوی واز تدلیس آنست که راوی حدیث با: ترجمه

 است نسبت میکند بههان شان شنیده شیوخ دیگر ویا هم همراشنیده باشد، حدیثی راکه از

  (51).متن باشد یا در اسنادبازبرابراست که تدلیس در. وی نشنیده استن شیخ که ازهمی

 :شروط راجع به معنی ومدلول سنت آحاد

 .معنی ومدلول سنت محال عقلی نباشد: شرط اول

 .سنت مخالف نص مقطوع به نباشد، طوریکه جمع دربین ایشان ممکن نیست: شرط دوم

 (52).سنت مخالف اجماع امت نباشد: شرط سوم

____________________________ 
 .(28ص   /1ج ):التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید          50
 (.1/345امام السرخسی: )  /أصول السرخسي            51
53           

.244-242ص   /1ج : إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول
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 :شروط راجع به لفظ سنت آحاد

 . روایت راوی سنت بلفظ اولی آن که شنیده است صورت گرد: شرط اول

 .روایت راوی سنت به معنی نباشد: شرط دوم

 (54).روایت راوی سنت بحذف بعضی کلمات نباشد: شرط سوم

 :حکم سنت آحاد یا خبرواحدج: 

فقیه  ,السرخسي الأئمة ابن سهلبن أبي سهل شمس  محمد بن أحمد السَّرْخَسيّ علامه 

برهمه  که سنت آحاداهل سنت اجماع دارنددرمورد حكم سنت آحاد میگوید: أصولي حنفي

 ( 55).لامی بشمارمیرود وعمل برآن واجبحجت است ومصدردومی ازتشریع اس

لکن درمورد شرایط لازم برای وجوب عمل به آن و استنباط احکام ازآن، باهم اختلاف 

درنزدآنها دوشرط دیگری  :اول حنابله وشافعیه استقول  :ارذیل استدارند که قر

 .نیزاضافه میشود که ذیلا بیان میدارم

 . آن وجود داشته باشدت که شرایط قبولِ روایتِ راوی درسنت آحاد واجب العمل اس -1

باشد،دراین حالت،عمل به این سنت واستنباط احکام سند روایت به رسول خدا متصل  -2

 .تشریع درست استقرار دادن آن به عنوان مصدر ازآن و

اصحاب این قول به شرایط قبولِ روایتِ : مالکیه واحناف استبعضی قول  :قول دوم

اند که مربوط به سند روایت  اند، بلکه شرایط دیگری را نیزذکرکردهراوی اکتفا نکرده

حدیث وانتساب  نیست، بلکه مربوط به امور دیگری است، تا با این وسیله جانب صحت

 (56). آن که به رسول خدا در نزدشان است ترجیح پیدا کند

شرط برای قبول خبرِ آحاد،عدم مخالفت آن با عملِ اهل  علمائ مالکیه: مالکیهقول سوم 

ی سنّت متواتراست، مدینه میگویند ودلیل آنها هم این است که عمل اهل مدینه به مثابه 

صلی  وراثت ازپیشینیان خود وآنها از رسول خدا یقزیراکه اهل مدینه عمل را به طر

 .الله علیه وسلم به دست آورده است

سه شرط دیگری را برای قبول سنت آحاد :علمائ احناف: احنافقول چهارم اکثریت 

 :گذاشته اند

 .است نباشد( آنچه کثیرالوقوع)سنت متعلق به ما تعم به البلوی  -1

 .سنت مخالف قیاس صحیح نباشد -2

  .(57)راوی سنت به خلاف روایت خود عمل نکند -3

 

 

_________________________________________________ 
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 . 148: ص: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة         55
       .158ص   /2ج : شیخ عطار /حاشیة العطار         56
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 اهل تشیعبیان معنی ومفهوم نزد حث دوم ـمب

 نزد اهل تشیع سنتمفهوم معنی بیان مطلب اول 

 :معنی لغوی سنت

خوی بمعنی راه،روش،سیرت،عادت،ت درلغت به سنعلامه ابن منظورمیگوید:

وخصلت است خوب باشد ویا بد.هر کسیکه کدام کاری رواج ساخت وگروه بعداً برآن 

 ( 58)ل  کرد. پس او یک سنتی را کذاشت.عم

سْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أجَْرُهَا، وَأجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا »: حدیث شریف آمدهدر مَنْ سَنَّ فِي الِْْ

سْلَامِ سُنَّةً سَیئِّةًَ، كَانَ عَلیَْهِ  بعَْدهَُ، مِنْ غَیْرِ أنَْ یَنْقصَُ مِنْ أجُُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الِْْ

 (59) «(.وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَیْرِ أنَْ ینَْقصَُ مِنْ أوَْزَارِهِمْ شَيْءٌ 

وسنة النبی طریقته التی کان یتحراها، وسنة الله : "م خود گفتهوراغب اصفهانی درمعج

، به روی: وگاهی هم سنت اطلاق میشود " تعالی قد تقال لطریقة حکمته وطریقة طا عته

  (60) .پیشانی، وصورت

میشود، مانند عمل بر مبنای مفهوم آن تکرار آن محافظت شده،وهمچنان راه ورش که بر

ِ تبَدِیلٗا ﴿ :میفرمایداین قول الهی که  ِ فيِ ٱلَّذِینَ خَلَواْ مِن قَبلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ ٱللََّّ   (61) ﴾سُنَّةَ ٱللََّّ

وسنّت انسان، طریقه و . درآیت کریمه فوق سنت به معنی روش رایج ومعمول است

روشی است که انسان درکارهای خود به آن ملتزم است وآنرا رعایت میکند، خواه این 

التزام درآن چیزی باشد که فرد به خاطر آن مورد ستایش قرار میگیرد و خواه نکوهش 

 .خواهد شد

 نزد اهل تشیع: معنی اصطلاحی سنت

درکتاب  الفقیه الشهید الثانی زین الدین بن علی بن أحمد الشامی العاملی الجبعِیّ علامه 

فقهاء وأصولین محدثین نزداهل تشیع درسنت نیزاصطلاح محدثین، میگوید: خود البدایةُ 

السنة هی نفس قول : اهل تشیع  محدثینسنت دراصطلاح  .که قرارذیل است وجود دارد

هو کلام یحکی قول المعصوم :واما الحدیث عندهم بمعنی آخر.المعصوم أوفعله أوتقریره

وم است، وحدیث معصوتقریر خود قول،قعل:محدثین شیعهنزددر سنت.أوفعله أوتقریره

 (62) .قول،فعل وتقریرمعصوم حکایت میکندآن کلام است که از

___________________________________________ 
  .226-224/ 13ج :ابن منظور /لسان العرب              58
 .272ص  /1والْمدي ج .704ص  2صحیح مسلم ج              59
 .317ص :ومختار الصحاح 1207ص :القاموس المحیط  .274ص : /راغب  /معجم مفردات ألفاظ القرآن            60
 .62: سورة الأحزاب          61
      .18البدایة فی علم الروایة/ الشهید الثانی:          62
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 :اهل تشیع اصطلاح فقهاءسنت در

 شیعیان دوازده امامیمام ا نهمكه ابوجعفر بن علی بن موسی الرضاء تقيمحمدعلامه 

هی ما یقابل :اهل تشیعاصطلاح فقهاء سنت درمیگوید:است،  والقاب اوتقی وجوادمیباشد 

وهی ترادف کلمة ، به کل حکم یستند الی أصول الشریعة فی مقابل البدعةویراد، البدعة

عمال میشود،ومراد مقابل بدعت استآنست که در:نزد فقهائ اهل تشیعسنت در .المستحب

أصول شریعت دارد، ومرادف به مستحب آن حکم است که تکیه بردرفقه هر ازسنت

  .(63) است

 :دراصطلاح أصولین اهل تشیع سنت

د فسلفه وفقیه شیعی عراقی عالم ازعلمائ اهل تشیع أستاشیخ علامه محمد رضاء المظفر 

السنة هی کل مایصدرعن المعصوم  :تشیعسنت دراصطلاح أصولین اهل که  :میگوید

 (تائید)هرآنچه که ازمعصوم صادرشود چه قول وفعل ویا تقریر:سنت.قولاوًفعلاوًتقریراً 

معنی تعریف فوق آنست که درنزد اهل تشیع تنها قول : شرح تعریف أصولین .(64)باشد

وقعل وتقریر رسول الله صلی الله علیه وسلم موجب حکم شرعی نیست بلکه قول وفعل 

واضافه  وتقریر هریک ازائمه دوازده گانه موجب حکم شرعی ومصدر تشریع میباشد،

کند وی حکم را از مصدر اصلی واقعی گرفته د، کسیکه حکمی یکی از ائمه اخذ نمیکن

واین ثقل اصغراست، چنانچه أصولی مشهور  گفته میشوداست، مانند قرآن که ثقل اکبر

اذا ثبت ان » :اهل تشیع محمد رضا المظفردرکتاب خود أصول الفقه میگویدومعتمد 

الاسلامی فان التشـریع الذي عندنا هی مصدرمن مصادر السنۀ بما لها من المعنی الواسع

بالسماع من نفس المعصوم و مشاهدته فقد أخذ الحکم الواقعی  حصل علیها الانسان بنفسه

من مصدره الاصلی علی سبیل الجزم والیقین من ناحیۀ السند، کالاخذ من القرآن الکریم 

معناي واسع آن  سنت به :ترجمه. (65)«ثقل الله الاکبر،والأئمۀ من آل البیت ثقله الاصغر

یکی از ائمه که نزد مایان مصدر ازمصادر تشریع إسلامی است ، ی قول و تقریریعن

را  امامواگر کسـی سـنۀ را از مصدر اصـلی آن یکی از ائمه حاصـل نمود؛ یعنی قول 

را مشاهده نمود، خوشا بحال  اماماحکام الهی است، شـنید و یا فعل و تقریر  که بیانگر

او که حکم الهی را از مصدر اصلی آن اخذ نموده ؛ مانند قرآن که آن ثقل اکبر وائمه  

 .از هل بیت ثقل اصغراست

 

_______________________________ 

 .من منشورات مؤسسة البعثة -7ص : محمد تقی الحکیم. السنة فی الشریعة الْسلامیة          63
 .51 /3ص : المظفر /أصول الفقه المقارن        64
 .122: ص /محمدتقی الحکیم  /لأصول العامه للفقه المقارن ا        65
 .56ص : أصول الفقه عربی /مظفر رضا . 76:/مظفررضا  /شرح فارسی برأصول فقه         66
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 یست؟کنزد اهل تشیع  منبع سنت

سنت : نیست بلکه بیشترآزان است، ومیگویندنزد اهل تشیع یکی منبع ومأخذ سنۀ در

امامان اهل تشیع صلی الله علیه وسلم ویا امامی ازآنست که قول وفعل وتقریر پیامبر 

 .(67)باشند

عالم أصولی اهل سنت منبع سنت تنها قول وفعل وتقریر پیامبرصلی الله علیه ولی نزد

 .(68)شده نمیتوندامری برابر با پیامبر صلی الله علیه وسلم درهیچوسلم است، هیچ یکی 

 :در نزد اهل تشیع امامان جایگاه و منزلت 

فضلی از دانشمندان معروف عبدالهادی فضلی فرزند شیخ محسن رشیخ علامه دوکتو

مقام  اهل تشیع میگوید:مقام ومنزلت ائمه درمورد جائگاه  عربستان استشیعه در

الهی همانند مقام ومنزلت  درتشریع أحکام دوازده گانه اهل تشیعومنزلت ائمه 

چه پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم باشد ویا  برگرامی صلی الله علیه وسلم استپیام

امام حکم را مستقلا از نزد الله دریافت میکند، تنها فرق درین است که پیامبر صلی الله 

 .(69)ابندعلیه وسلم أحکام را بطریق وحی دریافت میکند ولی امام بطریقه الهام درمی ی

د فسلفه وفقیه شیعی عراقی عالم ازعلمائ اهل تشیع أستاشیخ علامه محمد رضاء المظفر 

ی و فی ذلک ان الائمۀ من آل البیت لیسوا هم من قبیل الرواة عن النبوالسـر:مینوسد 

نهم هم المنصوبون أنهم ثقـاة فی الروایـۀ،بـل ا تهمن جه ةٌ المحدثین عنه لیکون قولهم حج

ۀ، فلاـ یحکون الـّا عن الاحکام یتعـالی علی لسـان النبی لتبلیغ الاحکـام الواقعـ من الله

من طریق ( ص)الواقعیـۀ عنـد الله تعـالی کما هی، و ذلک من طریق الالهام کالنبی 

: الوحی، او من طریق التلقی من المعصوم قبله، کما قال مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام

 صلی الله علیه و آله الف باب من العلم ینفتح لی من کل باب الف بابعلمنی رسول الله «

»(70).  

د فسلفه وفقیه عالم ازعلمائ اهل تشیع أستاشیخ علامه محمد رضاء المظفر  وهمچنان

معنـاي سـنۀ از نظرفقهـاي : شرح فارسی کتاب أصول فقه تحریرمیدارددرشیعی عراقی 

معصوم و یا یا قول ،آن چیزبیانگرحکم الهی باشـد وشـیعه عبـارت است ازچیزي که 

م که امااطلاق سنۀ برفعل وقول و تقریر (فعل وتقریراومیباشد وانگیزه اصطلاح مزبور

هستند نفر 12نظر شـیعه امامان  که شامل میشود آن است که از ائمه علیه السلام را ایضا

جـانب خداونـد، جهت تبلیغ ازهمانند رسول الله واجب الاطاعۀ هستند چه آنکه ائمه 

ا که رسول الله نسـبت به احکام همـان اختیـار و ولایتی رو،انـد احکـام الهی منصوب شده

 ائمه ماننـد قول و ایضـا دارنـد وقول و فعـل وتقریرهریـک ازامورشرعی دارد، ائمه و

________________________ 
 . 76:/مظفررضا  /شرح فارسی برأصول فقه          67
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 . 190ص /  1ج : دروس فی أصول الفقه الْمامیة          69
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ـد نفعـل و تقریر خود رسول الله بیانگر احکام واقعی الهی بوده و واجب المتابعه میباش

ائمه از طریق الهام و و ،دریافت مینمود« وحی»منتهی رسول الله احکام را از طریق 

هماننـد  قبلی دریافت میداشـتند وائمه امامز و یا ا( لیه السلامع)یا به وسـیله خود پیـامبر 

را « سنۀ»احکام شـرعی میباشند و بدین لحاظ باید رسول الله مصـدرومنبع صـدور

 .(71)«است امامقول و فعل و تقریر  -سنۀ:نماییماینچنین معنا 

 :تحلیـل و بررسـی

که حساب ائمه جـدا ازحساب روات و : از تحقیق فوق بـدست میآیـد اهل تشیع میگویند

اسـتنباط خواهـد بود، ازمسـئله اجتهـاد و همچنین جـداناقلین اخبار واحـادیث میباشـد و

احکام باشـند، نه صادرمینمایند نه آنکه حکایتگررا ائمه درمقـام بیـان احکام شـرعی 

میباشـند، بنابراین « سـنت»صادرکننده  باشد وائمه« سـنت»حکایتگر« راوي»اینکه 

  .تفاوتی ندارندبا رسول الله فرق و« مصدر تشـریع بودن» در رابطه با  ائمه

ام موارد در مقخیلی از احکام هستند چرا در مصدر تشریع مقدر است که اگرائمه: سوال

: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، نقل مینمایند و میفرمایندبیان حکم ، روایت وحدیث را از

نقل از پیامبر صلی الله علیه وسلم منافات  :جواب.. قال رسول الله، ویا سمعت رسول الله

ل تشریع احکام باشند ندارد چه آنکه ائمه منظورشان از نقل قوخود،مصدربا اینکه ائمه 

صلی الله علیه وسلم  رسول الله یا بخاطرآن است که می خواستند عین کلمات آن حضرت

 .(72)ویا بخاطر آن است که اقامه برغیر نمایند ویا به جهت دیگر،را نقل کنند

فضلی ازدانشمندان معروف عبدالهادی فضلی فرزند شیخ محسن رشیخ علامه دوکتو

ویمکن الجمع بین الْراء المذکورة :جمع أقوال متشتی در: مینوسد عربستان استشیعه در

إن للإمام قدرة إدراک الأحکام الواقعیة کما هی للنبی صلی الله علیه وسلم، فإن : بالتالی

 .(37)کان هناک شیء من الأحکام لم یبلغ لأن وقته بعد لم یحن یأتی تبلیغه عن طریق لْمام

است مانند پیامبر گرامی صلی الله علیه برای امام قدرت ادراک احکام واقعی  ترجمه:

وسلم، اگر درآنجا کدام حکم باشد که نرسیده باشد بمعنی آنست که وقتش نیامده، آن از 

 .طرف امام حتمی بیان میشود

  :تشریع اسلامی استزسنت مصدردومی ا

قرآن کریم، سنت رسول، : چهارگانه فقهیة دلهأاهل تشیع درمورد مصدریت سنت ب

 .ردازمپوعقل، استدلال میکنند که درذیل به بیان آن میماع، واج

_________________________ 
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 :نزد اهل تشیع دلایل مصدریت سنت

آنها به یک مجموعه از آیات کریمه استدلال میکنند که دلالت بر حجیت : قرآنکریم -1

سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ : سنت قولی دارند، مانند که الله ج میفرماید ﴿ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

َ وَأطَِیعوُا: همچنان الله ج میفرماید (74).فَانْتهَُوا ﴾ سُولَ﴾ ﴿ قلُْ أطَِیعوُا اللََّّ همچنان الله   (75)الرَّ

سُولَ ﴾ : ج میفرماید َ وَأطَِیعوُا الرَّ ﴿ قلُْ أطَِیعوُا : همچنان الله ج میفرماید( 76)﴿ أطَِیعوُا اللََّّ

سُولَ ﴾  َ وَالرَّ سُولَ ﴾ :همچنان الله ج میفرماید( 77)اللََّّ َ وَأطَِیعوُا الرَّ  ( 78)﴿ أطَِیعوُا اللََّّ

است که بر حجیت انواع سه گانه سنت دلالت دارند، مانند الله وبعضی از آیات مبارکه 

ُ غَفوُرٌ : ج میفرماید ُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبكَُمْ وَاللََّّ َ فَاتَّبِعوُنيِ یحُْبِبْكُمُ اللََّّ ﴿ قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللََّّ

لالت آیات فوق د (80) وَحْيٌ یوُحَى ﴾ إِنْ هُوَ إلِاَّ ( 3)﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ( 79)رَحِیمٌ ﴾ 

بودن سنت برای تشریع أحکام اسلامی دارد که هر قول ،فعل بسیارصریح برمصدر

وتقریر پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم برای امت اسلامی دلیل ومصدر تشریع أحکام 

 . اسلامی است

دانشمندان معروف فضلی از عبدالهادی فضلی فرزند شیخ محسن رشیخ علامه دوکتو

سنت همه استدلال نموده است که برحجیت میگوید: عربستان استشیعه در

کتاب : ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدهما أبداً » : حجة الوداع فرمودازپیامبرگرامی در

پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم برای حضرت معاذ بن جبل تقریرو«الله وسنة نبیه 

أقضی بکتاب الله فإن لم أجد فبسنة :بما تقضی یامعاذ؟ قال »:ترضی الله عنه وقتیکه گف

 . (81) شریعت شمرده استمصادرمصدرازیامبرگرامی خودش سنت راپ «رسوله

 :دلیل ازاجماع -3

 صلی الله علیه همه علماء مسلمانان شیعه برین اجماع دارند که هر آنچه که از رسول الله

ومخصوص پیامبر یرقول باشد یا فعل ویا تقرشده باشد چه صادر ئمهایایکی از وسلم

 (82).برهمه حجت استویا امام از ائمه دوازده گانه نباشد گرامی نباشد 

 : بدلیل عقل -4

 یک حقیقت روشن است که اخذ حکم از قرآن کریم برمایان واجب است واین واجب 

________________________________ 
 7 :الایه:سورة الحشر      74
 54 :الایه: سورة النور      75
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 31:الایه :سورة آل عمران      80
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کامل نمیشود مگربرجوع کردن به سنت رسول صلی الله علیه وسلم پس رجوعی مایان 

 .ازجمله واجبات گشتنیز به سنت

عصمت  آنست که درخصوص مسئله :وآنچه که درکتاب أصول العامة آمده است 

پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم دلالت برامتناع صدورگناه وغفلت وخطاء 

وسهوازجناب ایشان برین است که صدورأقوال وأفعال وتقریرازروی تشریع ازجناب 

نبی علیه السلام معصوم : ما میتوانیم که طبق قواعد منطقی بگوئیم.ایشان قطعی است

آنچه که ازنبی :ریعت، پس نتیجه میگریماست، وهر چه که از معصوم صادرشود آن ش

 .(83)علیه السلام صادرمیشود شریعت است

وقتیکه امامت ثابت شد عصمت : دلیل برحجیت سنت ائمه آنست کهاهل تشیع میگویند: و

ضمن ان ثابت میشود، چنانچه پیامبرگرامی مبلغ ومعصوم است همچنان امامان اهل در

تیکه عصمت ائمه علیهم السلام ثابت شد خود پس وق. تشیع نیز معصوم مبلغین هستند

 .(84)دلیل برحجیت سنت ایشان است
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 .(85)ائمه دوازده گانه اهل تشیع علیهم السلام 

_______________________________________________ 

 .190ص /  1ج : أصول الفقه الْمامیةدروس فی         1

 
 

دوازده گانهمختصر شناخت ومعرفت ائمه   

شماره
 

 عمر تولد القاب نام وتخلص
وف

 ات

ملاحظا

 ت

1 
ابن ابی  علی

 طالب
 الـمرتضی اسدالله

امیرالمؤم

 نین

23 

قبل 

ازهجر

 ت

63 40  

  50 48 2 المجتبی الزکی  حسن بن علی 2

  حسین بن علی 3
سید 

 الشهداء
 3 58 61  

 السجاد  علی بن حسین 4
زین 

 العابدین
38 57 95  

  114 57 57  الباقر ابو جعفر محمدبن علی 5

  148 65 83  الصادق أبوعبدالله جعفربن محمد 6

 موسی بن جعفر 7

أبوالحسن 

 الأول

 أبو إبراهیم

  183 55 128  الکاظم

 علی بن موسی 8
أبوالحسن 

 الثانی
  203 55 148  الرضا

 محمد بن علی  9
أبوجعفر 

 الثانی
 220 25 195  الجواد

 

1

0 
  254 42 212 العسکری الهادی   بن محمد علی 

1

1 
  260 28 232  العسکری  أبومحمد حسن بن علی

1

2 
 محمد بن حسن

الـمهدی 

 الحجة

القائم 

 الغائب
  / / 256 الـمنتظر
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 نزد اهل تشیع  انواع واقسام سنتبیان  مطلب دوم
 

 :در نزد اهل تشیع سنت به اعتبار ذات آن 

ذات آن نیز تقسیم میشود به فعل،قول،وتقریر،که تفصیل آن قرارذیل سنت به اعتبار

 میباشد.

 دلالت فعل -1

دراصطلاح ذات البینی خود شان امامی ازائمه دوازده گانه را وپیامبرگرامی  اهل تشیع 

مگویند که درمورد شیخ علامه دوکتورعبدالهادی  معصومصلی الله علیه وسلم را یکسان 

نزد اهل تشیع حد سنت ومصدرازمصادرشریعت است، درالفضلی میگوید:فعل معصوم 

ده میشود آن است که عمـل مذکور ابـاحت اسـتفا وکمترین چیزي که از فعـل معصوم اقـل

فعل حرام را مرتکب ازمعصومین به عقیده شان  معصومهراست زیراکه دارد وجائز

 .(86)نمیشود

این درحالیست که ائمه دوزاده گانه اهل تشیع میباشد، : مراد ازمعصومدرنزد اهل تشیع 

زیراکه ت وبس،درنزد اهل سنت تنها پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم معصوم اس

ه صورت نزد اهل تشیع سنت شمرده میشود، کپیامبرصلی الله علیه وسلم درروایت از

که دربعضی تحریرها باشد،  بیت یعنی تشیعازاهل یکتن راوی آن یکی ازائمه ویا هم 

ویاهم شخصی دیگری که نزد اهل تشیع ثقه به تشیع بودن راوی تصریح نموده است ، 

 .(87)تشخیص داده شده باشد

 :امامتفصیل فعل 

دلالت امام )یعنی فعل یکی ازامامان دوازده گانه اهل تشیع( باشد فعل درنزد اهل تشیع 

یعنی فعل شان بربالای  ائمه هستندنسبت به افرادي که متأخرازعصر میکند،بروجوب 

 . اشخاصی بعدی واجب است

 .استحباب دارددلالت برامام از ائمه که فعل : قول قیل است - 2

د فسلفه وفقیه شیعی عالم ازعلمائ اهل تشیع أستاشیخ علامه محمد رضاء المظفر  -3

نه ودارد،نسـبت به ما، نه دلالت بروجوب که امرتعبدی نباشد  امامفعل : میگویدعراقی 

که دارد، تنها دلالت براباحت درصورت تجرد ازقرینه امام، بلکه عمل استحبابدلالت بر

 محفوفویاغیر دلالت سنت مطلق

_________________________________ 
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  .(88)حتمی استبالقرائن برهمین قدرقطعی و

 :که مشتمل برقرینه باشد امامفعل 

فضلی ازدانشمندان معروف عبدالهادی فضلی فرزند شیخ محسن رعلامه دوکتوشیخ 

بدی وعبادی واقع شود درامورتع اماماگرفعل  :درمورد میگوید عربستان استشیعه در

اگر فعل انجام داده همه واجب وفرض است که برآن عمل کند، ولی درآنصورت بر

آنصورت ما نمیتوانم آنرا انجام باشد، درامام ازائمه دوازده گانه اهل تشیع مختص بر

باشد آن خصوصیت آنها شمرده  ائمهچیزی که مخصوص به یکی ازبدهیم زیراکه 

م صلی الله یکرنبی  چنانچه ،خصوصیات آنها شریک شوندت نمیتوانند درمیشود، وام

یـک سلسـله ، همچنان ائمه دوازده گانه نیزلیه وسلم ویژگیهـاي مخصوص به خودداردع

که بقیه مسـلمین در آن احکام با ایشان شریک نیستند، مثلا دارد مخصوص وجود  احکام

صلی الله علیه وسلم وعبادت درنصفه دوم شـب، مخصـوص پیـامبر« تهجد»وجوب 

بیشـترازچهارتـا همسـردایمی داشـتن وجـواز (89)«ومن اللیـل فتهجـد به نافلـۀ»است 

بخـاطر  دوازده گانهوهمچنان ائمـه .رداختصاص به آنحضرت صلی الله علیه وسلم دا

احکـام شـرعی خصوصیاتی دارند که دیگران آن را منصـب ولایتشـان از نظر

 .(90)ندارند

  :امامدلالت قول 

جهت وضوح آن کدام بحث مستقل درکتب اهل تشیع نیست ،اما از تقریرات زسنت قولی ا

 .شریعت استنزد اهل تشیع نیزمصدرازمصادر امام درمعتدد روشن میگردد که قول 

 :امامدلالت تقریر

اصـطلاح و در ازنظر لغت به معنـاي اقرار و تصویب و امضا کردن است:معنی تقریر

 امامآن است که شخصـی در حضور « تقریر»مقصود از اهل تشیع علم اصول فقه 

عمل امام عملی را ازعبـادات و یـا معاملات انجـام بدهـد مثلا درمرأي ومحـل نظـاره 

عین حـالی که کاملاـ توجه و درامام ئیات وکیفیـات آن انجـام بدهـد ووضوء راباجز

ظر نکنـد و لب آگـاهی از چگونگی انجـام آن دارد و نسـبت به وضوي مذکوراظهار ن

ظهور درجواز ومشـروعیت امام  این سـکوت.کنـدختیاربه سـخن نگشایـد وسـکوت راا

  .(91)وصـحت عمل مذکور دارد

 صـحت و مشـروعیت آن عمل عبـارت ازآنست که امـام با سـکوت خود امام ویاکه تقریر

 

___________________________________________________________________________ 
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زمانی محقق میشود که شرایط  امام است منتهی تقریر وتصویب نمودهء را تقریروامضا

 .(92)آن موجود باشد

     :ند آنــــبار ســـــــسنت به اعت

 :سنت باعتبارسند درنزد اهل تشیع نیزبه دو قسم است

 خبرمتواتر      : الف

 خبر آحاد: ب

هو خبرجماعة یؤمن رالمتواتاو،القطع بصدقهجماعة یفید بنفسه هوخبر:متواترالف : خبر

  .تواطؤهم علی الکذب عادة وإن کان للوازم الخبر دخل فی إفادة تلک الکثرة العلم

: دگویمیتعریف چنین جمع کرده دربین هردویکی ازعلمائ اهل تشیع بهاء الدین العاملی 

 .فتواترفإن بلغت سلاسله فی کل طبقة حداً یؤمن معه تواطؤهم عل الکذب 

: کرده است بیانخلاصه تعریفات فوق را چنین لمائ اهل تشیع شیخ جعفر السبحانی ازع

طبقه به حدی برسد که اتفاق ایشان بدروغ ناممکن سنت متواترآنست که سلسله سند درهر

 .(93)باشد

  :نزداهل تشیعسنت متواتر 

 متواترمعنوی -2        متواترلفظی -1:   دوقسم استبه نیزسنت متواتر نزد اهل تشیع 

 ب أصول الحدیث وأحکامه خودشیخ علامه جعفرالسبحانی درکتا سنت متواترلفظی::الف

ویحصل ما أفاد النفس سکونا یزول معه الشک : سنت متواتر راچنین تعریف کرده است

 .جماعة یتمنع تواطؤهم علی الکذبالجزم القاطع من أجل أخبار

رفته  افاده کند برای نفس، سکون راکه بآن شک ازبینآنستکه  لفظیمتواتر:ترجمه 

 دروغ محال باشدشدن آنها بر دادن جماعتی که جمعویقین حاصل شود،ازجهت خبر
(94). 

  : سنت متواترمعنوی:ب

 ما إذا تعددت ألفاظ المخبرین ولکن اشتمل کل منها علی معنی مشترک بینها بالتضمین

 

 ________________________________ 
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  .(95)أو الْلتزام وحصل العلم تذالک القدر المشترک بسبب کثرة الأخبار

آنست که الفاظ مخبرین متعدد است ،لکن همه مشتمل برمعنی : متواتر معنویترجمه: 

مشترکی است که میان ایشان تضامن یا التزام است ، وحاصل میشود بآن قدر مشترک 

  .علم قاطع بسبب کثرت أخبار

 :سنت متواتر تقسیم دومی نیز دارد

ازمراجع معظم  بودازعالمان وفقیهان تبریزخیابانی آیت الله العظمی  سبحانیجعفرعلامه 

امام و الله بروجردى آیت شاگردانواز،های علمیه حوزه اساتید بزرگازواهل تشیع تقلید 

یک تقسیم که سنت متواتر: امه میگویددرکتاب خود اصول الحدیت واحک است خمینی

 .دیگری نیز دارد که به قرار ذیل تقسیم مینماید

متواتریکه  -3.متواتریکه با دو لفظ مترادف باشد -2. متواتریکه به یک لفظ باشد -1

 . دلالت أخبار بریک معنی مستقل مفهوم یا منطوق باشد

 : متواتریکه به یک لفظ باشد :الف

وأو آن : ترجمه. عضهبالمتواتر تمام الحدیث أوأن تواترالأخبار باللفظ الواحد سواء کان 

که به یک بلفظ  متواتر باشد ، برابراست که تواترآن در تمام ألفاظ حدیث :متواتری است 

 .باشد یا در بعض

مترادفة،مثل فظین مترادفین أوألفاظ بلأن تواتر:متواتریکه با دو لفظ مترادف باشد :ب

واو آن متواتری : ترجمه«. الهرنظیف » و« السنورطاهر» و« طاهرالهر»:وردماأذا

پیشی » یا « پیشک پاک است» : به دو لفظ مترادف متواترشده باشد، مانند: است که

 «.پیشک پاکیزه است» یا « پاک است

تواترالأخبار  هو أن:متواتریکه دلالت أخبار بریک معنی مستقل  مفهوم یا منطوق باشد:ج

بدلالتها علی معنی مستقل وإن کانت دلالة بعضها بالمفهوم والأخری بالمنطوق وإن 

الأنقص من »: و ورد«. اذا کان الماء قدرکرَ لم ینجسه شی ءٍ »: اختلفت ألفاظها،کماورد

آنست که متواترشود أخبار بریک معنی مستقل گرچه واو: ترجمه « الکر ینجس بالملاقاة

 (96) .بر مفهوم باشد وبعضی دیگر بر منطوق باشد دلالت بعضی

. تواتر اجمالی: الف: یک تقسیم دیگری نیز برای تواتردر بین اهل تشیع رائج است بنام

 .که ازجهت خوف طوالت دربحث خویش به بیان آن نمی پردازیم .وتواترتفصیلی: ب

______________________________________ 
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 :درنزد علمائ اهل تشیع حکم متواتر

ها ایشان در برخی کتاب نام خانوادگی»الله میرزا ابوالحسن مشکینی،  آیت یخ علامه ش

درکتاب خود  کینی نجفی،آذربایجانی مشکینیمشنجفی،مشکینی اردبیلی به صورت 

اهل تشیع سنت که نزد نتیجه بحث برین تمام میشوداصطلاحات الاصول میفرماید:

نزد أصولی وضروری میباشد، عمل به مقتضی خبرمتواتردرمتواترنیزمفید علم یقینی 

ونسخ  یل ومصدربرای تشریع أحکام اسلامی محسوب میشودشیعه واجب است یعنی دل

  .(97(کتاب الله به آن امکان پذیرمیگردد

 :حادآراخبا

. وهو ما لایبلغ حد التواتر من الأخبار: خبرواحد در اصطلاح اهل تشیعرآحاد یا اخبا

هو :وقال الجرجانی فی التعریفات. مالم یبلغ حد التواتر، سواء کثرت رواته أم قلت: أوهو

  .الحدیث الذی یراد به الواحد أو الْثنان فصاعداً ما لم یبلغ حد التواتر

 :داراحاخباانواع 

 واحد.خبر :بخبرمشهور.  : الف :خبر واحد تقسیم میشود به

 :به اقسام ذیل تقسیم میشودنزداهل تشیع مشهور:تعریف خبرمشهور:خبرمشهور

 .روایتشهرت در -1

 .استنادشهرت در -2

 .ویافتشهرت در -3

هوما تداولها بین الرواة علی نحو مستوعب فی الجملة ومقابلها : شهرت درروایت -1

 .مداولت فی الجمله خبر دربین همه رواة سنت است. الندرة والشذوذ

 : استنادشهرت در -2

. هوما یراد بها انتشارالاستناد فی مقام استنباط الحکم الی روایة ما من قبل أکثر المجتهدین

بین تشاراستناد خبراست بیک روایتی ازروایات درازآن انمراد:استنادشهرت در

 .( 98(أکثرمستنبطین دروقت استنباط حکم

  :شهرت درفتوی -3

 .(99)فتوی ما بین الفقهاء انتشارا یکاد مستوعباً دون ان یعلم لها أی مستندشارهوانت

___________________________ 
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فقهاء معروف ومشهورباشد بین ایشان درآن خبری است که مضمون فتوی ترجمه: 

 .همه برسد بدون آنکه مستند اش بداننده چنانچه که ب

 : خبرواحد

« متواتر»د مخبرین آن به تعداد مخبرین خبرآنست که تعدا:خبرواحد واحدخبرتعریف 

اصطلاح ک نفرباشد وشـرایط تواتررادارانباشدازنظرینرسدواگرمخبرین خبر،بیشتراز

  (100) .میباشد« خبر واحد»علم اصول، 

 .غیر خبر محفوف بالقرائن:ب. خبر محفوف بالقرائن:. الفتقسیم میشود بهنیز خبرواحد 

الذی تصحبه قرینة تدل علی القطع بصدوره عن وهو :محفوف بالقرائنواحد خبر :الف

ا قیرینه که دلالت میکند به آن خبریست بواو: ترجمه .مام من الائمهاالمعصوم. ای 

  .بطورقطعی ائمه دوازده گانهامام از صدورآن از

نی با اصلیت ایرا ازعلمای شیعهشیخ الطائفه بن حسن طوسی یا شیخ طوسی، حمدعلامه 

 علمیه نجف وبنیانگذارحوزه شیعه بنیانگذاراجتهاد،پنج قمری بود درقرون چهارو

نزد اهل تشیع حجت ودلیل تشریع خبرغیرمحفوف بالقرائن در خلاصة الکلاممیگوید: 

اسلامی است ولی خبر واحد غیر مقترن بالقرائن مفید ظن است که در نزد اهل أحکام 

تشیع نه قابل عمل نیست ونه هم مصدرودلیلی از دلایل تشریع أحکام إسلامی 

 .بشمارمیرود

 : خبرغیرمحفوف بالقرائن -2

آن خبریست خالی از قرینه واو: ترجمه. وهوالمجردعن القرینة المفیدة للقطع بالصدور

مجرد قرینه از دلالت ظنی بیرون واین خبر. مفیده از برای قطعیت صدورآن از معصوم

 .(101)نمیشود

 :به اقسام ذیل تقسیم میشود محفوف بالقرائنوهمچنان درنزد اهل تشیع خبرواحد غیر

مرسل ، مقطوع، : وهمچنان تقسیم میشود به .ضعیف -4. موثق -3. حسن -2. صحیح -1

 .(102)والْطلاع علیه فی مصطلح الحدیث مذهبهم . ومرفوع، ومسند

 :حکم خبر واحد

که حکم هرکدام شان جدا وعلی حده  درنزد اهل تشیع خبرواحد به سه نوع تقسیم میشود

 : میباشد که قرارذیل بیان شده است

_________________________________________________ 
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 .خبرمجردازقرائن -3        .خبرمحفوف بالقرائن -2        خبرمشهور -1

واجب است،وهمین سنت  وعمل برآن مفیدعلم است یعنی تعبدخبرمشهور :الف

 . تشریع أحکام إسلامی بحساب میرودمصدرازمصادر

درنزد اهل تشیع ین سنت ااست،و مستحبوعمل برآن  :خبرمحفوف بالقرائن: ب

 .شودحساب میاسلامی مصدر أحکام نیز

است، نه مصدرتشریع أحکام واما خبرمجرد ازقرائن مفیدعلم نیست، بلکه مفید ظن : ج

إسلامی است، ونه هم عمل یعنی تعبد برآن جائزاست وهمچنان استفاده آن درعقائد 

 .(104) نیزدرست نیست
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 نزد اهل تشیع مطلب سوم شروط قبول سنت

بلکه شرائط خاص را ،یستبه مفهوم که در نزد اهل تشیع است مطلقاً قابل قبول ن سنت

 دارد.را به همه انواع خود کرد عمل قبول وبه اعتبار

 :نزد اهل تشیعشروط سنت متواتر

برای اینکه سنت متواتر قابلیت مصدریت شریعت را دریافت کند ،که مفید علم شود سه 

 :میفردازمشرط دارد ، ذیلاً به بیان آن 

 .آنست که راویان آن به عددی برسد که جمع شدن آنها به دروغ محال باشد -1

 .آنست که نقل ایشان جماعی باشد درهمه طبقات سند: شرط دوم -2

  .(105) باشد( دیدن ویا شنیدن)آنست که مستند خبرایشان حس : شرط سوم -3

 :شروط خبر واحد
با اصلیت ایرانی  ازعلمای شیعهشیخ الطائفه بن حسن طوسی یا شیخ طوسی، حمدعلامه 

 حوزه علمیه نجفچهار و پنج قمری بود. بنیانگذاراجتهاد شیعه وبنیانگذار قروندر

 دو طریق قابل بحث استرواحد در نزد اهل تشیع ازشروط خبد: درعدة الاصول مینویس
(106). 

 .از طریق صحت لفظ: الف

 .  طریق رسیدن آن به مااز: ب

خبرواحد ازطریق صحت لفظ باید دارای  خبرواحد ازطریق صحت لفظالف: شروط 

خبرواحد موافق کتاب الله باشد، خواه که این موافقت تام باشد  -1:نشانه های ذیل باشد

خبر واحد از موازین عقل  -3خبر واحد موافق خبر مشهور ومتواترباشد. -2ویا باشد.

 باشد.ازتاریخ صحیح مخالف ن خبرواحد -4مخالف نباشد. 

 مخالف اجماع نباشد.   خبرواحد -5

طریق صحت رسیدن خبرواحد از:طریق صحت رسیدن آن به ماب: شروطرخبرواحداز

راوی سنت باید  -2 .عادل باشدراوی سنت باید-1.آن به ما باید دارای شرائط ذیل باشد

 . (107) راوی سنت باید ضابط باشد -3.شیعه باشد

________________________________ 
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 راجح بیان نظریهنقاط اختلافی و مبحث سوم

 :مطلب اول نقاط اختلافی
 :نقاط اختلاف

سنت در نزد أصولین اهل تسنن تنها قول وفعل وتقریر پیامبر صلی الله علیه وسلم  -1

را گفته میشود، درحالیکه درنزد أصولین اهل تشیع سنت را قول وفعل وتقریر 

ویا قول وفعل  دوازده گانههم بشرط روایت یکی از ائمه پیامبرصلی الله علیه وسلم وآن 

 .یگویندرا سنت ماهل تشیع ائمه ازوتقریر 

سنت درنزد اهل تسنن تکمیل و منقطع شده ، درحالیکه سنت در نزد اهل تشیع منقطع  -2

 .دشخواهد شروع سنت باز)منتظر( با عود مهدی موعود به عقیده شان نشده است 

یک است ،که آن منبع تنها ذات پیامبر گرامی صلی الله  سنتمنبع سنت در نزد اهل  -3

وجود دارد که آن پیامبر  ید اهل تشیع برای سنت منابعی زیادعلیه وسلم است ،اما در نز

 .ندستهاهل تشیع ان ودوازده امامصلی الله علیه وسلم گرامی 

تنها وحی الهی است که مفهوم آن از نزد الله ج ولفظ ازنزد  سنتسنت در نزد اهل  -4

رسول الله صلی علیه الله وسلم است ، ویا لفظ ومضمون هردوازالله ج میباشد، ولی سنت 

نزد الله ج ولفظ آن ازنزد حی وهم الهام است که مفهوم آن ازدر نزد اهل تشیع سنت هم و

 .میباشد امام از ائمه دوازده گانه اهل تشیعاز کدام ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم 

لهی است ولی در نزد مصدر ازمصادر تشریع أحکام ا سنتخبرواحد در نزد اهل  -5

ً مصدر  :تشریع أحکام إسلامی نیست، بلکه تنها خبرواحداهل تشیع خبرواحد مطلقا

 مصدربرای تشریع أحکام اسلامی است وقابل عمل است اماومحفوف بالقرائن مشهور 

 .خبر واحدغیرمحفوف بالقرائن باشد مصدر برای تشریع أحکام الهی شمرده نمیشود

،قول وفعل وتقریرغیر پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم نه مصدر  سنتدر نزد اهل  -6

میگویند  برای شریعت احکام الهی است ونه هم سنت شمرده میشود، در حالیکه اهل تشیع

 .نیز سنت شمرده میشود اهل تشیع که قول وفعل وتقریرائمه

ائمه ومجتهدین رحیمهم الله تنها راویان ومشرحین احادیث وسنت  سنتدرنزد اهل  -7

 اهل تشیعائمه امام از پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم هستند، اما در نزد اهل تشیع 

ل الله جاز راوی سنت نیستند، بلکه آنها نیزأحکام وارشادات خودرا مستقلاً  تنها من حیث

 .که قول شان خطیراست میگرند جلاله

همه احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بشرائط قبول  سنت در نزد اهل -8

روایت شده باشد مصدر تشریع میدانند، درحالیکه اهل تشیع تنها روایات را قبول دارند 

 .ایشان روایت کرده باشد ائمه دوازده گانهیکی ازکه ازرسول اکرم صلی الله علیه وسلم 
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دین در زمان پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم تکمیل شده ،  سنتنزد اهل در -9

ن تکمیل نگردیده است درحالیکه اهل تشیع میگویند که تشریع أحکام اسلامی در آن زما

 .دین مقدس اسلام تکمیل خواهد شدامام موعود یا امام منتظر اهل تشیع و بدست 

روایت سنت  گردرابه رضی الله عنهم عدول هستند، همه صحا سنتاهل درنزد  -10

همه عدول اشد ضرورت به توثیق نیست ،اما درنزد اهل تشیع صحابه کدام صحابی ب

دیگر  ویک عده معدودعلی وامام حسن وامام حسین رضی الله عنهم نیست بلکه 

عادل نستند وروایت ایشان  اعتقاد اهل تشیعکرام رضوان الله علیهم دره صحاب،همه وبس

 .بدون توثیق درست نیست

نزد اهل ا درکلمه محدثین را به ائمه احادیث استعمال مینمایند، امسنت اهل درنزد -11

،وبه غیرازایشان ی ائمه دوازده گانه مخصوص میباشدتشیع کلمه محدثین تنها برا

 .استعمال کلمه محدثین جائزنیست

خلفاء ومتولین امورمسلمین وائمه أصول فقه که غیرازن مجتهدی سنت درنزد اهل -12

ا خلفاء وائمه باشند ویا عین خلیفه وولی الأمر باشد ،ولی در نزد اهل تشیع مجتهدین تنه

 .میتواند باشد وبسشان دوازده گانه 

 راجحبیان مطلب دوم 
 سنت مصدردومی تشریع أحکام إسلامی وتنها قول وفعل وتقریر: اهل سنت که میگویند

شان دارای عدالت  پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم است وصحابه رضی الله عنهم کل

وحی الهی میتوان که ناسخ  برواحد نیز مصدرتشریع اسلامی است، وتنهامیباشند، وخ

قرآن واقع شود،اهل بیت باجائگاه بلند که دارد قول ایشان باقول پیامبرگرامی صلی الله 

 اهل سنت قول  قولهمین اند وقول ایشان سنت شمرده نمیشود، علیه وسلم برابرشده نمیتو

راجح است زیراکه الله ج برای مایان پیامبرصلی الله علیه وسلم رافرستاده وهیچ فرد 

اسلامی شده نمیتواند، وهمچنان دین مقدس اسلام أحکام امت معادل باوی درتشریع 

ملات نچه که مبیین مجتکمیل شده است به معنی آنست که با تکمیل نزول قرآن آ

سنت پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم است نیزتکمیل وتفسیرقرآن است که عبارت از

شده است و با رحلت آنحضرت صلی الله علیه وسلم انقطاع یافته است طبق مدلول نص 

الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الإسلام : صریح قرآن کریم

پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم وحی الهی است که وحی الهی را که وسنت . دینا  

قرآن است بیان ویا مجمل آنرا شرح نمایند،و تشریع که توسط پیامبر گرامی صلی الله 

ی نمیتواند شخصی دیگرهیچ علیه وسلم صورت میگرفت درحقیقت از جانب الله ج بود و

وائمه . تشریع أحکام اسلامید خصوصاً دربرابرباش صلی الله علیه وسلمبا پیامبرگرامی 

با پیامبر گرامی  هل سنت اواجماع به اتفاق هیچگاه با منزلت والای ایشان امت اسلامی 

 .ونه هم شده متوانند نیستندبرابرصلی الله وسلم 
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 چنانمصدرتشریعی شده نمیتواند، ونه یا واسلامی ت حکم ثبِ والهام به اتفاق اهل اسلام مُ 

شده است، واگرقول اهل بیت تشریع أحکام اسلامی روایت  ازخود اهل بیتقول کدام 

برای مایان هدایاتی میکردند که نکرده است، صلی الله علیه وسلم گرامی رپیامب،میبود

موجود نیست  یدرمورد هیچ یک روایتکه  ،خاموش نمیماند وبیان آن هرگزازتصریحو

 .ندتأویلات بعیده ی که اهل تشیع بکارمیبرغیر از

سنت گفتن قول مصاب نیست، وادعاء اخذ حکم بعد از  پس قول وفعل وتقریرائمه را

مستقلاً ازنزد الله ازعموم نصوص قرآنی وسنت صلی الله علیه وسلم پیامبرگرامی 

 .استبانصوص قرآنی مخالف ودرتضاد 

را آن شده است که ومسئله اجتهاد مجتهدین امت مسلمه درپرتوی ازقرآن وسنت بیان 

نزد الله آورده نه اینکه کدام حکم مستقل را از  ،صورت میگردتشریح برای عوام امت 

تطبیق وبیان نصوص قرآنی واحادیث ،اجتهاداهل سنت مجتهدین درنزد باشد، ووظیفه 

وتشریع  ، نه ایجاد حکم نودرمحمل صحیحه شان صلاة وسلام استنبوی علی صاحبها ال

 .نظریه راجح به نزد بنده نظریه اهل سنت استبناءً با استناد دلایل فوق . جدید
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 فصل دوم

 نزد اهل سنت واهل تشیع سند سنت بیان معنی ومفهوم

 اهل سنت بیان معنی مفهوم سنت نزد مبحث اول

 بیان معنی ومفهوم سند نزد اهل سنت مطلب اول

سند ازاسنتاد گرفته شده درلسان العرب میگوید: :علامه ابن منظورمعنی لغوی سندالف: 

چون به اه، یعني: چیزي كه بدان اعتماد واطمینان كنند. ولغت بمعنی معتمد وتکیه گدر ،

حدیث اعتماد و تكیه میشود، آن را بدین نام )سند( خواندند و نام نهادند. سند جمع اش 

 أسناد: آنچه که به آن استناد شود، آن قسمت از کوه که در برابر شخص قرار گیرد

وازدامنه ی کوه بلند ترباشد، گونه ی جامه که به )برُد( معروف است. عرب میگویند: 

 .(108(اعتماد میشودیث را نیزسند میگویند زیراکه بروسنوداً الیه: برواعتماد کرد. سند حد

 ب: معنی اصطلاحی سند

تیسیر مصطلح کتاب خود در . أبو حفص محمود بن أحمد الطحان الحلبي النعیميعلامه 

ي  سند دراصطلاح: سند هوسلسلة الرجال الموصلة للمتن. زنجیرهالحدیث میگوید: 

 . (109)به متن حدیث منتهي میشود«با نظم و ترتیب»مردان )راویانِ( حدیث كه 

نزد أصولین قابل بحث بوده زیراکه چیزی مهم از جهت عمل سنت ازحیثیت سند نیز در

سنت صورت میگرد، و وقتیکه سنت مصدردومی  کرد به سنت به اساس صحت سند

تشریع اسلامی است وموجب وسبب حکم برمکلف میگردد،ازهرجهت باید بررسی 

 گردد تا عمل که بالای مکلف واجب میشود به اساس تحقیق علمی صورت گیرد.

 :سند به اعتبار صحت وعدم آن

که سند به اعتبار بن علی النملة ازعلمائ معاصرسعودی میگوید: محمدعلامه دوکتور

صحت وعدم صحت به اقسام وانواع ذیل تقسیم میشود که یکی صحیح لذاته است 

 ودیگری هم صحیح لغیره میباشد که ذیلاً به تحقیق آن پرداخته میشود.

 : اول صحیح لذاته

به وسیله نقل راوی عادل  به هم پیوستهحدیثی است که با سند متصل وصحیح لذاته: 

 د مردوالله علیه وسلم روایت شده باشد وشاذ وتا به رسول خدا صلی مانند خود ضابط از

__________________________________ 
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 .نباشد ومعلل

 : دوم صحیح لغیره

حکم حدیث صحیح .امرخارج بوجود آمده باشدحدیثی است که صحت آن ازصحیح لغیره:

اتفاق مقبول ومصدری حدیث صحیح درنزدأصولین اهل سنت به :باانواع آن

  .(110)ازمصادرتشریع أحکام اسلامی بشمار میرود

اند زیرا حدیث حسن چنانکه ابن  علما در تعریف حدیث حسن اختلاف کرده: دوم حسن

 . بین صحیح و ضعیف استبه حسب ظاهر نه در واقع واسطه درصلاح گفته است چون 

 :حدیث حسن بر دو قسم است

 : لذاتهن ــحدیث حس م اولــقس

 أئمة العربیة والبیان والمنطق نم مسعودبن عمربن عبدالله التفتازانى،سعدالدینعلامه 

آن از مستورالعدالت آن حدیثی است که مردان اسنادمیگوید: خراسانبتفتازان من بلادولد,

ست که اهلیت او برای قبول تحقق نیافته است یخالی ن( کسیکه عدالتش پوشیده است)

بسیار اشتباه کننده نیست و متهم به دروغ نیست و با این وصف متن حدیث ولی نا آگاه 

درحدیث حسن أصولین اتفاق دارند که . یا مانند آن از طریق دیگری روایت شده است

 .(111) احتجاج برآن درست است

 :حدیث حسن لغیره قسم دوم

ومحکم آن ست که راویش ازکسانی باشد که به صدق وامانت شهرت دارند ودرحفظ 

کاری به درجه مردان حدیث صحیح نمیرسد،واگراین راوی حدیثی رابه تنهایی روایت 

حکم علماء أصول اتفاق . کند آن حدیث منکر نخواهد بود و نباید متن شاذ و معلل باشد

 .دارند که حسن لغیره دلیل ومصدری ازمصادرشریعت بشمار میرود

ائ قدیم حدیث در قرنهای اول و دوم مگزاری گفته میتوانیم که علم ودرمورد این نا

قسمتی از احادیث را به این اسم نامگذاری نمیکردند و این اصطلاح در عصر احمد و 

 .بخاری رحمهم الله  پدید آمد و بعد از آن شهرت یافت

عبارت است از حدیثی که دارای صفات صحیح و حسن نباشد  :ضعیفحدیث سوم قسم 

 وانواع زیاد دارد تفصیل . حدیث یا متن آن باشد و منشا ضعف در آن ممکن است سند

______________________________ 
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حدیث ضعیف در نزد علمائ أصول اهل سنت : حکم حدیث ضعیف. استدرعلم درایه 

ا رکمی نمیرود مگر بسیی برای تشریع احکام اسلامی بشمارمصدرقابل قبول نیست ونیز

ذیل بشروط که قرارآن هم فضائل أعمال جائز گفته است، ولی ازعلماء بیان آنها را در

 .است

 .ضعف شدید نباشد: شرط اول

 .اصلی معمول به آورده شوددر زیر  :شرط دوم

اما در حلال وحرام ،بیع ، ونکاح ، وطلاق وغیره . درآن اعتقاد صحت نکند: شرط سوم

  .(112)کرد احکام شرع تنها به احادیث صحیح وحسن میتوان استدلال

 نزد اهل سنت مطلب دوم رواة سنت

 :الف معنی رواة
ناقل وآورنده سنت است، ویا جمع راوی است که درین جا به معنی رواة  درلغت:رواة 

 . راوی جمع راوون که روایت کننده ی حدیث وناقل آنراگفته میشود

راوی عبارت ازآن شخص مسلمان است که درزنجیرمردان سنت واقع دراصطلاح :

  .(113)گردد

 :راوی سنت یا صحابی میباشد ویا غیر صحابی

 :راوی صحابی: اول

در میگوید: ازعلمائ معاصر سعودی درکتاب خود المهذب علامه محمد بن علی النملة 

 گروه تقسیم شده است:دو راوی صحابی علماء اهل سنت به 

  جمهوراهل سنتعلمائ گروه اول  الف:

ً تقدوبه قبول قائل جمهوراهل سنت    .(114) م روایت صحابی است مطلقا

 :ذیل تقسیم میکنندرا به انواع واقسام رام کبه صحاعلمائ احناف  :علمائ احناف ب: 

راشدین  مانند خلفائ چهارگانههستند:  راویان صحابه که مشهوربه فقه،رأی واجتهاد -1

بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبی موسی أشعری وعائشه وغیره که مشهوربه فقه واجتهاد وزید

 .(115) مقدم برقیاس است به اتفاق همه اهل سنتاین روایت  .بودند رضی الله عنهم

_________________________________ 
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 : صحابه که مشهوربه ضبط وحفظ بودندراویان  -2

خبرایشان قبول بشرطی است . مانند أبوهریره وأنس بن مالک وغیره رضی الله عنهم

عبد الله بن عباس رضی الله عنه حدیث أبی هریره رضی  زیراکهکه موافق قیاس باشد،

عبد الله بن عباس « الوضوء ممامست النار» الله عنه را به قیاس رد کرد، وقتیکه گفت 

چگونه میشود «. گیف اذا توضأت بماء سخن أکنت تتوضأ منه» رضی الله عنه گفت 

وقتیکه عبدالله ابن  وهمچنان. وقتیکه من به آب گرم وضوء بگرم ایا وضوء کنم ازآن

من حمل جنازة »:عباس رضی الله عنه شنید که أبوهریره رضی الله عنه میگوید

قال ای عبد الله ابن عباس رضی الله عنه أیلزمنا الوضوء فی حمل عیدان « فلیتوضأ

وقتیکه ابوهریره رضی الله عنه گفت کسی جنازه حمل کند وضوء بگیرد عبد الله . یابسة

 .(116)بگیرم  عنه گفت ازبرداشتن چوبهای خشک من وضوءبن عباس رضی الله

 :راوی غیر صحابی: دوم 

صحابی باشد اهل سنت برای قبول روایت شان شروط را وضع راوی سنت که غیر

 .کرده اند

  :شروط قبول راویت راوی

علماء اهل سنت یک سهل شمس الائمه السرخسی میگوید: شیخ علامه محمد بن احمد بن

ت مانند گذاشته اسرای قبول روایت راویان وناقل خبربرا عده شرائطی

 :بودن راوی ازتدلیس که ذیلا با کمی تفصیل بیان میدارم ئاسلام،عقل،عدالت،ضبط وبر

 .راوی مسلمان باشد:شرط اول

بنِبََإٍ یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ﴿:دلیل برشرط بودن اسلام این قول الله تعالی است 

 .(117) ﴾فتَبََیَّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْمًا بِجَهَالَةٍ فتَصُْبِحُوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ نَادِمِینَ 

چنانچه کافرمتهم به ضرررساندن ودروغ گفتن به دین اسلام است روایت او نیز قابل 

دروقت قبول نیست، واین شرط اتفاقی است، مگر این در وقت اداء روایت شرط است نه 

پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در حال تن روایت، اگرکافری حدیثی را ازتحمل وگرف

پس فقط . کفرش شنیده باشد بازمسلمان شود میتواند آنرا روایت کند درحال اسلام اش

 .دروقت اداء مسلمان بودن شرط است

  .راوی بالغ باشد :شرط دوم

 . (118)یعنی راوی سنت باید مکلف باشد وطفل نباشد
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یا به  -2یا شخص محتلم شود  -1: ذیل الذکرثابت میشود به یکی ازامور  تسن بلوغ

 .یا دخترحیض ببیند -4. یا به سن پانزده سالگی برسد -3. وی موی برایدعانه 

 : بلوغ شرط است به دلایل ذیل

  :اول دلیل -1

الله ج را نمی شناسد پس ازعقوبت وعذاب نمیترسد ل مرفوع القلم است،آنست که طف

 .بعید نیست که دروغ بگوید

 : دلیل دوم -2

نیست پس وقتیکه اقرارش برخود قبول نیست اقرار وی برنفس خودش درست آنست که 

 . اولی آنست که روایت اش درست نباشد

 : دلیل سوم -3

وقتیکه روایت فاسق قبول نمیشود با وجود یکه یگان بار از الله ج میترسد اما طفل خو 

اما در طفل بلوغ شرط است در وقت اداء روایت سنت، نه . در همه حالات نمیترسد

سنت، در صورتیکه راوی دروقت اداء بالغ باشد روایت ایشان دروقت تحمل وشنیدن 

 .(120) ابن عباس وحسنین رضی الله عنهم وامثالهم: قابل قبول است، مانند

 :   راوی عادل باشد: شرط سوم

هی صفة راسخة فی النفس تحمل المتصف بها علی ملازمة التقوی وترک :عدالت

 . الکبائر، ومایخل بالمرؤة من الصغائر

ه تقوی ودوری عدالت یک صفت ثابت در نفس انسانی است که دارنده خودرا مکلف ب

مرؤت به معنی .آنچه مخالف مرؤت است، مانند انجام گناهان صغیرهاز گناه میکند، وهر

  .(121) انجام کارهای نا سزاء به شان بزرگان است

نیزاز فسق بسلامت علماء جهت اینکه راوی در باب صدق دارای مشکلی نباشد و دین او 

این شرط راعلماء اهل سنت ازترس وقوع کذب ودروغ عامدانه در روایت . باشد

صلی الله علیه وسلم  سازی ونسبت دادن آن به پیامبر افزودن بدان، یا داستان بواسطه

است زیرا کسی که جرأت ارتکاب حرام را داشته باشد و درارتکاب آن بی مبالات باشد 

. خدا صلی الله علیه وسلم را نیز پیدا کند روغ بستن بر رسولممکن است جرأت د

متخصصین تشریع أحکام اسلامی در شرط عدالت به قبول نکردن روایت کسانی که 

شان  الحال که حال و وضعاند بلکه راویان مجهول  ازآنها،فسق میشناسند اکتفا نکرده

 .(021) اند شده نیست رانیزدراین زمره جای دادهشناخته 
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ظاهر، خود راستکارواهل صلاح نشان دهد ولی آیا ممکن نیست که انسان در  :سوال

 در باطنش خلاف آن باشد؟

شرط عدالت، تنها دریچه شروط تصحیح سنت است بلکه نزد محدثان اینکه  :جواب

راوی دارای صلاح حقیقی درباطن وظاهرباشد کافی نیست تا برحدیث وی حکم به 

 شد، چنانکه آنان درجعلی و دروغین باتی کند چه برسد به اینکه صلاح اوصحت ودرس

اند که احادیث روایت اند گفته  بودهمورد برخی عابدان بزرگ که مشهوربه عبادت بسیار

اند  اند را به ترازوی آزمایش بردهزیرا احادیثی که روایت نموده .آنها مقبول نیست شده

ستدلال به درآنها تحقق نیافته است لذا ا( کمال دقت)اند که شرط ضبط و اتقان و دریافته 

 .(123) اند احادیث شان رابا وجود حفظ مقام آنان در صلاح، عبادت وفضیلت ساقط نموده

الضبط هوالحفظ لما یسمعه أویراه،وقلة الخطاء : راوی ضابط ومتقن باشد: شرط چهارم

. یا میبند، و خطاء کردن درآن کم باشد دوآن یاد داشتن است طوریکه انسان میشنو. فیه

زیاد فراموش میکند به خبر وی تصدیق کردن مشکل است وکسیکه قابل زیراکسیکه 

 . اعتبارنباشد چگونه بر قول وی اعتماد کرده شود

راوی،عادل و صالح باشد پس راوی سنت باید حافظه قوی داشته باشد، ممکن است که 

نیست بلکه ترس چنین شخصی ترسی  ازدروغ عامدانهاما اخبارراضبط نکند لذا

کنند اوست پس محدثان روایت صالحان راقبول نمی  خطا ازسویاشتباه وازارتکاب 

 . سطح ضبط و درجه اتقان آنان اطمینان حاصل نمایندمگر اینکه از

آیا اودرحدیث : ازامام احمد درباره یک راوی به نام جابر جعفی سوال کردکه یزمرو

اوطعن وارد کند هرکسی به »: خود متهم به کذب و دروغگویی است؟ امام احمد گفت

کذب؟ : مروذی گفت« درواقع به چیزی طعن وارد میکند که ازکذب ودروغ میترسد

 قولشاهد،این .ای والله، واین درحدیث اوآشکاراست که کذاب است: امام احمد پاسخ داد

 . (124)کذب؟ ای والله»:امام احمد است که گفت

مشکلی ندارد : ه گفته استتعدیل درباره روح بن عبادامام جرح و معین ابنعلامه 

ویکی ازمهمترین راهای «. اش دلالت دارد وصدوق است، حدیث وی برراستگویی

 .(125) شناخت احادیث مقایسه ومخالفت آن با احادیث افراد ثقه است

که  عمرو عثمان بن عبد الرحمان صلاح الدین الکردی شمس الدین شهرزوریابوعلامه 

 و نویسنده  حدیث متخصص شافعی کرد شود،می شناخته  ابن صلاح معمولاً به عنوان
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: گفته است« علوم الحدیثمقدمه بر »درکتاب خود  . بود مقدمه برعلوم حدیث مقاله

معروف به  را با روایات افراد ثقهبا این شناخته میشود که روایت اوضابط بودن راوی 

لحاظ معنا موافق با وآزمایش کنیم، که اگرروایات اوراهرچندازضبط و اتقان مقایسه 

 پیا غالبا موافق با آنها یافتیم دراین هنگام به ضابط بودن اوهای ثقه ها ی روایت

به مختل بودن ضبط او پی دیدیم افراد ثقه رابسیاربا روایات واگرمخالفت اورا ،میبریم

گفته  یحیی بن معین: به عنوان مثال به حدیث وی احتجاج واستدلال نمیکنیممیبریم و

تودارای :حدیث من چگونه است؟ گفتم: روزی اسماعیل بن عُلَیَّه به من گفت»:است

احادیث :اینرادانستید؟به اوگفتمچگونه :سپس به من گفت.حدیث راست ودرست هستی

: وبه اوهم گفت. عرضه نمودیم وآن را راست ودرست یافتیم تورابراحادیث دیگران

 .(126) «الحمدلله

 :راوی مدلس نباشد: شرط پنجم

جُلُ عَنْ شَیْخٍ قَدْ لَقِیَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ بِمَا لَمْ یَسْمَعْ مِنْهُ :تدلیس ثَ الرَّ وَسَمِعَهُ مِنْ غَیْرِهِ هُوَ أنَْ یحَُدِّ

 .عَنْهُ فَیوُهِمُ أنََّهُ سَمِعَهُ مِنْ شَیْخِهِ ذلَِكَ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ غَیْرِهِ أوَْ مِنْ بَعْضِ أصَْحَابِهِ عَنْهُ 

تدلیس آنست که راوی حدیث با شیخی ملاقات کرده باشد،ازوی واز شیوخ دیگر : ترجمه

دیگر ویا هم همراهان شان شنیده است نسبت میکند  شنیده باشد، حدیثی راکه از شیوخ

 .(127) به همین شیخ که از وی نشنیده است

 نزد اهل سنت مطلب سوم شروط صحت سند
سنت به اعتباراتصال وعدم اتصال به سنت متصل ومنقطع تقسیم  .اتصال سند شرط اول

 :میشود

پیامبرصلی الله علیه  که سلسله راویان تاشخصگفته میشود  حدیثیبه : سنت متصلالف: 

 .وسلم ذکر شده وهیچ یک ازآنها ازسند نیفتاده باشد

اتفاق دارند،علمائ م،زیراکه دراستناد به متصل علماءما درین جا بحث متصل رامیگذاری

 .(128) أصول توجه خاصی را به سنت منقطع داشته که درآن اختلاف زیاد وجود دارد

 .منقطع حدیثب: 

آن حدیثی است که دراسناد آن راوی حدیث منقطع و: سندعدم انقطاع  شرط دوم

درمیان انواع . راوی مبهم موجود باشد غیرصحابی حذف شده باشد یا درسلسله روایت

 .(129) سنت منقطع مرسل قابل بحث است

 حدیثی است که روای تابعی آنرا بدون ذکر صحابی عبارت از سنت مرسل مرسل: حدیث
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 سنت مرسل نیزبردوقسم است: الف:مرسل صحابی..علیه وسلم برساند به پیامبرصلی الله

 :مرسل تابعی وغیرهم:ب

 برمصدریت علمائ أصول اهل سنت درمورد قبول مرسل صحابی اتفاق دارند وقائل

اما درمورد مرسل غیر صحابی علمائ أصول اهل سنت ، بدون وجود مخالف آنست

دارد،که درأثراختلاف ایشان به دو گروه تقسیم میگردد که ذیلا به بیان  وجود اختلاف

 (. 130) آن میپردازم

که مرسل اهل سنت میگویند: جمهور:استجمهورأصولین اهل سنت  گروه اول

ً قابل قبول است  غیرصحابی که درقرون ثلاثه مشهود لهم بالخیر هستند باشد مطلقا

 مشروط با دلایل ذیل: اسلامی بشمار می رودومصدر برای تشریع 

 زیراکه دلالت ظاهرحال اینها به ثقت وعدالت است.  -1

 راوی عادل ارسال نمی کند مگر در صورت یقین وی برثبوت حدیث. -2

ینِ وَلِینُْذِرُوا مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیتَفََقَّهُوا فيِ فَلوَْلَا نَفَرَ ﴿ این قول الله ج است:  -3 الدِّ

  .(131) قوَْمَهُمْ إِذاَ رَجَعوُا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذرَُونَ﴾

وجه دلالت: درین آیه کریمه آنست که همین طائفه مکلف به انذار قوم ایشان است بدون 

  .تفرقه درمیان اسناد سند وارسال آن

آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتبََیَّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قَوْمًا یَا أیَُّهَا الَّذِینَ ﴿  :این قول الله ج است -4

بِجَهَالَةٍ فتَصُْبِحُوا عَلَى مَا فعََلْتمُْ نَادِمِینَ﴾
 (132). 

وتثبت را وقتیکه مخبر  وجه دلالت درین آیه کریمه آنست که الله ج واجب کرده تبین

باشد به اساس اخذ برمفهوم مخالف ، آنست فاسق باشد اما درمورد یکه مخبرغیر فاسق 

 .که خبرعادل قابل قبول است

که مرسل :أصولین علمائ احناف میگویند:أصولین علمائ احناف است گروه دوم

صحابی مطلقاً قابل اعتبارنیست بلکه بشرطیکه دریکی از قرون ثلاثه مشهود لهم غیر

بشرط  ازقرون ثلاثه باشددرغیرد قابل قبول است واگرارسال بالخیرصورت گرفته باش

وامام شافعی رحمهم الله .جانب ائمه نقل باشد نه غیرقابل قبول است که ارسال از

که موافق کتاب الله وسنت  صحابی در صورت حجت استمرسل غیر:میگوید

  .(133) پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم باشدمتواترومشهور
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 علمائ حدیث از اهل سنت گروه سوم

ائمه نقل احادیث قابل قبول سنت مرسل غیر صحابی تنها از: میگویندعلمائ علم حدیث 

 .(134) است نه غیرازائمه نقل درهیچ طبقه
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 اهل تشیع سند درنزدبیان معنی ومفهوم  مبحث دوم

 نزد اهل تشیع سند سنتبیان معنی ومفهوم مطلب اول 
« افعال»اسناد از نظرلغوی مصدر: معنی سند یا اسناد درلغت: الف معنی ومفهوم سند:

به کار رفته است،اما « تکیه دادن چیزی»به مفهوم متعدی « س ن د»ریشه ثلاثی از

درانتقال این واژه از اصل لغوی به کاربرد اصطلاحی ،گویا مفهوم اخیرلازم را به 

اسناد جمع  وهمچنین سند و .(135)رفع دگرگون ساخته اند«بلابردن»صورت متعدی 

که به معنی تکیه . اسانید، وسند جمع اسناد در نزد اهل لغت یکسان استعمال می شود

سلسله »به زنجیره تشکیل شده ازراویان تاصاحب سخن: راصطلاحود .گاه میباشد

  .(136) اطلاق میگردد«اسناد

 :سند به اعتباراتصال وعدم اتصال آن

ازمراجع معظم  بودازعالمان وفقیهان تبریزخیابانی آیت الله العظمی  سبحانیجعفرعلامه 

امام و الله بروجردى آیت شاگردانواز،های علمیه حوزه اساتید بزرگازواهل تشیع تقلید 

درنزد اهل تشیع سنت به اعتبار سند به حدیث قوی در کتاب خود میفرماید:  است خمینی

وبه حدیث ضعیف السند تقسیم شده که قوت وضعف حدیث علل متعددی دارد  السند

انواع مختلف ومحوراصلی درآن موضوع اتصال سند است،حدیث ضعیف وقوی 

امامیه سنت رابه . که درعلم درایه الحدیث بیان شده است ودرجات متفاوتی دارد

قرار ذیل به بیان  که. صحیح،حسن، ضعیف،موثوق:اعتبارسند به چهارقسم تقسیم میکنند

 :آن میپردازیم

ری است که تمامی افراد زنجیره حدیث،امامی مذهب باشند،گرچه بخصحیح : صحیح -1

. نسبت به بعضی ازآنان مدح وذمی نرسیده باشد، وحدیث شاذ ومعلول به علت نباشد

وگاهی صحیح به حدیثی که سلسله راویان آن مذموم نباشند، اطلاق گردیده، اگر چه 

. ونیز گاهی به حدیثی که سالم از طعن باشد، اطلاق میگردند. یا منقطع باشدمرسل 

واو حدیثی است : ویکی دیگری هم صحیح مضاف است. گرچه مرسل یا منقطع باشد

که روات آن با شخصیکه حدیث ازوی نقل میشود،صحیح باشد،گرچه سلسله سندازآن 

 ومراد: نوت.یا غیرآن دوشخص تامعصوم،صحیح نباشد ، چه مرسل باشد یا منقطع  

مراد ازعدم علت آنست که ازعیب . ازشذوذ آنست که سنت با سنت مشهورمعارض نباشد

 . (137) غیرآشکاری که موجب ضعف حدیث یا سنت شود

 .آنست که اتصاف تمامی راویان به وثاقت،به علم یا به شهادت دوعادل باشد اول اعلی:

 واودرصورتی است که اتصاف به وثاقت یک نفریا همه راویان زنجیره  دوم اوسط:

____________________________ 
 .489ص  /2والصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ج . سند: ماده:ولسان العرب ومعجم الوسیط . سند: فارسی -ومعجم المعانی   135
 .18ص :السبحانیجعفر  /أصول الحدیث وأحکامه فی علم الدرایة  136
 .143. و اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها:ص 212صول العامة للفقه المقارن:ص أ          137
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 .حدیث،به قول یک عادل صورت گیرد

  سوم ادنی:

 .اتصاف مذکوربه ظن اجتهادی تحقق یابدکه درجایی است 

 : سنت حسن -2

وممدوح باشند،ولی تنصیص واوخبرمتصلی است که تمامی سلسله سند امامی مذهب 

وگاهی سنت حسن بروایتی  . برعدالت هریک نشده باشد یا بعضی ممدوح وبقیه ثقه باشند

قسم . که روات آن تا یک نفر معین متصف به وضف مذکورباشد اطلاق شده است

روایتی است که راجع به :دیگری سنت صحیح کالحسن است که چنان تعریف نمودند

. لی وثاقت است ذکرشده باشد یا راوی از اصحاب اجماع باشدراویان آن مدحی که تا

و او روایتی است که سند آن حسن باشد،ولی متن حدیث : ودیگری حسن الاسناد است

 .(138) به واسطه شذوذ یا علت، حسن نباشد

 : سنت موثوق -3

واوخبری است که نسبت به کلیه افراد سلسله سند درکتب رجال شیعه سنت موثوق: 

 .(139) زنجیره حدیث غیر امامی باشندبه وثاقت شده باشد،گرچه بعضی ازافراد تصریح

 : سنت ضعیف -4

( صحیح،حسن،موثوق)واو خبری است که شروط یکی از اقسام نامبرده سنت ضعیف:

 .درآن جمع نباشند

فاقد شروط قبول را ضعیف میگویند،وشروط قبول :درتبصره شرح بیقونه میفرماید

 : قرارذیل است

 .اتصال -1

 .عدالت -2

 .ضبط -3

 .فقدان شذوذ -4

 .فقدان علت -5

  .(140) فقدان روایت مخالف -6

 : ضعفاسباب 

 . کذب راوی درحدیث که موسوم است به موضوع -1

 . اتهام راوی به کذب که موسوم به متروک است -2

 . کثرت خطای راوی که موسوم به منکراست -3

 .موسوم به منکرغفلت راوی از اتقان درنقل که  -4

___________________________ 
  . 213ص :أصول العامة للفقه المقارن   138
 . 144/145ص :اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها          139
 .65-27مصطلح الحدیث:ص          140
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 . فسق راوی که چون بیشتر موجب جعل حدیث می شود موسوم است به موضوع -5

 .راوی که روایت راوی برسبیل توهم باشد که موسوم است به معللوهمی بودن  -6

مخالفت راوی ازثقه که درنقل به ثقات مخالف باشد،که اگربه واسطه تغییرسند باشد  -7

 . موسوم به مدرج

 . مجهول بودن راوی که موسوم به مجهول است -8

 . متروک است مبتدع بودن راوی که روایت راوی ناشی از شبه باشد که موسوم به -9

 م است به شاذ، واگربه واسطه پیریکم حفظی راوی که اگرهمیشگی باشد،موسو -10

  .(141) وعوارض دیگرباشد،موسوم است به مختلط

 نمودهمنع  خبر ضعیف اکثرعلماء اهل تشیع ازعمل به:حکم عمل به خبر ضعیف

به  فتوایاصدور شهرت روایی به معتضد درصورتی که اند،وبعضی دیگرآنها گفته اند

 این با زیراکه اند کرده اجازهعمل کردن رابه آن  مضمون آن باشد

 .اطمینان به صدق راوی پیدا میشودو ظن خصوصیت

 نزد اهل تشیع رواة سنتبیان مطلب دوم 

لغوی رواة: راوی، در لغت به معنای روایت کننده معنی  نزد اهل تشیع: الف: معنی رواة

 . (142) یا حدیث یا حکایتی را از دیگری روایت میکند خبر و کسی است که
 : سنت معنی اصطلاحی رواة

ازمراجع معظم  بودازعالمان وفقیهان تبریزخیابانی آیت الله العظمی  سبحانیجعفرعلامه 

امام و الله بروجردى آیت شاگردانواز،های علمیه حوزه اساتید بزرگازواهل تشیع تقلید 

السّلام  ازمعصوم علیه سلسله سندث راباراوی کسی است که حدی: میگوید است خمینی

 درنزدمحدثین روایت «والراوی عند المحدثین ناقل الحدیث بالاسناد ».نقل میکند

 .(143) راراوی میگویند سند السّلام باسلسلهعلیه  معصوماز حدیث کننده

 :راوی سنت یا صحابی میباشد ویا غیرصحابی

 :صحابیتعریف 

 ازمراجع معظم تقلید بودوفقیهان تبریزازعالمان خیابانی آیت الله العظمی  سبحانیجعفر

امام و الله بروجردى آیت شاگردانواز،علمیه های حوزه بزرگ اساتیدازواهل تشیع 

لم درحال بی کسی است که با پیامبرگرامی صلی الله علیه وسصحامیگوید: است خمینی

   .ومسلمان مرده باشد ایمان ملاقات کرده باشد

_____________________________ 

 .25ص : /السید محمد رضاء /البدایه فی علم الدرایة   141
 .18ص : وتیسیر مصطلح الحدیث:معجم المعانی عربی فارسی حرف را    142
 .55-53الشیخ جعفر السبحانی:ص  صول الحدیث وأحکامه فی علم الدرایة /أ        143
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صحابه کرام قائل نیستند،به همه اهل تشیع به عدالت  عالمان درمورد روایت صحابی:

شرائط رابرای صحابی نیز شرائط را که به یک راوی غیرصابی شرط میدانند همانا 

 :وشرائط قبول راوی قرارذیل است.شرط میدانند

 .بنابراین خبرراوی کافر پذیرفته نمی شود: اسلام راوی -1

 .بنابراین،خبردیوانه پذیرفته نمی شود: عقل راوی -2

بنابراین شرط که بسیاری ازفقهائ کرام آنرا ذکرکرده اند خبر نابالغ : بلوغ راوی -3

 .باشد تشخیص دهنده خوبی وبدیست، هر چند بنابر قول مشهورممیزپذیرفته نی

و  مخالفانخبر بنابراین،عمل به،ایمان یعنی شیعه دوازده امامى باشد:ایمان راوی -4

این شرط را گروهى از فقها .نخواهد بود جایزه دوازده امامیغیر شیعه هاى فرقه نیز

معصومان علیهم  که از مخالفان عمل به خبر: اند در مقابل، برخى گفته، ذکر کرده اند

نقل شده از  روایات به شرط آنکه برخلافِ باشندجایزاست، السّلام نقل کرده

ى شناخته فتوا یا حکم ،مسئله نباشد و نیز براى اصحاب درآن شیعیان اصحاب سوى

  .(144) باشد ذیل شرایطشته باشد؛ راوى نیز واجد آن وجود ندا خلاف شده بر

 :عدالت-5

مقابل،گروهى در،نسبت داده شده است مشهور درراوى به عدالت شرط بودن: عدالت

بودن  اطمینان و اعتماد مورد راوى یعنی وثاقت :اندشرط ندانسته وگفته آن را

را  قول نیز این متأخران بسیارى از. کند وى کفایت مى، براى پذیرش خبرحدیث نقل در

 .اند برگزیده

داشته  غلبه اشتباهاتشوسهوبرکسى است که یاد سپارى او ضابطازمراد :ضابط بودن -6

براساس ،میشود، پذیرفته نیست اشتباهوویکه درنقل،غالباً دچارسهورابنابراین،خبر. باشد

و  ضبطدرباشد تا  غفلتوبه دوراز هوشیار کننده حدیث، حفظ شرط یاد شده،راوى باید

صورت نقل حدیث حریف  کم یا زیاد کردن نشود ودراشتباه،لغزش وتنقل حدیث دچار

 (145).حدیث میشود آگاه باشد مفاد اختلال به معنا به آنچه که موجب

 نزد اهل تشیع حت سندـــــروط صـــب سوم شـــــمطل
 

: درنزد اهل تشیع برای سند سنت نیز شرائط قرار شرایط صحت سند سنت نزداهل تشیع

 ذیل بیان شده :

______________________________________________________________________ 
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           مشهور ومتداول بین اهل تشیع. اصول اربعمائة وجود حدیث درچند اصل از -۱

 . به طرق معتبر مختلف اصل تکرار حدیث در یک یا دو -۲

 .آنان اجماعی است توثیق وجود حدیث دریکی ازاصول راویانی که تصدیق و -۳

 .اصحاب اجماع صولوجود حدیث دریکی از -۴

عرضه  امامچون برنوشته شده و اصحاب ائمه وجود حدیث درکتبی که توسط -۵

صادق علیه  حضرت که بر کتاب حلی اند، مانندگردیده، تصدیق به صحت آن فرموده

 حضرت که موردتصدیق کتاب یونس بن عبدالرحمنو دیدعرضه گر السلام

 .گرفتهقرار عسکری

شهرت داشته و مورد اعتماد بوده، چه  امامیه حدیث از کتبی که نزد پیشینیاناخذ  -۶

کتاب حفص ابن  مانند غیر امامی یا کتاب صلوة حریز باشد، مانند امامی مؤلف آن

 . (146) غیاث
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 راجحبیان اختلافی و مبحث سوم نقاط

  نقاط اختلافی مطلب اول
دراین مطلب ذکر را یاد باشد ما صرف چند نقاط مهم زاختلافی خیلی  نقاط شاید 

زیراکه درسلسله سند سنت دربین اهل سنت واهل تشیع شرائط جداگانه در فوق ،مینمایم

 که بارزترین آنها قرارذیل است: ایم،یادآوری شده 

درنزداهل سنت درسلسله سند عدالت راویان شرط است ولی فرق درین است که نزد  -1

صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین عدول هستند وروایت همه اهل سنت همه 

شان بدون کدام ملاحظه بزرگ دربین صحابه یی کرام فقیه وغیره درروایت شان کمی 

 تفاوت قائل هستند ولی روایت همه صحابه کرام نزد شان قابل قبول است.

شروع میشود بحث  وقتیکه سند سنت اهل سنت ازرسول الله صلی الله علیه سلم -2

صحابی مطرح است ولی درنزد اهل تشیع که قول،فعل وتقریرائمه شان را سنت 

همه میخوانند درحقیقت بحث صحابی نزد اهل تشیع هیچ مطرح نیست،زیراکه ائمه شان 

بلکه چند بزرگوار صحابی است ودیگرشان اهل بیت است ولی صحابی  صحابی نیستند

صحابی ،تابعی وتبع تابعی وحتی بعضی ائمه اهل تشیع ،بلکه درمیان ائمه شان نیستند

که درین جاه تنها دریک چند احادیث که اهل تشیع از رسول  ،بعدازخیر القرون امدند

پس سلسله ،دود وکم است ل کردند بسیار محالله صلی الله علیه وسلم روایت را قبو

، زیراکه  ی دارددروایات ویا سند سنت نیزدربین اهل تشیع واهل سنت تفاوتهای زیا

درسنت اهل سنت که تا به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسد مرجع ومسند سنت 

یکیست ودرسنت اهل تشیع مرجع یکی نیست بلکه مراجع یا منابع مختلف است زیراکه 

که درینصورت سلسله است هرامام اهل تشیع درعقیده شان مشرع است ومنبع سنت 

لتئیم روبرومیشوند،راویان سنت تا به یک امام، وراویان غیرم هایسنت خیلی باتفاوت

سنت تابه امام دیگری وتا به رسول الله صلی الله علیه وسلم هزارها سلسله وسند میشود 

آخر مرجع مختلف هم شود ولی دراگراین درحالیست که درنزد اهل سنت سلسله ها 

 سلم است.وگوینده سنت یکیست که آن حضرت رسول الله صلی الله علیه و

درسند سنت نزد اهل سنت تفاوت دیگری با اهل تشیع درین است که اهل سنت  -3

چنانچه سنت های آنحضرت صلی الله علیه وسلم را محدود ومعدود معتقد هستند سلسله 

ها وسند ها ی سنت را نیز محدود میدانند، ولی اهل تشیع سنت را محدود نمیدانند زیراکه 

د یا امام منتظرشان هنوز بروز نکرده که به عقیده شان بروز به عقیده شان امام موعو

،پس سلسله های خواهد کرد ودین را تجدید خواهد نمود واحادیث زیاد را خواهد گفت

 .سنت شان نیز غیر محصوراست
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دیگرهیچ نوع عقیده اسلامی  متقابل احتراماهل سنت به امامان اهل تشیع غیراز -4

دوست دارند بخاطریست که رسول الله صلی الله علیه وسلم که ندارند، تنها اهل بیت را

درمورد محبت اهل بیت هدایات برای مایان دارد،نه چنانچه اهل تشیع معتقد هستند که 

،که این عقیده باشند خدا مستقل احکام ازاخذدرامامان شان راحتی اهل بیت یا 

دربین اهل تشیع اهل سنت درست نیست همین جا است که اختلاف بزرگ بازدرنزد

 است.ه واهل سنت موجود بود

شیعی اشد شرط کرده است که راوی آن نیزاهل تشیع درسند شان که ازهرامام ب -5

زیراکه ،ارند عقیده ئی را ندباشد،بخاطریکه اهل سنت بیخی به گفتارهای امام اهل تشیع 

تنها سمع نیست اهل سنت به اتفاق شان قابل درنزدبروایت اهل تشیع قول امام اهل تشیع 

از آن عده ائمه اهل تشیع که صحابه کرام هستند مانند حضرت علی کرم الله وجهه 

وحضرت حسن وحسین رضی الله عنهما ویا هم مانند اشخاص بزرگان دین مانند جعفر 

نت به این معتقد چراکه اهل سصادق رضی الله عنه که مایان نیز عقیده مند شان هستیم .

 مستقل باشد راخذ حکم ازخدااء علیهم السلام هیچ کسی نمیتواند دانبیهستند که غیراز

نمیتواند حکمی غیر از انبیاء علیهم السلام م هیچ بشری بدون وساطت انبیاء علیهم السلا

 بگرند.بطور مستقل خداوند جل جلاله ازرا

 بعضیفی قلب العبد درنزد له الهام که به معنی القاء الخیردربین اهل سنت تنها مسئ -6

، بلکه الهام الخیر است که درقلب بنده از خدا نیستاهل سنت است به معنی اخذ حکم از

 .جانب الله متعال انداخته میشود که این الهام درتشریع احکام شرعی تاثیر کذارنست

واهل تشیع به سلسله های  هل تشیع کدام عقیده یی ندارند،اهل سنت به سلسله سند ا -7

 ام عقیده ندارند.سند سنت اهل سنت کد

 مطلب دوم بیان قول راجح

قول راجح نزد بنده قول اهل سنت است زیراکه باهدایات قرآنی موافق است به همه آن 

ترام خاص ومعتقد اشخاص ولامقام که دربین اهل سنت آنها را صحابه کرام میگویند اح

، ویا غیرشانی علیهم اجمعین هستند چه اهل بیت رضوان الله تعالخاص خودرا دارند؛

صحابه الله تعالی علیهم اجمعین به دیگردرحالی که اهل تشیع غیراهل بیت رضوان 

کرام کدام عقیده ندارند،حالانکه الله جل جلاله درمورد صحابه کرام فرموده است: 

}رضی الله عنهم ورضوا عنه { وهمچنان درمورد صحابه کرام میفرماید: }لقد رضی 

د ازین به اتفاق اهل سنت صحابه کرام هستند، وهمچنان اگر الله عن المومنین {که مرا

عدالت وراستین بودن صحابه کرام رضوان الله علیهم را کدام کسی ویاکدام گروه زیر 

سوال ببرند همه دین مقدس اسلام زیرسوال میرود، پس نظریه قوی وقول راجح نزد 

 قول اهل سنت است. نظریه بنده 
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 نزد اهل سنتمتن قد نمعنی ومفهوم بیان  فصل سوم

 اهل سنتبیان معنی ومفهوم نقد نزد  مبحث اول

 نزد اهل سنتنقد بیان معنی مفهوم مطلب اول 
 ی هموگاه شود می پیگیری سند ارزیابی ازطریق یگاه سنتصدور به واستناد اعتماد

 فراوانی وکتب است آن متکفل رجال دانش که است همان نخست، یراه.  متن طریق از

 متن نقد به که است همان باشد، متن بررسی که دوم یراه. است شده نگاشته آن درباب

 مباحث در که چهچنان است، بیشتر اول طریق از اش پیشینه طریق این. شود می شناخته

 دهه در جز به و نشده اهتمام بدان دانش یک عنوان به رجال مانند لکن آمد، خواهد آتی

 .است نیافته تدوین آثارمستقل اش درباره اخیر، های

 سوال است:زیرحل چند مراد از نقد متن 

 مفاهیم و الفاظ بررسی طریق از حدیث، راویان و سند بررسی بجز آیا سوال اول: -1

 ؟داد نظر صدورش وعدم صدور درباره توان می حدیث

 اش معرفتی و فردی خصلتهای و راوی شخصیت بررسی طریق از آیاسوال دوم:  -2

  نمود؟ قضاوت احادیثش درباره توان می

 عدم و تناسب و اجتماعی و فرهنگی فضاهای اساس بر توان می آیاسوال سوم:  -3

  نمود؟ داوری صدورش درباره آن، با حدیث تناسب

 محتوایی نقد یا متن نقد به که است صدور،همان درباره بررسیها قبیلاز همه:این جواب 

 عقلانی و شرعی ضوابط و معیارها: از عبارتند نقد ازمقدمات مقصود است اشتهاریافته

 ضعیف حدیث، یک متن درارزیابی داشتند، نظر اتفاق آن بر وعلما اکثرمحدثین که

 حدیث این برای قبولی قابل راهنمای آیا اینکه از ونظر سند، نظرازکیفیت آن، بودن

 ر.خی یا دارد وجود

  :این مبحثاهمیت 

درهمه امور سیاسی، اجتماعی وفرهنگی اهمیت زیادی سنت نه تنها درعرصه فقه، بلکه 

درزندگی مسلمانان دارد و به همین دلیل مورد هجمه های متعدد دشمنان و دوستان قرار 

تحریف، سوء تفاهم و قرار داده شده است که تلاش علما را برای دفاع از . گرفته است

اما  محدثین  . ګیردتلاش آن ضروری  است تا سنت با تطهیر از جعل و تزویر صورت 

در نقد سندی نسبت به  نقد متن مبالغه کرده اند و روش و مقدمات خود را در نقد متن 

به روشنی توضیح نداده اند و بازنگری در این بناها نیازمند مطالعه مستقل است تا  

 .مرزهای آنها را مشخص شود



 

 
56 

تر،  های عمیق گام این جستجو به عنوان گامی اولیه در این مسیر است که نیازمند 

 معنی تمام به  متن نقد تا  است ضرورت لحاظ این به. استتر تخصصیترو محکم

  .بشناسیم را درست کرد تزویروعمل ازجعل یریگجلو بخاطر

 نقد:معنی 
 درهم تشخیص ای بمعنی ویند،گمی را جدا کردن خوب وسره وناسره نقد:  درلغت نقد 

 .بردارم ازآنها را جعل تا گرفتن وایراد اونقد برای را ها ودرهم ازآنها، جعل رفع و ها،

 می نقد را آن کند، می انتقاد عشق از وپرنده .کردم اوبحث اگربا: کردم نقد را فلانی و

 یا نقص درآنها چیزی چه دادن نشان: نظم نثرونقد نقد .بگیرد را آن یکی اگریکی کند،

  .(147) است صحت

 به که را آنچه. بد از خوب تشخیص: یعنی که شود می معلوم نقدی مصارف ازمجموع

 .اندازد می دور نیست نفعش به که را آنچه و دارد برمی است نفعش

 ونیزنقد آن شبهه یا اشکال ساختن آشکار عقیده، ارزیابی: یعنی بحث درمفهوم شخص نقد

 .آن معایب و محاسن آشکارساختن برای شعرونثر

 احادیث تشخیص درصدد که است علمی: نزد اهل سنت حدیثی نقد:اصطلاحنقد درو

 و جرح با آنها راویان قضاوت و آنها عیوب ساختن روشن و ضعیف ازاحادیث صحیح

  .(148) است مرتبط و خاص ازالفاظ استفاده با آنها تعدیل

 معیارهای به حدیث مضمون ارائه با که است علمی:نقد نقد درنزد اهل تشیع تعریف 

 .(149) پردازد می سقیم از صحیح احادیث تشخیص در تحقیق به وعقلی شرعی

                                      : دسته تقسیم میشوددو نقد به  انواع نقد:

 نقد خارجی  الف: 

 داخلی ب:

 قضاوت با روایت، تضعیف یا تصحیح از است عبارتکه  است سند نقد نقد خارجی:الف

 این آن عدم یا راویان سلسله اتصال طریق از آن کنترل و تعدیل جرح، با آن راویان

 .(150) است استوار چیز سه بر راویان برای آنها جستجوی که میدهد معنی

 .گویند می عدالت آن به که راوی اخلاقی مراتب و دینداری و شخصیت: اول -1

2-  ً  .گویند می را ضبط آن به که حدیث نقل در کمال و دقت :ثانیا

_______________________________ 
 المعانی عربی فارسی.ص حرف نون.       147
 .25نقد متن الحدیث ومناهجه / شفیق وینغرا ص              148
 .۱۹ـ۱۷ :صفحه   1 :جلد     البیضاني، قاسم/ متن الحدیثمباني نقد          149
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 .که بحث آن قبلا گذشت آن قطع یا پیوند اتصال: سوم -3

 :نقد داخلی: ب

 وعقلانیت  شرعیت مبانی اساس بر متن محتوای وقبول ازارائه است عبارتکه : متن نقد

 وهمچنان ،شود معرفی برایش رواة وهم تا معتبر روایات سایر با روایات مقایسه یا و

که درین  .دهد می تغییر را حدیث معنای که دیگری چیزهای یا ،و معنی ونقصان زیادت

 .(150) مبحث مطلوب است

 هستند( مفهوم)محتوا نقد نآ بر مقدم که هستند نقد دونوع آنها:نقد تصحیح ونقد تفسی -2

 .نمیرود دومی به حساس، مرحله دو از نقد ازگذراندن وجزپس

 از متن از تصحیح است عبارت: تصحیح ازنقد مقصود نقد تصحیح:نقد تصحیحالف: 

 تصحیف»را این ومسلمانان است،  ودیدنی شنیدنی ازخطاهای دوری با ، لغت نظر

 كرده تغییر آن نقاط شكل، حفظ با كه است حدیثي: مصحف حدیث .نامند می« وتحریف

 باقی حروف و کرده تغییر - کلمه صورت - صورت که است چیزی آن: وتحریف.است

 است نقد های گام اولین این و است دیدنی و شنیداری خطاهای حاوی حدیث . است مانده

 .باشد دور اشکال از عاری متن که است این آنها ترین مفید و

 مرحله دو شامل و تفسیراست نقد مرحله که آید می نقد دوم مرحله سپس:نقد تفسیر ب:

 آن به حدیث درعلم که باشد موجود حدیث متن در که غریب مفردات آن شرح -1:است

 احکام واستخراج آن اهمیت ودرک متن، مفهوم تحلیل -2.شود می گفته( غریب حدیث)

 متن فهم به که مواردی سایر و آن ورود دلایل و حدیث شرایط و زمینه درک با آن از

  .(151) کند می کمک

 فتهگر بالا طرف به زمین از چیزیکه یعنی( الارض من ماصلب) بمعنیمتن در لغت:

 .(152)د میشو استفاده هم ظهور شدت قوت، بمعنی شود

 و ودمیر کار به ها نشانه عنوان به که است واقعیاتاز ای مجموعه :متن دراصطلاح

د شومی  تنظیم و انتخاب معین بافت دریک شنونده، یک به خاص معانی انتقال قصد به
 داشته را متن نقد مجموعی تعریف میخواهیم متن وتعریف نقد تعریف ازپس . (153)

 .باشیم

______________________________ 
     . 27نقد متن الحدیث ومناهجه / شفیق وینغرا . ص:       150
 .19ص: محمود احمد الطحان .  /تیسیر مصطلح الحدیث              151

 فصل المیم، باب النون 4/265القاموس المحیط         152
 42-1/41تدریب الراوي فی شرح تقریب النواوي للسیوطي          153
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 در تحقیق به وعقلی شرعی معیارهای به حدیث مضمون ازارائه استنقد متن عبارت: 

 به و میرود کار به ها نشانه عنوان به که پردازد می سقیم از صحیح احادیث تشخیص

 وتنظیم انتخاب معین بافت یک در شنونده، یک به خاص معانی انتقال قصد

حدیثی که درمتن آن مشکل باشد یا متن آن ازنگاه عربیات با کلام رسول الله ،میشود

 .(154) تفاوت زیاد داشته باشد به انواع مختلف تقسیم میشود

ن محمد بن محمد بن شهاب الدین أبو الفضل، أحمد بن علي بعلامه منکر: حدیث -۱

حدیثی که درسند آن میگوید: نخبة الفکر,درکتاب خود الشافعيعلي، الكناني،العسقلاني،

یک یا چند راوی وجود داشته باشد که بسیار دچار غفلت شود یا اشتباهات فاحشی داشته 

.وهمچنان تعریف (155) آشکار دارد، چنین حدیثی را منکر گویند باشد،ویا راوی فسقی

دومش عبارت است  که یک راوی ضعیف روایت میکند ولی روایت او مخالف با 

راویت راوی ثقه است. این تعریف را حافظ ابن حجر ترجیح داده است که نسبت به 

تعریف اول، مخالفت شخصی ضعیف با روایت شخص ثقه به عنوان قید اضافی آمده 

 .دوم حدیثی که در متن آن مشکل باشد حدیث موضوع است که ذیلا بیان مینمایم است.

 دروغی چیزهای وتخلیق فتارهایگاز عبارت موضوع حدیثموضوع: حدیث -۲

 برای محدثانکه  زیرا.ستنی ما تحقیق درینی هدف موضوع احادیث انواع هک،هستند

 مربوط برخی و سند به مربوط برخی که اند گذاشته هایی نشانه موضوع حدیث شناخت

 طریق از موضوع حدیث شناخت برای حدیث اهل که هایی نشانه بیشتر.است متن به

 .باشد حدیثوصحت  قوامت معیارهای از یکی تواند می دهند، می قرار متن

 .باشد شده نقل مختلف هردو یا سند یا متن لحاظ از که است حدیثی مضطرب: حدیث -۳

والسیوطي نسبة إلى أسیوط الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین. عبد:علامه اختلاف بیان

واللغة والتاریخ والأدب والفقه مدینة في صعید مصر. عالم موسوعي في الحدیث والتفسیر 

 ازسوی ازاینکه است اعم درنقل اختلافدرکتاب خود نوشته: وغیرها من العلوم.

 روایت نوعدو را حدیث سند یا متن معینی راوی که این مثل گیرد صورت راوی یک

 راویان از یکی که این مثل گیرد صورت راوی چند سوی از که این یا و باشد کرده

 سوم نفر و کند نقل اول متن مخالف متنی با را آن دیگری و کند نقل متنی با را حدیثی

 این کاربرد که باورند این بر برخی.کند نقل دوم و اول مخالف متنی با را حدیث همان

 داخل حدیث طرق در راویان اختلاف زیرا است حدیث متن اختلافات در فقط اصطلاح

 . (156) نیست اصطلاحی مضطرب بحث در

______________________________________________ 

.(85رسوم التحدیث في علوم الحدیث )ص:          154
 

 16  /8 .عبد الكریم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضیر /شرح نخبة الفكرایضا  .حافط ابن حجر /النخبه الفکر              155
 .۴۰۸، ص ۱سیوطی، عبدالرحمن، ، ج  /تدریب الراوی          156
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 نزد اهل سنت  شروط صحت متنبیان  مطلب دوم
 شروط صحت متن نزد اهل سنت:

مربوط آن  د که پنج شرط است که سه دانه ای یردگشروط صحت  ذکر از دربرخی 

مربوط  نقد متن  آن ای شرط و دو دانهکه بیان آن درگذشت. نقد سند حدیث میباشد 

 متن نقد صحت  مربوط شرط دو اینکه . که در ذیل به بیان آن می پردازیم میشود

 .میشود

 هردویش وسند متن. والمَتنِ  السَنَدِ  في الشذوذ من السلامة: شذوذسلامت سنت از – 2

 . باشد سلامت ازشذوذ

 از وسند متن السلامة من العِلَّة في السَنَدِ والمَتنِ.: علت درسند ومتنسلامت سنت از – 2

 .(157) باشد سلامت علت

 بحث دراین ما وهدف متن نقد دوم و سند نقد اول شود می شامل بخش دو به نقد مفهوم

 .رددگمی ذکر شذوذ عدم ثانیا و ازعلت متن سلامتی اول است متن نقد صحت شروط

 مردودیت سبب که وعلتهای عیب ازهرنوع باشد سلامت متن نقد:متن در علت عدم: الف

 تضعیف موجب که مبهم و پنهان دلایل: است این حدیث در ازعلت مقصود، رددگمی

 و ، باشد راوی فرد به منحصر ،ویا باشد سلامت  آن ظاهراً  چند هر شود، می حدیث

 این در را کننده آگاه و شود، می ملحق آن به که شواهدی با او، با باشد مخالف دیگران

 . (158)رگدی حدیث در حدیث درج یا منقول، در توقف یا وصل، ارسال به زمینه

 مهو رددگمی حدیث سند مربوط که باشد حدیث راویان سلسله در عیب است ممکن

 . (159) میشود پیدا هم حدیث متن در  همچنان

 درمتن ندرت و شذوذ یعنی میګردد متن نقد مربوط که شذوذ عدم: درمتن شذوذ عدم: ب

سبة إلى بكر، جلال الدین. والسیوطي نعبد الرحمن بن أبي علامه .نباشد موجود حدیث

واللغة والتاریخ والأدب أسیوط مدینة في صعید مصر عالم موسوعي في الحدیث والتفسیر

 کند؛ می روایت ثقه فردی که اسا عبارت شاذ، حدیثمیگوید: والفقه وغیرها من العلوم.

 شاذ، روایت به باشد ترمی ثقه ازاو که کسیست روایت با مخالف وی روایت که هرچند

 درمتن صحت شرط یک که شد واضح شذوذ  عدم  شناخت از پس.(160) نیزمیگویند نادر

 .نباشد موجود باید شذوذ سنت یا حدیث متن درکه  ستا شذوذ عدم

________________________________ 
 .  ۴۸محقق صفحه  شرح تقریب النواوی،         157
   ۵۱  :   صفحه    1 :جلد    البیضاني، قاسم :نویسنده مباني نقد متن الحدیث         158
 .138. ص: الدینتدریب الراوی سیوطی، جلال        159

 . ۲۹۴، ص ۱نظر محمد، ج  /أبوقتیبة         160
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 اهل تشیعبیان معنی ومفهوم نقد متن نزد مبحث دوم 

 نزد اهل تشیع نقد متنبیان معنی ومفهوم مطلب اول 

 تعریف نقد:

به  یو عقل یشرع یارهایبه مع ثیاست که با ارائه مضمون حد ینقد علمبه معنی: نقد

 یک عنوان به حدیث به استناد،پردازد یم میاز سق حیصح ثیاحاد صیدر تشخ قیتحق

 در هرگاه وگرنه، گردد حاصل اطمینان ازصدورآن که سزاواراست گاه دینی،آن منبع

 فقهی استنباط مصدر را وآن جست استناد بدان توان نمی رَوَد، تردید و شک صدورش

 تواند می مسلمانان، ازمیراث ای مجموعه عنوان به حدیث البته.داد قرار دینی معارف یا

 صدورحدیث مسئله، گیرد قرار فرهنگی و اجتماعی تاریخی، گوناگون پژوهشهای مورد

 سخن در موضوع واین است قرارداشته اهتمام مورد اسلامی تاریخ نخستین های ازدوره

 وضوح به آنها یاران و صحابه ،اهل تشیع امامان ،(لی الله علیه وسلمص)پیامبر سیرت و

 .(161) است مشهود

 :نقد متن از دیدگاه اهل بیت

میگوید: چنانچه علمای اهل تسنن به متن سنت نگاهی داشته علمای اهل تشیع نیز 

اظهارات صورت گرفته که درمورد بیانات داشته که از علمای اهل تشیع در مورد 

 به که دروغگوئی از ما راستگویانیم، ما :ندفرمودمی  که وصادق باقر: قرارذیل است

 ائمه.میشود معلوم دروغ درحضورمردم ما راستگویی و نیستیم منکر میگوید دروغ ما

 در آن درج با که بودند شده مبتلا متعصبان و دروغگویان از گروهی به بیت اهل

ً  صحابه، کتابهای  .(162)کردند می جعل احادیث مختلف طرق به ائمه درزمان مخصوصا

 ای اندازه به که هستند کسانی آنان ازجمله: فرمودند افراطیون وصف در صادق امام 

 احادیث درنقل ائمه اصحاب رو این از.دارد نیاز او دروغ به شیطان که گویند می دروغ

 تا میکرد پیش ائمه به را آن داشتند، تردید آن اهمیت یا ودرجایگاه کردند می  احتیاط

 مباني بیاموزاند آنان به را حدیث متن نقد در صحیح راه و  ب. کنند اصلاح را آنها
(163). 

 :منکرحدیث الف: 
 .حدیثی که یکی از راویان آن متهم به کثرت خطای در نقل باشد: مُنکَر

______________________________ 
 .182 :ص   1/  ج    .البیضاني، قاسم :نویسنده  متن الحدیثنقد         161
 .186 :ص  1/ ج   . البیضاني، قاسم :نویسنده  نقد متن الحدیث         162
 194 :ص   1 :ج   .  البیضاني، قاسم :نویسنده  نقد متن الحدیث          163
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 موضوع: حدیثب: 

 را مطلبی دروغ به راوی که است حدیثی :مجعول حدیث یا موضوع حدیث

 . باشد داده نسبت معصوم به

 :مُضطَرِب حدیثج:  نزد اهل تشیع مطلب دوم شروط صحت متن

 روایت، یک در مثلا. باشد شده روایت گونه دو به که است خبریحدیثی مضطرب  

 این که باشد کرده حدیث نقل کسی از واسطه بدون دیگر درروایت و واسطه با راوی

 این به است، حدیث درمتن اضطراب گاهی. میشود نامیده سند در اضطراب اضطراب،

 این از که باشد کرده نقل متفاوت معنای دو با و شکل دو به را حدیث راوی، که گونه

  .(164) است شده تعبیر نیز النسخه مختلف به حدیث گونه

 

موجب ضعف  منظورازعلت، عبارت است ازعیب غیر آشکاری که :عدم علت در متن

است ولی با دقت  عیب وجود ندارد و ازمعصومین نقل حدیث شود، مثلا متن درظاهر

 .گی وجود دارده روشن میشود در متن افتاد

 :ب: عدم شذوذ درمتن

مراد از شذوذ روایت خلاف مشهوری است . اند تعریف اضافه کردهعدم شُذوذ را درقید 

بیان کرده وهمچنان اهل تشیع تعریف شاذ طور .که توسط راوی ثقه روایت شده باشد

اوی آن متهم به کم حافظه بودن حدیثی است که ر شاذاست که میفرمایند:

  .(165) عمرش باشددرسراسر
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 .۶۹: ص . امام الشهید الثانی.السعید  شهیدفی علم الروایة الدرایه ال       163
 ،۲روایی شیعه  کتب اربعه کلینی، از کافی، محمدبن یعقوب اصول       164
 .روایی شیعه  کتب اربعه تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، از       165
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 راجح بیانمبحث سوم نقاط اختلافی و

 بین اهل سنت واهل تشیع مطلب اول نقاط اختلافی
، پس نقد متن انان پیشینه ای طولانی داردبه ارتباط نقد متن درمیان مسلم اهل سنترأی 

نیز مانند معنی سنت وسند دربین اهل سنت واهل تشیع نقاط اختلافی زیادی دارد،چنانچه 

منبع سنت دربین اهل سنت واهل تشیع واحد نیست ،زیراکه منبع سنت درنزد اهل سنت 

هل تشیع هم رسول الله صلی الله علیه وسلم زدادرنل الله صلی الله علیه وسلم است ورسو

به وضاحت معلوم میشود دوازده گانه یی شان پس ازهمین جامنبع سنت است وهم امامان 

که متن که سنی متن میخوانند شیعه آنر متن نمیخوانند ومتن که اهل تشیع متن میخوانند 

باشدازهم بسیارجدا سند میبه متن ون نمیخوانند،وهمچنان نقد که واردآنرا اهل سنت مت

گون است،گرجه اهل تشیع دراکثر کتابهای خود از شیوه های اهل سنت استفاده ودیگر

کرده است ولی با آن هم موضوع متغیراست هدف جدا است، زیراکه اهل سنت موضوع 

رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت شده ن تنها درمورد وروایات است که ازنقد شا

لمان قول یک شخصی عادی مساهل سنت سنت نمیدانند،وبه نظرشان غیر را  چراکه قول

سنت ومصدرتشریع احکام وال ائمه دوازده گانه شان را نیزاقمیپندارند،ولی اهل تشیع باز

اسلامی میخوانند،نقد اهل سنت نقد مهم پنداشته میشود چرا کلام مهم وهدف مهم را 

ال ائمه شان میچرخد، این به سبب احتوی میکند باوجودیکه نقد اهل تشیع اکثربه اقو

آنست که وقتیکه اهل تشیع احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را تنها بروایت چندی 

شخصی محدود قبول دارند وقول ائمه شان را مطلقاً سنت میخوانند نتیجه به این میرسد 

نیست که نقد اهل سنت چزی دیگری ونقد اهل تشیع چیزی دیگری است که هرگیز یکی 

دو نقد در وسبب فاصله بزرگی شده است، که تنها مشابهت هرشده متواند یکی ونه هم 

 معنی لغوی آنست.

نقد  است،پس نقد اهل سنت که مربوط حفاظت سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم 

دیگری است غیر از نقد اهل تشیع چونکه اهل تشیع تنها سخنان وکلام مطلق را تحت 

لی اهل سنت درمعنی نقد متن نقد متون منکره وموضوعه یی است بررسی میگرند و

که دوشمنان دین مقدس اسلامی میخواستند تا سخنان موضوعه وساخته شده شان را در 

لله الحمد به کوشش بی پایان صلی الله علیه وسلم یکجا نمایند، سلک احادیث رسول الله

علیه وسلم ت رسول الله صلی علمائ دین ومتخصصان علوم اسلامی نگذاشتند که درسن

سنت داخل شود،حفاظت سنت نبوی علی صاحبها الصلاة والسلام را کما چیزی غیراز

حقه نگاه داشتند، پس معلوم است که قول راجح قول اهل سنت است چونکه دفاع از 

   است.پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم سنت 
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 مبحث چهارم قواعد متفرق برای قبول روایات
 مطلب اول قواعد متفرق برای قبول سنت

قرار به شکل مختصررا  این قواعدکه برای قبول سنت ذکر شده  قواعددرنزدعلماء کرام 

 .نمایمیذکر مذیل 

ولدالزنی لایدخل الجنة الی سبعة »  :مثل حدیث .سنت مخالف قران عظیم الشان نباشد -1

این حدیث مخالف قرآن است .نمیشوده ولد زنا تا هفت پشت به جنت داخل گمی «أبناء

عملی ناه گیعنی جرم و  (.167){وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى} د:الله جل جلاله میفرمای

 .ر باید داده نشودگشخصی است مجازات به شخص دی

الله علیه وسلم شخصیت افصح رکیک نباشد بخاطریکه نبی صل سنت ازالفاظ ناآشنا و -2

 .آمدهرکیک از زبانش نه بروگنگ هیچ وخت الفاظ بود و

بدهی عقلی را نداشته باشد یعنی مخالفت به امور .حدیث یا سنت فاسد المعنی نباشد -3

کشتی  یعنیترجمه: مثلا ) ان السفینة نوح طافت بالبیت سبعا،وصلت عند المقام رکعتین( 

عمل مخالف فتار،گاین . خوردنوح علیه سلام درظرف دو دقیقه هفت بارازبیت الله دور

 .عقل است

عدل جورالترک ولا)سنت ازلحاظ حکم واخلاق بیرون از قواعد عامه نباشد مثلا : ب

فتار هم فاسد المعنی است بخاطریکه گاین  .یعنی ظلم ترکان و بی عدالتی عرب(  العرب

 .اخلاق چنین چیزیکه را قبول نمیکند

وأن طوله » :حدیث عوج بن عنقمثلا در :سنت مخالف با حس و مشاهدات نباشد: ج

من قاعه  وان نوح علیه السلام کان یدخل یده فی البحر فیلتقط السمکة! ثلاثة آلاف ذراع

وآن !  عوج بن عنق  طول آن سه هزار ذراع استترجمه: .«ویشوبها قرب الشمس

داشت حضرت نوح علیه السلام دست خود را در دریا می کرد و ماهی از قعر آن برمی 

 .فتار مخالف حس و مشاهده استگهر دو . و نزدیک آفتاب کباب میکرد

ان النبی صل الله علیه وسلم ) :سنت مخالف حقایق تاریخ نباشد مثلا در این حدیث -4

لجزیة لم تکن قد شرعت عام خیبر الجزیة علی أهل خیبر، علما بأن ا( فرض)وضع 

 غدیرخم نام ناحیه .نة الثامنة من الهجرةانما نزلت آیة الجزیة فی سورة براءة في السو

خود پس از« ولی»حجة الوداع علی را ای است بین مکه ومدینه که پیامبراسلام در

 .الحجه، سالروزاین واقعه میان شیعیان به عید غدیر خم شهرت داردذی -۱۸.اعلام کرد

_____________________________ 

 .7:الایه: سورة الزمر       166
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صلی  محمدمستند است که  پس درنزد اهل سنتزر زور میفرماید: دکتورعدنان علامه 

حج شرکت داشتند که دررابازگشت از آخرین حج خود تمام مسلمانانی در، الله علیه وسلم

 عنوان به رارضی الله عنه  طالب ابی بن علی و کرده جمع در محلی به نام غدیرخم

صلی الله علیه وسلم  مبرپیا,نکرده اند معرفی خدا ازجانب خود برادروجانشین وصی

تشریع نشده بود، ذاشت، با توجه به این که جزیه درسال خیبرگجزیه  را برمردم خیبر

بلکه آیه جزیه در سوره براء درسال هشتم هجرت نازل شده است. دراین جاه مخالفت 

 .به حقایق تاریخ موجود است

سنت شامل ثواب افراطی عظیم در مقابل فعل از قواعد مهم نقد متن این است که  -5

 نباشد. کوچکناچیزبالغه به وعید شدید در مقابل امرکوچک و م

یک رگرفته باشد مگوه عظیم صورت گرآن امریکه پیش روی سنت خبرنباشد از -6

 :معروف عبارتوهمچنان  یرخم( نفر روایت کرده باشد مثل حدیث وصیت )غد

 کس هیچ حدیث این بس «اوست مولای علی پس اوهستم، مولای من که هرآنکس»

 .نکرده روایت

نداشته ه  و به داعی متعصب را ةموافقت به رای مبتدع ،صاحب البدعسنت  -7

هرآن حدیث : ندگویوابن القیم جوزی رح بهترین یک قول به ارتباط اش بیان می.باشد

که این حدیث که مخالف عقل، و تناقض به اصول، تباین به نقول میداشت پس بفهمید 

پس بنأ تمام قواعد که ذکر شد به موجودیت هریکش سنت قابل قبول  .موضوعی است

  .(167) است

 نیست سنتآنچه که قواعد متفرق برای رد 
آنست که ذیلا باز مخالف موجودیت شرائط فوق در سنت سبب رد  درنزد اهل سنت

 جهت زیادت موضوع بیان میشود:

 سبعة الی الجنة لایدخل الزنی ولد) حدیث مثل: باشد الشان عظیم قران مخالف سنت -1

 است قرآن مخالف حدیث این،شود نمی داخل جنت به پشت هفت تا زنا ولد همیگ( أبناء

 :میفرمایداست که  جلاله جل الله

 است شخصی عملی ناهگ و جرم یعنیترجمه:  .(168) (وزراخری ولاتزَِرُوازرة) 

 .نشود داده باید رگدی شخص به مجازات

 :باشدموجودآشنا ورکیک  نا الفاظ سنتدرمتن -2

 ___________________________________________ 
 ۹۷ -۹۱عدنان محمد زرزور، ص ،/الدکتور  /الامامیة والشیعة السنة النبویه و علومها بین اهل السنة       167
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 ورکیک گنگ الفاظ وخت وهیچ بود افصح شخصیت وسلم علیه الله صل نبی بخاطریکه

 .است مردود بودموجود  رکیک الفاظ سنت الفاظدرگرا پس .برآمده نه زبانش از

 ان» مثلا :باشدن عقلی اموربدهی به مخالفت یعنی .ا سنت فاسد المعنی باشدحدیث ی -3

 سلام علیه نوح کشتی یعنی «رکعتین المقام عند سبعا،وصلت بالبیت طافت نوح السفینة

 .است عقل مخالف عمل فتار،گ این. خورد دور الله یت باراز هفت دقیقه دو ظرف در

 ولاعدل جورالترک) مثلا :باشد عامه قواعد از بیرون اخلاق و حکم ازلحاظ سنت - 4

دربین مردم شهرت یافته  هم فتارگ این .عرب عدالتینه  یل و ترکان ظلم یعنی (العرب

 .نمیکند قبول را چیزیکه چنین اخلاقبخاطریکه  است المعنی فاسداست 

 طوله وأن»  عنق بن عوج حدیث در مثلا :باشد ومشاهدات حس با مخالف سنت - 5

 قاعه من السمکة فیلتقط البحر فی یده یدخل کان السلام علیه نوح وان ذراع آلاف ثلاثة

کشتی نوح علیه السلام  طولکه : میگوید عنق بن عوج: ترجمه« الشمس قرب ویشوبها

 و کرد می دریا در را خود دست السلام علیه نوح حضرت وآن،بود ذراع هزار سه

 و حس مخالف فتارگهردو. میکرد کباب آفتاب ونزدیک داشت برمی آن قعر از ماهی

 .است مشاهده

 وسلم علیه الله صل النبی ان» :حدیث این در مثلا :باشد تاریخ حقایق مخالف سنت -6

 و خیبر عام شرعت قد تکن لم الجزیة بأن علما.خیبر أهل علی الجزیة( فرض) وضع

 صلی پیامبر: ترجمه.«الهجرة من الثامنة السنة في براءة سورة فی الجزیة آیة نزلت انما

 خیبر سال در جزیه که این به توجه با گذاشت، خیبر مردم بر را جزیه وسلم علیه الله

. است شده نازل هجرت هشتم درسال براء سوره در جزیه آیه بلکه بود، نشده تشریع

  است موجود تاریخ حقایق به مخالفت جاه دراین

 فعل مقابل در عظیم افراطی ثواب شامل سنت که است این متن نقد مهم قواعد از -7

 .باشد ناچیز امر مقابل در شدید وعید به مبالغه و کوچک

 یک رگم باشد رفتهگ صورت عظیم وهگر روی پیش امریکه آن از باشد خبر سنت -8

 .است مردود باز این( غدیرخم) وصیت حدیث مثل باشد کرده روایت نفر

 سنت این .باشد داشته متعصب داعی وبه البدعت مبتدع،صاحب رای به موافقت سنت-9

 .(169) است بازرد
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 اهل تشیعقواعد براي قبول سنت نزد  مطلب دوم
 نزد اهل تشیع: قواعد متفرق برای قبول سنت

علما و فرزند شیخ عبدالحسین ازآیت الله شیخ میرزا محمد علی معزی دزفولی علامه 

نزدهم رجب خود بود که در پافقهای ارزشمند و مفاخر تشیع عصر مراجع کم نظیر و

مصادف  1349یکم آبان سال بیست ودزفول متولد و در هجری قمری در 1298سال 

لمای اهل تشیع نیزقواعد میگوید: نزد ع،اووفات یافت 1391با دوازدهم رمضان 

میگویند:  واصول مختلف موجود است سبب رد وقبول سنت من حیث المتن میشود که

فهم حدیث رعایت بطى کلى است که باید درضواحیثیت متن درباب قبول ورد سنت از

 :این قواعد عبارتند از،که نایل شویم امامان تا به فهمى صحیح از سنتّ شود

احتمال راه یابى خطا  حدیثازاهل تشیع میگویند که  :منقح دست یابى به متن-1

روشن است . نیستند مستثنیمکتوبات روایى نیزازاین امر. درنوشتارامرى بدیهى است

حتى حرفى در حدیث، نادرست ثبت شود مخل فهم حدیث خواهد بود و فهم که اگر

خواهد مقصود صاحب سخن را با مشکل مواجه خواهد کرد و یا مسیر فهم را منحرف 

این امررا اولین قدم براى فهم حدیث معرفى مى نماید عالم اهل تشیع  معزىعلامه .نمود

ل فی متنِ الخبرِ و انّه صحیح اوَ وَقعَ فیه تصَحیفٌ امِّا »: و مى گوید الجهةُ الاولى التأمُّ

 .(170) «فى الکتابه اوَ فى القرائه فَقد ثبَت وقوعُ بعضِ ذلکَ فی مواضعَ منه

نکته اول در فهم حدیث، درنگ در متن خبر : عبدالله بن جعفر الحمیری میگویدعلامه 

خواندن صحیح است یا خطایى دراملا یا دراست به این منظور که معلوم شود متن خبر

زیرا این ; اصل عدم خطا در این گونه موارد، کاربرد چندانى ندارد،آن رخ داده است

د و نافى بروز این پدیده به صورت ناآگاهانه اصل تعمّد بر این امر را منتفى مى ساز

. این نکته امرى قابل تجربه است: این، چنان که برخى بزرگان گفته اندعلاوه بر،نیست

خوب است خودمان قلم به دست بگیریم و با دقت تمام به استنساخ یک برگه اقدام کنیم 

و به این نکته توجه داشته  و بعد با اصل مقابله نماییم و به تغییرات پیش آمده وقوف یابیم

ت استنساخ و امور جانبى آن به مراتب براى ما بیش اشیم که امکانات تأثیرگذاربرصحب

براى هموارشدن مسیر فهم روایت، باید از صحت متنى که در .از پیشینیان فراهم هستند

: شدن مقصود، به این مثال توجه نمایید براى روشن. اختیار داریم اطمینان حاصل کنیم

لم : الباقرالامام قال : قال الطبرسى، سفینة البحار با این روایت روبه رو مى شویمدر

  .(171) تسُتشفَ النساءُ بمثلِ الرّطبِ اِنّ اّللََّ تعالى اطَعمَهُ مریم فی نفاسه

_______________________________ 
 .۳محمدعلى معزّى دزفولى، ، ص /مفتاح التحقیق         170
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زیرا خداوند در ایاّم زایمان، مریم را ; چیزى مانند خرما مایه شفاى زنان نیست: ترجمه

از حدیث با قدرى مشکل همراه به نظر مى رسد فهم این متن . از این میوه بهره مند کرد

درمنبعى که  ،باشد که این امر با مراجعه به نقل دیگر این روایت بر طرف خواهد شد

.  لم تسُتشفَ النفساءُ بمثلِ الرّطبِ »: آن نقل کرده چنین آمده استسفینة البحاراز

روشن است که فهم این متن، روان است و کمتر نیازمند توجیه و تفسیر خواهد ترجمه:

: الف  :مى باشدطریق امکان پذیردست یابى به متن منقحّ حدیث، از چند .(172) بود

مراجعه به نسخه هاى دیگر، خطى یا غیر خطى، منبعى که روایت موردنظر در آن 

ب  . تحریف برخى از آنها غافل بودو در این مرحله، نباید از اختلاف نسخه. آمده است

چنان که ما با ; است این حدیث را نقل کرده باشندمراجعه به منابع دیگرى که ممکن : 

مراجعه به کتاب وسائل الشیعه و دعائم الاسلام و جعفریات به متنى منقح از این حدیث 

مراجعه . شرح هاى نگارش یافته درباره احادیث نیز در این زمره مى گنجند. دست یافتیم

قابل توجهى از روایاتى که زیرا بخش ; به منابع روایى اهل سنّت مکمّل این راه است

  .(173) در جوامع روایى ما موجود است در جوامع روایى ایشان نیز آمده است

علامه  معروف بهحسین طباطبایی  محمد علامه سید :حدیث کلمات تجزیه -2

وی  .شناس ایرانی بود اسلامو سر،فیلسوف،اصولی،فقیه،عارفمف طباطبایی

مذهبی فضای فکری وبوده وازروحانیون تأثیرگذارشیعه در حوزهٔ علمیه قم مدرس

د که اجزاى تشکیل پس ازدست یابى به متن منقحِ حدیث، نوبت آن مى رسمیگوید:ایران 

دهنده حدیث شناخته شود و ساختار صرفى کلمات معین گردد و معلوم شود کدام کلمه 

بر آشنایان با زبان عرب . است و ویژگى هاى هر یک معلوم گردد... فعل و کدام اسم و 

این مرحله از حسّاس ترین و تأثیرگذارترین . ظرافت این مرحله بسیار واضح است

به ، است و لغزش در آن، فهم را با آسیبى جدىّ مواجه خواهد نمودمراحل فهم حدیث 

: روایت شده است (رضی الله تعالی عنه )علىدر تفسیر صافى از: این مثال توجه کنید

مه طباطبائى مرحوم علّا « ...ظاهرٌ و باطنٌ و حدٌّ و مطلعٌ : لها اربعةُ معانما مِن آیة الاوّ»

المطلعُ امِّا بِضَمِّ المیمِ و تشدیدِ الطّاءِ و و»: ى نماینداحتمال مطرح مدرباره کلمه آخر دو

لاع; فتحِ اللام او بفتح المیم و اللام وسکون الطاء اسمُ مکان مِن ; اسمُ مکان منَ الِاطِّ

 احتمال معنا را دگرگون خواهد کردروشن است که تجزیه جمله براساس هر. الطلوع
 یازدهم، هجریدرقرن، شیعه ،مفسرنامیمحدث،فقیه کاشانی .ملامحمدمحسن فیض(174)

________________________________ 
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 شیخ محمدتقی مجلسیفیض ازمحضرعالمان بزرگ عصرخویش نظیراست 

قال »روایت آمده است که درمیگوید:مند بود ازعلمائ اهل تشیع  بهره ملاصدرا و بهایی

یکى : دو احتمال وجود دارند( ابى)درباره لغت آخر« امَّا نحنُ على قرائة ابی: ابوعبدالله

دو این لغت مرکّب از: دیگر آنکه کسى بگویداسم علم است،و« ابَُىّ »:اینکه گفته شود

به هریک ى پدرم تفاوت معنا با توجه متکلمّ وحده باشد یعن« ى»و « اب»:کلمه

 .(175) احتمال روشن استازدو

پس ازشناخت اجزاى کلام و تبیین ساختار صرفى آن، ضرورى  :فهم مفردات کلام -3

مرحوم معزى دزفولى ، است که معناى استعمالى تک تک اجزا مشخص و معلوم گردد

مده ضرورى اعانى مفرداتى که در کتاب و سنّت تحقیق درم: در این باره مى فرماید

چه بسا در این مرحله، به علت وجود اشتراک لفظى و پنهان بودن قرینه تعیین ،است

یکى از اطراف محتمَل یا نزدیک بودن ریشه لغات به یکدیگریا یافت نشدن لفظ مورد 

لات لغوى نظر در برخى منابع لغوى یا به علت تفاوت کاربرد یک کلمه در استعما

به دلیل آنکه ازیک .(176) تى رخ دهدآن مشکلات و ابهاماوقرآنى، حدیثى و نظایر

اهل لغت و فرهنگ نویسان معانى واژگان عصر خود را منعکس مى کنند و از سو،

وهان حتى سوى دیگر، احتمال تغییر معانى کلمات وجود دارد، ضرورى است حدیث پژ

واژگان . مؤلفّان جوامع حدیثى استفاده کنندو امامان منابع معاصربا زمانالمقدوراز

براى نمونه، مى توان از واژه . دى هستند که درطول زمان، معنایى دیگریافته اندمتعد

راى فهم صحیح ب. (177) هاى برص، تأویل، اعراب، حکمت، فقه و مانند آن نام برد

تفاوت ها درفهم معنا زیرا این ; ریشه یابى کلمات بسیار دقت نمودمعناى لغت، باید در

غلات به صحابى خود درباره یکى از امام صادق حدیثىدرمثلا،; تاثیرگذارندبسیار

سار »این کلمه ممکن است معتل العین باشد واز« .لا تساوروه»: توصیه مى فرماید

مشتق شده باشد که به معناى دشمنى کردن و رو به فتح سین و سکون واو « یسور سَوْر

این ازصورت، نمى توان نجاست غلات را در روى یکدیگر در آمدن است که دراین 

ـ بضم سین « سأر یسأر سُؤْر»وممکن است مهموز العین باشد و از سخن استنباط نمود،

و سکون همزه ـ به معناى باقى مانده طعام باشدهریک از تشخیص ها، مفاد روایت را 

این، باید به حرکات حروف یک کلمه عنایت علاوه بر (.178) به کلى تغییر مى دهد

عین الفعل آن ـ درماضى یا مضارع ـ ت یک لغت دررکداشت زیرا چه بسا تغییر ح

 چه بسا . معنایى دیگر را افاده کند

________________________________________________ 
 .(1776، ص 9حوم فیض ، ج مرمولى محسن فیض کاشانى،  /وافى         174
 .8محمدعلى معزّى دزفولى، ، ص /مفتاح التحقیق         175
 . 12، سطر 27، ص 3سید محمدحسین طباطبائى ،ج /تأویل         176

 .51، ص 3محمدکاظم شاکر، ج  /قرآن دردرآینه پژوهش درباره         177
 . 51، ص 6شیخ محمدحسن نجفى، ، ج  /جواهرالکلام         178
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ممکن است اسم باشد به معناى « مثلالغت طعام; مشترک بین چند صیغه باشدیک کلمه،

الْیوَْمَ أحُِلَّ لکَُمُ الطَّیبَِّاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أوُتوُاْ الْکِتاَبَ : )خوردنى که در آیه شریفه آمده است

همین لغت  ممکن است مصدرباشد به معناى خوردن  .(179)حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلٌّ لَّهُمْ 

به معناى چنین استعمال شده است ویا.  (180)( وَطَعَامُهُ أحُِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبحَْرِ )که در آیه 

( وَلاَ یَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْکِینِ )آیه ناى متعدى داشته باشد چنان که دراطعام، یعنى مع
ست تفاوت معنایى هر یک از احتمال هاى مذکور واضح ا به این معنا آمده است. (181)

 سیدمحمدعلامه (.182)کندیرادوچندان مکه ضرورت توجه به احتمالات 

 نظریهو مبتکر تقلید مرجع،اندیشمند فیلسوف،،مجتهد ،اصولی،فقیهصدرباقر

و سید ذبیح القفا نیز  شهید خامس او گاه به لقبی بود. ازعراقو سیاستمدار شیعه پرداز

حدیث توجه داشته باشیم و با عنایت به الفاظ مشترک به کار رفته در: میگوید شود یاد می

مشترک لفظى بین « اختلاف»به همه معانى احتمالى با حدیث مواجه شویم مثلا، واژه 

را مى  هنگامى که حدیث اختلافُ امّتى رحمة. آمدعدم موافقت، ورفت و: استی معندو

یعنى عدم موافقت سبقت مى گیرد،وحال آنکه شنویم، ذهن ما به معناى رایج اختلاف، 

امام علیه السلام از،روایت آمده ـ معناى دوم آن موردنظر باشدممکن است ـ چنان که در

نقل مى کنند که اختلاف امّت (  وسلم الله علیه وآله صلى)سوال شد که برخى از پیامبر

راوى نتیجه . این سخن را تصدیق فرمودنیزعلی رضی الله عنه امام .من رحمت است

هبوا لَیسَ حیثُ تذهبُ و ذَ »: امام فرمود. اتفاق آن ها عذاب استبنابراین، اتحاد و: گرفت

ینِ فَلَوْلاَ نَفَرَ : )جلّ انَِّما ارادَ قولَ اّللَّ عزّو یَتفََقَّهُواْ فِى الدِّ  وَلِینُذِرُواْ مِن کُلِّ فرِْقَة مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّ

صلى  فامَرهم انَ یَنفروا اِلىَ رسولِ الله. (183) (قوَْمَهُمْ إِذاَ رَجَعوُاْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یحَْذرَُون

انما اراد اختلافهم . ویختلفوا الیه فیعلمّوا ثمَُّ یَرجعوا الى قومهم فیفعلِّموهم الله علیه وآله

را تخطئه فرمود امام فهم سائل . (184)  انِمّا الدیّنُ واحدٌ مِن البلدانِ لاَ اختلافاً فى دینِ اّللَِّ 

 معنایى مساوى« ازاختلاف وسلم صلى الله علیه وآله متوجه ساخت که رسول خداو اورا

ناهماهنگى اراده فرموده و مراد تردد ورفت و آمد براى فهم دین است، نه اختلاف وبا نفر

یکى از راه هایى که براى ، چیز بیش نیستسپس تأکید نمود که دین یک ، دردین خدا

این مرحله مفید است، مراجعه به کتب غریب الحدیث گذاشتن موفقیت آمیزپشت سر

این موضوع، کتاب هاى متعددى نگاشته شده اند که یکى از بهترین آن ها کتاب در. است

افراد  النهایة فى غریب الحدیث تألیف ابن اثیر است که دربردارنده تجارب و دست رنج

 .این عرصه مى باشدصاحب نظران پیش ازاو دربرجسته و

_________________________________ 
 ۱۷ سورة المائده الایة:          179
 ۹۶ سورة المائده الایة:        180
 ۳سورة الماعون الایة:         181
 140، ص 27شیخ حرّ عاملى، ج  /وسائل الشیعه          182
 122 سورة التوبة الایة:        183
 228، ص 1محمدباقر مجلسى، ، ج /بحارالانوار         184
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چنان که پیش تر ذکر شد، دست یابى به مفاهیم و معانى استعمالى زمان صدور حدیث، 

. بسیار اهمیت دارد و باید از تطوّرات و تغییرات پیش آمده در طول زمان بر حذر بود

و یا  امامان براى دست یابى به این منظور، تأمل درمکتوبات نگاشته شده درزمان 

 .(185) گشاست راهک به زمان ایشان بسیارنزدی

نحوى معلوم این مرحله، لازم است ساختارجمله ازنظردر :ترکیب جملات حدیث -4

مراحل قبل، مانند این مرحله نیز،مى باشدمعلوم شود کدام مبتدا و کدام خبرمثلا، : گردد

مبتدا مفعول یا زیرا بدون تشخیص فاعل از; در فهم حدیث نقش شایان توجهى دارد

محقق : مى توان گفتبا پشت سر گذاشتن مراحل مزبور، نیستازخبرفهم حدیث میسر

; دست نیافته باشد امامبه مفاد استعمالى حدیث دست یافته است، اما ممکن است به مراد 

ممکن است متکلمّ به . مراد متکلمّ تلازمى وجود نداردکلام وزیرا بین مفاد استعمالى 

لام به صورت مانند بیان ک; مفاد استعمالى کلام خود اراده کرده باشدازعللى معنایى غیر

مقیدّ اراده در جایى دیگرونیزبیان مطلق و آن یا آوردن قرینهمطلق و اراده خاص از

با وجود احتمال ، دیگر استفاده مى شودشواهد ونیز بیان تقیّه اى که ازقراین حالیه و

. حدیث را کشف کردمى کند که چگونه مى توان مراد ازنمایى  مزبور، این سؤال خود

اطمینان  -5:براى این منظور نیز قواعدى وجود دارند که مهم ترین آن ها عبارتند از

دوران حیات خود با مخالفان به دلیل آنکه شیعه در بیشتر:جهت صدور روایتاز

 پنهان کارى و بهره گیرى از روشبود، براى ادامه حیات، ناگزیرازسرسختى مواجه 

ساعد اجتماعى، بیان حکم به علل شرایط نام مواردى که امامانچه بسیار ،بود «تقیّه»

به ناچار، حکمى دیگر بیان مى ح خود وجامعه شیعى نمیدانستند وبه صلاواقعى را

مفاد استعمالى روایاتى که حاکى از چنین احکامى است، نمى تواند بیانگر مراد . داشتند

با برخى قراین طبیعى است که متکلمّ مراد خود را:ن کلامىئتوجه به قرا -6. باشد امام

معناى اخذروشن است غفلت ازاین قراین و. متصل یا منفصل به اطلاع شنونده برساند

منفصل شایع در کلام قراین متصل و. مى کنددور مراد متکلمّاولیه سخن، شخص را از

ن مى توان به آیات، سخن دیگر ازجمله این قرای،داراى انواع و اقسام بسیارى است

این قبیل که براى استشهاد یا تبیین کلام به اشعار، ضرب المثل ها وامورى از مان،اما

م بسیار ى به مراد متکلدست یابقراین در توجه به مفاد. آن ها استشهاد مى گردد، نام برد

پاسخ به دررضی الله عنه  على، نهج البلاغه توجه نماییدیک نمونه از به،استتاثیرگذار

صلی الله آن گزینش محمّد د، نامه ات را دریافت کردم که دراما بع: نامه معاویه نوشتند

  . (186) خاندانش بادکه درود خدا براووبرراعلیه وسلم 

_____________________________________________ 
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که خداوند به وسیله کسانى که به یارى او نیزاین نکته را. شده بودىبراى دینش یادآور

ش گذاشته که تو تازه چه به نمایروزگار امروزازتوراستى،  .تأییدش کرد برخاستند

کردن ما را از آزمون الهى و نعمتى که با بعثت پیامبر ارزانى مان داشته، آهنگ با خبر

برد کسى راماندکه خرما به خطه هجر ساز کرده اى؟ در این خصوص، داستانت، داستان

براى ( عنهرضی الله )على.حضرت (187) به هماوردى خوانداستاد خویش راو

تأمل دراین ،ابرازمقصود خود، درپایان قسمتى که نقل شد، ازضرب المثل سود جسته اند

خواننده فارسى زبان هنگامى . آن حضرت استاه مناسبى براى دست یابى به مرادمثل ر

 ،به وضوح فرمایش امام را درک مى کند که بتواند به مقصود این ضرب المثل برسد

او بداند که خرما به اگر. سخن امام نخواهد داشتشفاّف ازدرغیراین صورت،اودرکى 

آن گاه جان « زیره به کرمان بردن است»خطّه هَجَر بردن معادل ضرب المثل فارسى 

حادیث و اشعار به کاررفته این نکته درباره آیات، ا،را دریافت کرده است کلام امام

 .(188) جریان داردنیزاهل تشیع    کلام اماماندر

  :حدیثوجه به صناعات ادبى بکاررفته درت -7

رهبران الهى با به کارگیرى زبان میگوید: عالم ازتشیع علامه شیخ عبدالهادی مسعودی 

متعارف،با مردم به تفهیم وتفاهم مى پرداختند ومانند دیگران در مواردى از کنایه، مجاز 

ایشان، تشخیص این براى دست یابى به مراد . و دیگر صناعات ادبى بهره مى گرفتند

نظرشما : از امام باقرسؤال شد: به این نمونه توجه کنید. امور بسیار ضرورى است

او را خواسته است تا دست او را بگیرد ودرباره مردى که وضو گرفته و ازکنیز خود 

مردمان تصورمى کنند که دراینجا لمس چیست؟ زیرا برخى از به مسجد برساند،

لمس نساء ازنواقض طهارت بیان شده »اینکه درقرآن شریف وبه استناد  صورت گرفته

 نه، به خدا قسم چنین نیست و من: فرمودند باقر امام. وضوى چنین فردى باطل است

این نیست، بلکه مراد آمیزش . (189)« اولامستم النساء»خود گاهى چنین مى کنم و مراد از

اخذ معناى سخن و مجازى بودنتشخیص کنایه وناتوانى فرد از با زنان است 

 .(190) مراد خداوند متعال شده استحقیقى،موجب دورى از

 براى نزدیک شدن به مراد امام:گردآورى روایات همگون یا تشکیل خانواده حدیثى -8

با استفاده ازمجموع آن ها به نارهم قرارداد وکط به یک مسئله را درباید روایات مربو

 جوامع ،استنباط احکام این کار را انجام مى دهندچنان که فقها در. دست یافت مراد امام

________________________________ 
 .331، ص 28ترجمه عبدالمجید معادیخواه، نامه  /نهج البلاغه       187
 .87، ص 1محمدبن حسن طوسى، ، ج  /استبصار        188
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در .این قبیلیب،وسائل الشیعه و کتاب هایى ازروایى فقهى ما مانند اصول کافى، تهذ

دوران معاصر نیز کتاب هاى الحیاة و میزان الحکمة با همین انگیزه تألیف شده اند، 

گردآورى احادیث مربوط به . جاى کار بیشتر همچنان باقى استگرچه در این باره، 

اگر قید و شرطى در مسئله مطرح باشد معلوم :از جمله; یک مسئله فواید متعددى دارند

ى توان ام،امى توان اختلال سند یا متن را شناسایى و آن را بازسازى کرد، مى گردد

 .(191) حدیث دارند شناختفهم نقل هاى متفاوت یک متن راکه تأثیر بسیارى در

ازعلمائ اهل تشیع شیخ محمدبن حسن طوسی علامه دوکتور:توجه به روایات متقابل -9

مى توان  مانامادردست یابى به مراد « تعُرف الاشیاء باضَداده»ازباب میگوید: 

یک شخصیت حقوقى صادر ا این دوسخن اززیر باب کمک گرفتازروایات متقابل هر

حوزه معنایى هر مفهوم با »: یکى از محققان در این باره مى گوید. (192) شده است

یک هر،موارد تعریف و تبیین مى شودن تحدید، و در بسیارى ازمفهوم مقابل آ

مفهوم متقابل به منزله قیدى بزرگ براى دیگرى است که توجه نکردن بدان، همان دواز

ش مى آورد و حکم مقیّد اشکالى را پدید مى آورد که در درون یک خانواده حدیث پی

میان متقدمان، در، شده را به سبب ندیدن قید، مطلق و حکم خاص را عام مى پنداریم

فى از این روش سود ، کا«ایمان و کفر»و« عقل وجهل»کلینى درسامان دادن کتاب 

 عصر حاضر، مى توان به دو کتاب میزان الحکمة و الحیاة اشاره کردجسته است و در
(193) . 

توجه به شأن  مامایکى از راه هاى دست یابى به مراد :تأمل در جایگاه علمى سائل -10

عن على بن جعفر، عن موسى »: به این روایت توجه کنید. و منزلت مخاطب کلام است

مِن سرقین ع فیه زنبیلٌ مِن عَذرة رطبة اوَیابسة اوماء وَقَ سالتهُ عَن بِئر: بن جعفرقال

اطلاق دارد و شامل « عَذرَه»دراین روایت « .لا بأسَ : ایَصلحُ الوضوءُ منها؟ قال

اما جناب شیخ بهائى در ذیل این . فضولات حیوان حرام گوشت وحلال گوشت مى شود

روایت، به استناد اینکه على بن جعفرخود فقیه است و سؤال ازسرگین طاهر با شأن و 

به سرگین حیوان مرتبه او سازگارنیست، سؤال وجواب مطرح شده در روایت را ناظر

  .(194) حرام گوشت مى داند

مواردى، کلمات و جملاتى همانند، به دلیل پیش در :تأمل در شأن صدور حدیث -11

 توجه به این پیش زمینه ها، که در مباحث . زمینه گوناگون، معانى متفاوتى القا مى کنند
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دست یابى به مراد شناسیم، نقشى اساسى درمى « شأن صدور»حدیث، آن را با عنوان 

ء رضی الله عنها حضرت زهرااز«الجارُ ثمُّ الدارُ »حدیث معروف  ،متکلمّ ایفا مى کنند

همین جمله . (194) م داشتن همسایگان استمى توان گفت که مراد ازاین کلمات، لزوم مقد

این شأن صدور چنین . دیگرى نیز صادر شده استبا شأن صدور« الجارُ ثمَُّ الدار»

خدمت آن جناب رسید و عرضه (صلى الله علیه وآله)یکى از صحابیان رسول خدا: است

در ; به نظر شما، در چه محله اى باشد خوب است. مى خواهم خانه اى بخرم: داشت

 (وسلم صلى الله علیه وآله)محله جهینه، مزینه، ثقیف یا در محله قریش؟ رسول خدا

مراد از این سخن با توجه به این شأن . ( 195)« الجارُ ثمَُّ الدارُ »: درجواب وى فرمود

صدور، این است که در تصمیم گیرى براى خرید خانه، ارزیابى همسایه بر ارزیابى 

با توجه به  این سخن بدون دو شأن صدور پیش گفته نیز نقل شده است. محل مقدمّ است

تشخیص مراد متکلمّ بى نیاز از سخن د، میزان تأثیرگذارى شأن صدور درآنچه بیان ش

 . (196) است

براى دست یابى به نکات نام برده، مراجعه به آثار قدما در علامه شیخ مفید میگوید: 

اهتمام اصحاب امامیه بردانش حدیث ،علوم اسلامى ضرورى استدیث و فقه و دیگرح

ذر،انبوهى ازاین رهگ،غیبت امامان برکسى پوشیده نیستدردوران حضورو

و وظیفه ماست که ضمن پاس کارنامه خود به ثبت رسانده اند ازاطلاعات ناب را در

مراجعه به شرح ها و تعلیقات و . آن ها، به بهره گیرى از آن ها بپردازیمدارى از

ابهامات و ایات مى تواند راهگشاى بسیارى ازپاورقى هاى نگاشته شده درباره رو

 . (197) اى محققان در وادى حدیث ضرورى استآشنایى با این منابع بر. اشکالات باشد

اینجا به بیان داشته اند و در امید آنکه با به کارگیرى قواعدى که محققان عرصه حدیث

)صلى گرامی پیامبرن گران بهاترین یادگارمان، ایامات برخى از آن ها اشاره شد به سن

 ازقواعد مقصود، دهیمدست یابیم وآنرا چراغ شب تار خود قرار (وسلم الله علیه وآله

 این،است رد بلکه نیست قبول قابل ماناما نزد به سنّت  نشود رعایت حدیث درفهم که کلى

 :از عبارتند قواعد

 :عدم دست یابى به متنى منقح ازحدیث -1

 . نیستندی امرمستثن نیزازاین روایى مکتوبات،است بدیهى درنوشتارامرى خطا احتمال
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 .133ص :عبدالهادى مسعودى /منطق فهم حدیث         194
 .145، باب 182شیخ صدوق، ، ص  /علل الشرایع          195

 .164عبدالله بن جعفر الحمیرى، ص  /جعفریات          196
 .337شیخ مفید، ، ص  /الاختصاص         197



 

 
74 

 بود خواهد حدیث فهم مخل شود ثبت نادرست درحدیث، حرفى اگرحتى که روشن است

 منحرف را فهم مسیر یا و کرد خواهد مواجه مشکل با را سخن صاحب مقصود فهم و

 .نمود خواهد

 که رسد مى آن نوبت حدیث، منقحِ  متن به یابى ازدست پس:حدیث کلمات تجزیه عدم -2

 معلوم و گردد معین کلمات ساختارصرفى و شود شناخته حدیث دهنده تشکیل اجزاى

 نزد به سنت نګرفت صورت کار این رگا  است اسم کدام و فعل کلمه کدام که شود

 . است رد سلام علیه معصومان

 آن، صرفى ساختار تبیین و کلام اجزاى شناخت از پس:کلام مفردات فهم عدم -3

 معلوم رگا گردد معلوم و مشخص اجزا تک تک استعمالى معناى که است ضرورى

 . است رد سنت نشد  ګردیده

 معلوم ازنظرنحوى ساختارجمله است لازم مرحله، دراین:حدیث جملات ترکیب عدم -4

 قبل، مراحل نیزمانند مرحله این ،باشد مى خبر کدام و مبتدا کدام شود معلوم مثلا،: گردد

 مبتدا یا ازمفعول فاعل تشخیص بدون زیرا; دارد توجهى شایان نقش حدیث فهم در

 .(198) است رد سنت رفتگن صورت کار راینگا نیست میسر حدیث ازخبرفهم

 خود حیات دربیشتردوران شیعه آنکه دلیل به: روایت صدور ازجهت اطمینان عدم -5

 گیرى وبهره کارى ازپنهان ناگزیر حیات، ادامه براى بود، مواجه سرسختى مخالفان با

 اجتماعى، نامساعد شرایط علل به امامان که بسیارمواردى چه، بود« تقیّه» ازروش

 دیگر ناچار،حکمى وبه نمیدانستند شیعى وجامعه خود صلاح به را واقعى حکم بیان

 تواند نمى است، احکامى چنین از حاکى که روایاتى استعمالى مفاد. داشتند مى بیان

 رد سنت نشد حاصل روایت صدور از شان اطمنان وقتیکه پس باشد امام مراد بیانگر

 .است

 متصل قراین برخى با را خود مراد متکلم که است طبیعى:کلامى قراین به توجه عدم -6

 اولیه معناى واخذ قراین ازاین غفلت است روشن ،برساند شنونده اطلاع به منفصل یا

 داراى درکلام شایع ومنفصل متصل قراین. کند دورمى متکلمّ ازمراد را شخص سخن،

 معصومان، دیگر سخن آیات، به توان مى قراین این جمله از،است بسیارى اقسام و انواع

 ها آن به کلام تبیین یا استشهاد براى که قبیل این از وامورى ها المثل ضرب اشعار،

 بسیار متکلمّ مراد به یابى دست در قراین مفاد به توجه. برد نام گردد، مى استشهاد

 .(199) میشود شمرده مردود سنت نشد چنین راینگا تاثیرگذاراست
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 زبان کارگیرى بابه الهى رهبران: درحدیث رفته بکار ادبى صناعات به توجه عدم -7

 ازکنایه، درمواردى دیگران ومانند پرداختند نه تفاهم و تفهیم به مردم با متعارف، غیر

 داد انجام اعمال این هدف به رسیدن براى ،گرفتند نه بهره ادبى مجازودیگرصناعات

 .است رد سنت

 مراد به شدن نزدیک براى :حدیثى خانواده تشکیل یا همگون روایات گردآورى عدم -8

 آن مجموع از استفاده با و قرارنداد درکنارهم را مسئله یک به مربوط روایات باید امام

 دهند نمى انجام کاررا این احکام دراستنباط فقها که چنان. یافت نه دست امام مراد به ها

  .(200) است رد سنت

 به  رسیدن برای»  باضَداده الاشیاء تعُرف«  باب از: متقابل روایات به توجه عدم -9

 صورت عمل راینگا گرفت کمک باب هر متقابل ازروایات توان مى ماناما مراد

 . است رد سنت رفتگن

 به توجه ماما مراد به یابى دست هاى ازراه یکى:سائل علمى درجایگاه تأمل عدم -10

 . است رد سنت نشد جودوم رگا است کلام مخاطب ومنزلت شأن

 پیش دلیل به همانند، وجملاتى کلمات مواردى، در: صدورحدیث درشأن تأمّل عدم -11

 نشد توجه حدیث صدور شان به رگا پس کنند مى القا متفاوتى معانى گوناگون، زمینه

 .(202) است مردود سنت
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  اول نقاط اختلافی طلبم
رنسبت به گممکن دراین بحث بسیار زیاد باشد م تشیعنقاط اختلاف بین اهل سنت واهل 

 ضرورت چند دانه محدود ذکر مینمایم : 

ید دست میگو تشیعید متن سنت مخالف قران عظیم الشان نباشد و اهل میگواهل سنت  -1

 یابى به متنى منقح ازحدیث را داشته باشد . 

تجزیه کلمات  تشیعآشنا ورکیک نباشد و نزد اهل  نا متن سنت ازالفاظ نزد اهل سنت  -2 

حدیث شناخته شود وساختارصرفى کلمات معین گردد ومعلوم شود که کدام کلمه فعل و 

 کدام اسم است .

فهم مفردات کلام تشیع حدیث یامتن سنت فاسد المعنی نباشد و نزد اهل نزد اهل سنت  -3

عناى استعمالى جزاى کلام وتبیین ساختارصرفى آن، ضرورى است که مپس ازشناخت ا

 .تک تک اجزا مشخص ومعلوم گردد

ترکیب  تشیعسنت مخالف حقایق تاریخ نباشد و نزد اهل حدیث یا نزد اهل سنت  -4

د: مثلا، جملات حدیث در این مرحله، لازم است ساختار جمله ازنظرنحوى معلوم گرد

مى باشد. این مرحله نیز مانند مراحل قبل، در فهم حدیث م خبرکداومعلوم شود کدام مبتدا 

نقش شایان توجهى دارد; زیرا بدون تشخیص فاعل از مفعول یا مبتدا از خبر فهم حدیث 

 رفت سنت رد است. گر این کارصورت نگمیسر نیست ا

ر نزد اهل سنت ازقواعد مهم نقد متن این است که سنت شامل ثواب افراطی عظیم د -5

اهل تشیع  ونزد،امرناچیزنباش مقابل فعل کوچک ومبالغه به وعید شدید درمقابل

دربیشتردوران حیات خود با مخالفان سرسختى مواجه بود، براى ادامه حیات، ناگزیر 

به علل  بود. چه بسیار مواردى که امامان« تقیّه»ازپنهان کارى و بهره گیرى از روش 

م واقعى را به صلاح خود و جامعه شیعى نمیدانستند شرایط نامساعد اجتماعى، بیان حک

 و به ناچار،حکمى دیگر بیان مى داشتند. 

باشد  چنین احکامى است، نمى تواند بیانگر مراد امامفاد استعمالى روایاتى که حاکى ازم

 پس وقتیکه اطمنان شان ازصدور روایت حاصل نشد سنت رد است والله اعلم . 

 راجحبیان مطلب دوم 
ومسئله اجتهاد مجتهدین امت مسلمه درپرتوی ازقرآن وسنت بیان آن برای عوام امت 

صورت میگرد نه اینکه کدام حکم مستقل را از نزد الله آورده باشد، ووظیفه ائمه اهل 

سلام الالصلاة و تطبیق وبیان نصوص قرآنی واحادیث نبوی علی صاحبهوسنت اجتهاد 

بناءً با استناد دلایل فوق نظریه راجح به نزد بنده . داست، نه ایجاد حکم نو وتشریع جدی

 .نظریه اهل سنت است
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 قرآنی مبحث پنجم قواعد تفسیرنصوص

 اهل سنتقواعد تفسیرنصوص قرآنی نزد  مطلب اول
 قواعد تفسیرمجمل قرآن ذریعه سنتالف: 

باشد  یلنقلی وعقمل هایی کلی برای تفسیر،مبتنی برمبانی عقلی،دستورالع:یهقواعدتفسیر

 (203)جمع قاعده است و قاعده در زبان عربی و فارسی معانی و کاربردهای متعدد قواعد

 . (204)مانند پایه و اساس دارد

درقرآن  (205)را پایه های خانه معنا کرده ان« قواعد البیت»خلیل، ابن فارس و فیومی نیز

« القوَاعِدَ مِنَ البَیتِ واِسمـعیلواِذ یَرفَعُ ابِرهیمُ »کریم نیز دراین معنا به کار رفته است: 
به گفته طبرسی، قواعد، اساس و ارکان مانند هم اند. مفرد قواعد قاعده است و  .(206)

قاعده کوه ریشه آن و قاعده خانه اساس  ،معنای اصلی آن در لغت ثبَات و استقراراست

روشن است که به ریشه کوه و پایه . (207)و پایه ای است که خانه بر آن بنا شده است

خانه نیز از آن جهت که ثبَات و استقرار دارند قاعده گفته می شود.برخی لغت دانان 

گفته اند: قاعده دراصطلاح به معنای ضابطه است و آن امری کلی منطبق برتمامی 

ده را به )قضیه کلی( تغییر دا جرجانی نیز در تعریف آن)امر کلی(.  (208)جزئیات است 

رخی . ب (209)و گفته است: إن القاعدة هی قضیة کلیة منطبقة علی جمیع جزئیاتها

تعریف کرده و در تعریف آن نوشته اند: إن  )حکم کلی( معاصران نیز قاعده را به

رخی در تعریف قواعد فقهی . ب (210)القاعدة هی حکم کلی یتعرف به علی احکام جزئیاته 

، فقهی عامی اندکه در باب های گوناگون فقه جریان دارندگفته اند: قواعد فقهی، احکام 

« کلی بودن قاعده»این تعریف ها گرچه اندک تفاوتی دارند، درهمه آن ها ویژگی 

منعکس شده است و با توجه به آن معلوم می شود این ویژگی مورد اتفاق پیشینیان و 

مختلفی از آن  قواعد تفسیر عنوان مرکبی است که می توان معانی، معاصران است

اراده کرد، از این رو آن راگوناگون تعریف کرده اند؛ مانند اینکه قاعده تفسیر قضیه 

ای کلی است که استنباط معانی قرآن با آن حاصل می شود این تعریف مبهم است، زیرا 

روشن نیست که وسیله بودن آن برای استنباط معانی قرآن چگونه است؟ آیا شناخت و 

یتفسیرواقع می شود واستنباط معانی قرآن بر اساس آن  «مبنا»ست که  دیدگاهی کلی ا

  انجام می گیرد، مانند اینکه قرآن با قرائت واحد از جانب
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خدا نازل شده است یا قرآن با مردم به زبان خود آنان سخن گفته است یا قرآن معانی 

باطنی فراعرفی دارد یا اصول مسلم و پذیرفته شده ای مانند حجیت قول و دیدگاه لغت 

حاصل می شود، به آن ها  دان، حجیت خبر ثقه و... است که استنباط معانی با )استناد(

یا دستورالعمل هایی کلی برای استنباط معانی آیات است که مفسر برای مصونیت از 

 . (211)اشتباه و دستیابی به معانی واقعی آیات باید از آن ها پیروی کند

برخی دیگرنوشته اند: قواعد تفسیر احکامی کلی اند که به وسیله آن ها استنباط معانی 

 .(212)گی استفاده از آن ها به دست می آیدقرآن عظیم و شناخت چگون

بنأ درقدم اول شناخت قواعد وشناخت تفسیر و پسانتر تعریف قواعد تفسیر ضرور بود 

ردید و دراخیرتفسیر مجمل طبق سنت ذکر میشود. گکه الحمد الله با مراجع موثق ذکر 

كیفیت آنرا بیان مثل اقامۀ نماز كه رسول خدا ،یعنی آیاتي است كه نیاز به تفسیردارد

مازبخوانید بدانطوركه . ترجمه:ن (213)« صَلُّوا كَمَا رَأیَْتمُُونِي أصَُلِّي» فرمود، و گفت:

أقَِیمُوا  وامّا اصل تكلیف درقرآن مجمل است؛ مثل،من نماز خواندم دیدید

لوَةَ. آیاتي است كه بدون تفسیر معناي خود را  نمازرا بپاي دارید!مبیَّن قرآن:» الصَّ

بدان كه: تحقیقاً معبودي غیرازخدا  . پس (214)«إِلَـهَ إلِاَّ اَللَُّ لْ فَاعْلَمْ أنَـَّهُ » :میرساند؛ مثل آیۀ

فقط اوست یگانه  باید بدانند كه. و (215)حِدٌ اوَلِیعَْلَمُوا أنَـَّمَا هُوَإِلَـهٌ وَ  «:نیست. و آیه شریفه

ً باید انسان بداند،  قرُْءَانِ:معبود است.مَأخُْوذُ الْمِیثاَقِ عِلْمُهُ فيِ الْ  یعني چیزي كه حتما

ٓ اوَإِلَـهُكُمْ إِلَـهٌ وَ » واگرنداند مورد مؤاخذه قرار میگیرد؛ مثل آیات توحید و احكام.. حِدٌ لاَّ

سزاوار معبود شما معبود واحدي است كه هیچ معبودي جزاو . و (216)« إِلَـهَ إلِاَّ هُو

: آیاتي است كه اگرانسان جَهْلهُُ فِي الْقرُْءَانِ  عِبَادِ مُوَسَّعٌ عَليَ الْ نیست.عبادت 

. »  (217)«كهیعص» مقطّعات اوائل سُوَر، مثلمعنایشرانداند،اشكالي براي اونیست؛مانند

  وأمثالهما. (218)« حم * عسق

 قواعد تقیید مطلق واطلاق مقید ذریعه سنت
صورتهاى مساله در نتیجه استقراى تام درنصوصى كه در آنها لفظى :حمل مطلق برمقید

مطلق و لفظى مقید آمده است و دلیلى هم بر لـزوم عـمل به یكى از آن دو وجود ندارد 

چنین به دست آمده كه این دو مطلق و مقید پنج صورت مى براى علماى فقه واصول 

 توانند داشته باشند:

_______________________________ 
 .(. ق 1376. م)عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله سعدی  /المتعلّقة بتفسیر القرآن)القواعد الحسان         211

 . اصول التفسیر وقواعده، تألیف خالد عبدالرحمن العک از نویسندگان معاصر          212
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 ـ درهر دو دلیل حكم و سبب متحد, واطلاق و تقیید در حكم است. 1

 ـ درهر دو دلیل حكم و سبب متحد, واطلاق و تقیید در سبب است. 2

 ـ درهر دو دلیل حكم و سبب متفاوت واطلاق و تقیید در حكم است. 3

 ـ حكم در دو دلیل متفاوت و سبب متحد, واطلاق و تقیید در حكم است. 4

 ـ حكم در دو دلیل متحد و سبب متفاوت و اطلاق و تقیید در حكم است. 5

فقها و اصولیین به طوراصولى براین توافق دارند كه مى توان مطلق را برمقید حمل 

امـا دربـاره ایـن كـه در چـه حـالـتهایى این كار ممكن و درچه حالتهایى ناممكن  ،كرد

اند و این خود نیز به اختلافهایى دراحكام وآراى است با یكدیگر اخـتلاف نظر پیدا كرده 

فقهى انجامیده است چرا كه تفاوت دیدگاه درباره مسائل اصولى به طور منطقى به 

 .(219) اختلاف نظر درمسایل فقهى مترتب برآنها مى انجامد

بـنـابـرایـن , شـایسته است در این جا به بررسى دیدگاههاى عالمان درباره حمل مطلق 

 بر مقید هریك از صورتهاى پیش گفته بپردازیم : 

 اول:صورت 

برخى نقل اتفاق كرده اند كه ، یـكـى بـودن حـكـم و سـبـب و اطـلاق و تـقـیـید در حكم 

 در این صورت مطلق برمقید حمل مى شود .

حكم آن دوبا یكدیگرمتفاوت نباشد جزیكى ازاین دو صورت نخواهد داشت: یا سبب اگر

اگرسبب آنهایكى باشد,یا هردوچیزى رااثبات مى كنند : آنها یكى اسـت ویا یكى نیست

اگرصورت نخست باشد,همانند آن كه درظهارمى گوید:برده ، ویاچیزى رانفى مـى كنند

رده اى مؤمن آزاد كنید, دراین صورت درحمل اى آزادكنید, وسپس در دیگرمى گوید: ب

پـس از تـحـقـیـق و بـررسـى بـرایـم روشـن شـده كه  .(220) مطلق برمقید اختلافى نیست

دعوى اتفاق یا نفى خلافت دراین مساله نـادرسـت است,چه دراین باره ابوحنیفه وشافعى 

گواه ، نظرهایى پیدا كرده اندوبرهمین مبنا در فقه نـیـزاخـتلاف ،با یكدیگراختلاف دارند

این حقیقت گفته زنجانى است كه درتخریج الفروع على الاصول مى گوید: ابـوحـنـیـفـه 

ودیـگـراصـولیین پیرواوبدان گرویده اند كه چنانچه درحادثه اى واحد مطلق ومـقـیـدى 

خود رسـیـده باشد مطلق بر مقید حمل نمى شود, زیرا كلام خداوند حكیم بر مقتضاى 

  .(221)حمل مى شود ومقتضاى مطلق اطلاق و مقتضاى مقید تقیید است 

امـا شافعى مى گوید: مطلق بر مقید حمل مى شود زیرا گاه حكیم به منظور بیان بیشتر 

بـه هـمـین دلیل پسندیده نیست آن زیاده كه او در ى بـه كـلام خـود مـى افـزایـد وچیز

بلكه مى بایست آن دو گفته او)مطلق و مقید( راچنان  كلامش آورده نـادیده انگاشته شود

 افزون براین آنچه مقید آن را ایجاب،ا هـر دورا بـا هـم گـفـتـه اسـتتفسیر كرد كه گوی

____________________________ 
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 .225علامه شوکانی ص  /ارشاد الفحول          220
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در مى كند یقینى است و آنچه مطلق ایجاب مى كند جاى احتمال دارد. مالكیه و حنابله 

 .(222)این صورت, با شافعى همرایندمطلق بر مقید در

 
 فقهى برخاسته از اختلاف در این اصل اتاختلاف

درباره گواهى دادن فاسق اختلاف كرده اند: شـافـعـى و  رحمهما الله ابوحنیفه وشافعى

لا نِكَاحَ صلی الله علیه وسلم)مـوافـقـانـش بـرآنـنـد كـه بـه اسـتناد این فرموده رسول خدا  

  .(223) إلِا بِوَلِيٍّ وَشَاهِديَْ عَدْلٍ(

ازدواج با حضور  ،نـكـاحى نیست مگر به ولى و به دو شاهد عادلترجمه: 

دالت تصریح شـاهـدفـاسـق منعقد نمى شود, چه,منطوق این حدیث برتقیید شهادت به عدو

منعقد مى شود و مفهوم آن اسـت كـه ازدواج بـا گـواهـى دو شاهد عادل حـاكـى ازدارد و

امـا ، گواهى دو شاهد فاسق منعقد نمى شودآن مى باشد كه عقد ازدواج با آن حاكى از

صلی الله علیه وسلم شده اند كه به استناد سخن پیامبراین نظرابـوحـنـیـفـه و مـوافـقانش بر

 ( 224)كه )لانكاح الا بـولـي وشـهـود( 

ازدواج یا گواهى دو شاهد فاسق هـم  ،نـكـاحى نیست مگر به ولى و شهودترجمه: 

دلـیـل در ایـن جـا مـطـلـق آمـده اسـت و بـه هـمان اطلاقش ,ـه مـنـعـقـد مـى شـود, چ

 عمل مى شود.

هـمـیـن دو دربـاره ولایـت فـاسـق نـیـزبـا یكدیگراختلاف كرده اند: شافعى و موافقانش 

كه لَا نِكَاحَ صلی الله علیه وسلم بر این نـظـرشـده انـد كـه بـه اسـتـنـاد ایـن سـخـن پـیـامبر

  (225) وَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِديَْ عَدْلٍ(إلِاَّ بِ 

فاسق نمى تواند به واسطه قرابت خود ولایت ازدواج را عهده دارشود, زیرا ترجمه: 

منطوق ایـن حـدیث دال برصحت ازدواج با حضور ولى مرشد است و مفهوم آن دال 

 سوى ولى فاسق مى باشد.عدم جواز تزویج ازبر

صلی الله علیه وسلم بـرآن شـده است كه به استناد سخن پیامبر  رحمه الله امـا ابـوحـنـیـفـه

فـاسـق مـى تـوانـد بـه واسـطـه قرابت ولایت ازدواج  (226)که )لانكاح الا بولى وشهود( 

را عهده دار شود زیرا دراین جا نص مطلق آمده است و باید به اطلاق آن عمل شود.بـه 

درحمل مطلق برمقید به رحمهما الله تعالی حنیفه نـظـرمـن اخـتـلاف میان شافعى وابو

درحجیت وعدم حجیت مفهوم مخالف برمى  شخصیت های بزرگ اختلاف نظراین دو

 مفهوم را حجت مى داند, درحالى كه رحمه الله گردد چه آن سان كه خواهد آمد, شافعى 

___________________________ 
 .41ص  /3جترتیب سنجر  -امام شافعی  /مسند الشافعي         222
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 .(227)حجت مفهوم را نمى پذیرد مه اللهرحابوحنیفه 

 :صورت دوم

در این مورد نیز همانند ، اتـحـاد حكم و سبب درمطلق و مقید واطلاق تقیید درسبب

موردقبل , بـرخـى از عـالمان  ازجمله آمدى  مدعى شده اند كه به اجماع علما مطلق بر 

 حمل مى شود . مقید

مساله قبل میان ابوحنیفه وشافعى اختلاف نظروجوددارد:  اما دراین مساله هم مانند

بـرایـن نـظـراسـت كـه مطلق را برمقید حمل نتوان كرد زیرا رحمه الله ـیـفـه ابـوحـن

التزام به دلالات الفاظ شارع براحكام یك اصل است وبه همین دلیل مطلق براطلاق و 

مقید بر تقیید خود بـاقـى اسـت, زیـراهـرنـصى براى خود حجت است واستقلال دارد و 

ـره مـدلـول كـلام است بدون آن كه امرى ازشارع دراین بنابراین , تقیید تنگتركردن دای

افزون براین , حمل بـراى دفـع تـعـارض مـیـان دو نـص صورت مى ،باره رسیده باشد

پذیرد و بنابراین , هنگامى كه میان دو دلیل اصلا تـنـافـى نـبـاشـد هـیـچ مـانعى نخواهد 

انند انتقال ملكیت كه داراى سببهاى بود كه بگوییم حكمى واحد اسبابى متعدد دارد, هم

فراوانى است و به هر كدام از آنها ثابت مى شود. اما شافعى وموافقان اوبراین نظرند 

كه مطلق برمقید حمل مى شود و مقید بیان مطلق است چه مـیـان ایـن دو مـطلق و مقید 

كه و  تنافى است زیرا هر دوى آنها درباره یك موضوع هستند واین درحـالى است

 .(228)موضوع واحد نمى تواند درزمان واحد هم مطلق باشد وهم مقید

چه مطلق درباره  به همین دلیل مـى بـایـد مقید را مبنایى دانست كه مطلق را بیان مى كند

همین علت  قیدخاموش است ومـقـید گویاست ومرادازمطلق راروشن مى سازد وبه

فزون بر این عدم حمل مطلق بر مقید به سزاوارتراست كه اصل و مبنا قـرارگیرد .ا

 معناى عبث بودن قیداست و بدیهى است كه سخنان شارع منزه ازبیهودگى وعبث است.

ایـن اخـتـلاف نـظـرشـافـعیه وحنفیه پاره اى ازاختلاف نظرهاى فقهى را دربین آنان به 

فطریه برده كافر ازجـمـله این كه شافعیه وموافقانشان به عدم وجوب ،دنبال داشـتـه اسـت

بر آقایش و وجـوب آن بـراى فقط برده مسلمان حكم كرده اند درحالى كه حنفیه 

كافرباشد یا مسلمان ، فطریه برده خود را که واجب است  وموافقانشان گفته اند: برآقا

  بپردازد.

حدیث برمى گردد كه یكى مطلق و دیگرى مقید است  اصـل این نزاع به تعارض میان دو

مـطـلق را بر مقید مقدم داشته به مقتضاى آن عمل كرده اند در حالى كه برخى  وبرخى

  .(229)دیگر مطلق را بر مقید حمل كرده به موجب تقیید عمل كرده اند
______________________________________________ 
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ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ دو  زَكَاةُ »حدیث مورد بحث عبارتند از: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ

، أوَْعَبْدٍ ذكََرٍ، أوَْأنُْثىَ  الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ  مِنْ تمَْرٍ، أوَْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍعَلَى كُلِّ حُرٍّ

( صلي الله علیه وسلم) ازابـن عمر آمده است كه رسول خدا.ترجمه: (230) «مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

یك صاع خرما ویك صاع جو به عنوان زكات فطر برهرمسلمانى از برده و آزاد مرد 

و بزرگ واجب ساخت و فرمان دادپیش ازبیرون رفتن مردم براى نماز  و زن  كوچك

پرداخت شود. درایـن حـدیـث بـرده بـه مـسـلـمـان بـودن مـقید شده است واكثریت هم 

گرامی صلی كه پیامبر کرده: براساس این تقیید حكم كرده اند.حدیث دوم را بیهقى نقل

د یا زن  كوچك یا بزرگ  نیازمند یا بى نیازویا فرمود: بـراى هـر فـرد مر الله علیه وسلم 

برده یك صاع گندم بدهید بى نـیـاز را خـداونـد بـا ایـن زكـات  پـاك مـى كـنـد وبـه 

در روایت دیگرى  .(231)نـیـازمـنـد هـم بـیـش ازآنـچه داده است بازمى گرداند

.دراین دوحدیث (232)فرمود:براى هركس كه تامینش به عهده شماست زكات فطربدهید

اخیر دلیل مطلق است وحنفیه براساس همین اطلاق حكم كرده اند. گفتنى است كه حنفیه 

درمساله زكات شتربه این مبناى خود پایبند نمانده و در تفسیر دوحدیث ازاهل سنت 

زكات  درپنج شتر یك گوسفند زكات واجب است  ودرپنج شتر بیابان چرایك گوسفند

آن كـه درهـردو موضوع یكى  واطلاق و تقیید درسبب حكم است   واجب اسـت بـه رغـم

با شـافـعـیه همراى شده مطلق را برمقید حمل كرده اند وگفته اند تنها درشتربیابان 

چراسائمه  زكـات واجـب اسـت نـه در شتر معلوف و این برخلاف مبناى آنهاست كه 

ل نمى كنند.ممكن است ازجانب مطلق را به اطلاق خود مى گذارند و آن را برمقید حم

حنفیه پاسخ داده شود كه این حكم نه برمساله حمل مطلق برمقید, بـلـكـه برمساله فسخ 

اما این  ،مبتنى است  چه  مقید پس از مطلق آمده وبه همین سبب آن را نسخ كرده است

پاسخ ـ حتى دراین فرض كه تاخرمقید نسبت به مطلق را بپذیریم ـ تنها در صورتى 

درست خـواهـد بـود كه مفهوم مخالف را حجت بدانیم تا بدین ترتیب میان دو نص 

تعارض كه شرط نسخ است درست شود درحالى كه حنفیه مفهوم مخالف را حجت نمى 

 .(233)شمرند

 :صورت سوم

كه  این مساله همه فقها اتفاق نظردارنددر:دو سبب با یكدیگر متفاوتندهر دوحكم وهر

( 234)(.لغت كه درآیه )والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهمامطلق بر مـقـیـدحمل نمى شود

مطلق آمده است و درآیه )یا ایـها الذین آمنوا اذا اقمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 

 مرافق مثالى  با قید( 235)وایدیكم الى المرافق
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این صورت سوم است .درایـن دو آیه حكمها با یكدیگر متفاوت است در اولى براى 

وجوب بریدن دست است ودردومى وجوب شستن دست وسببها هم با یكدیگر متفاوت 

 . (236)دراولى دزدى است و در دومى قصد نماز و یا برخاستن براى نماز.مى باشد

 :صورت چهارم

 واژه )ایدى( كه درآیه تیمم)فلم تجدوا ماءدوحكم متفاوت ودوسبب یكى است,همانند 

است در  ( به صورت مطلق آمده237)فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وایدیكم 

.دراین دو آیه حكمها با یكدیگر متفاوت است : درآیه اول وجوب آیه وضو مقید به مـرافـق

راده نماز وسبب آنها یكى مى باشد زیرا هر دو ا مسح و در دیگرى وجوب شستن .

داشتن یابرخاستن براى نماز است .برخى ادعا كرده اند كه این صورت هم مورد اختلاف 

 .نیست و همه درباره ممنوعیت حمل مطلق بر مقید اتفاق نظر دارند

أبوالحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الْمدي ازكسانى شیخ 

گوید: اگـرحـكـم آن دو دلـیـل بـا یـكـدیگر متفاوت یم که است كه این ادعا را كرده است

باشد دراین اختلافى نیست كه نمى توان یكى را بـر دیگرى حمل كرد خواه هر دو دلیل 

دلیل امر باشد یا نهى یا یكى امر باشد و دیگرى نهى وخواه سـبـب آنها یكى باشد خواه 

 (.238)م اختلاف نظروجود دارده دراین مساله هك متفاوت.اماواقعیت خلاف این ادعاست

درالمجموع مى گوید: رحمه الله أبوزكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي امام 

بـنـابـرمـشهورمذهب ما اندازه واجب ـ از دستها درهنگام تیمم ـ تا آرنج است.مالك 

مكحول اوزاعى واحمد مى  ابوحنیفه وبیشترعالمان همین نظررابرگزیده اند.اما عطاء

گویند:اندازه تیمم تا مچ است .ماوردى و دیگران از زهرى نقل كرده اند كه گفته : مسح 

أبوزكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي چنین ادامه مى دهد: .امام تا زیربغل است

اصـحـاب ما بر این مدعا ادله فراوانى آورده اند كه استدلال به آنها اثبات مدعا نمى كند 

جل یكى از قویترین این ادله آن است كه خداوند  من آنها را واگذارده ام و به همین دلیل 

 ه است .امر کرددر وضو به شستن دستها تا آرنج جلاله 

پس ازنقل آیه )فلم تجدوا رحمه الله  أبوزكریا محیي الدین یحیى بن شرف النوويامام 

مى گوید: درایـن آیـه مقصود . (239)ماء فتیمموا صعیدا طیبا وامسحوا بوجوهكم و ایدیكم(

از )دست( همان است كه پیشتر به قید )تا آرنج( مقید شده و بنابراین دست  مطلقى كه 

  .(240)در این آیه آمده بر همان مقید حمل مى شود بویژه آن كه هردوحكم دریك آیه است 
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أبوزكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي مى افزاید: شافعى همین دلیل را با  امام 

عبارتى متفاوت آورده وبدین مضمون گفته است : خـداونـد درآغـازآیـه شستن اعضاى 

چهارگانه را دروضو واجب ساخته و سپس در ادامه آیه دو عـضو ازاین چهارعضو را 

عضو در تیتمم باقى مانده با همان وضعى كه  درتیمم حذف كرده است و بدین ترتیب دو

در وضو براى آنها ذكر شده است  چه اگروصف شان در دو حكم تفاوتى داشت آن را 

لى صورت مورد بحث باید به مقید عمل شود ودربیان مى كرد. حـنفیه هم مى گویند: 

یا تمسك  مقید بلكه از طریق تمسك به برخى از روایات نه از طریق قاعده حمل مطلق بر

 به این دلیل كه مقصود از )كفین ( در آیه ساق دست است  از باب اطلاق نام جزء بركل.

امـا اكـثـریـت مالكیه ،و حنبلیه ،بر این نظرند كه مطلق بر مقید حمل نمى شود ومسح 

 .(241)تا آرنج لازم نیستبلكه تا مچ بسنده مى كند

 :صورت پنجم

سبب متفاوت و حكم یكى است , همانند اطلاق ( رقبة) دركفاره ظهاردرآیه( والذین 

وتقیید آن  (242)یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لماقالوا فتحریررقبة من قبل ان یتماسا( 

ومن قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة ) دركفاره قتل خطا درآیه( به وصف )مومن

اشد و آن وجوب آزاد كردن برده است و سبب مؤمنة(.)درایـن دوآیه حكم یكى مى ب

دومى قتل خطا.درایـن مـسـالـه حـنـفـیـه و تفاوت است دراولى ظهار است ودرم

به هركدام برتقیید خودباقى بماند و شده اند كه مطلق براطلاق ومقیدنظر موافقانشان براین

مطلق برمقید حمل جداگانه و درجاى خود عمل شود. اما شافعیه و موافقانشان برآنند كه 

مى شود, اما درباره جزئیات و چگونگى این حـمـل كـردن با یكدیگر اختلاف ورزیده 

اند: اكثریت بر آن شده اند كه بدون هیچ شرطى مطلق برمقید حمل مى شود و این یك 

 حمل و تفسیر لفظى است.

مقید حمل  مطلق بر مى گوید: كـسـانـى ازاصـحاب ما گفته اند ازجنبه لغوى[یک شافعی 

مـحـقـقـان ایـن گـروه دربـرابـرمى شود زیرا قرآن ازآغازتاپایان به سان یك كلمه است

متاخران هستند معتقدند مطلق با قیاس به مقید تقیید مى وبیضاوى كه ازهـمانند شیرازى 

قیاس گرشود .البته این گروه به وجوب این قیاس معتقد نـیـسـتـنـد بلكه مى گویند: ا

.این گروه براین نظرند كه چنانچه  یاهم گردد تقیید ثابت است و گرنه نصحیحى فر

علت جامع میان مطلق و مقید فراهم باشد مطلق بر مقید حمل مـى شـود وگـرنـه نـمـى 

 . (243)توان مطلق را مقید گرفت 

 عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار ابن جبریل بن محمد بن علي بن سلیمان علامه 
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الرازي )أبو الفضل(،  م( 1062 - 981هـ =  454 - 371العجلي،عبد الرحمن العجلي )

آمدى هم مى واین دیدگاه راعادلانه ترین دیدگاه مى داند, مقرئ، عارف بالنحو والأدب. 

میان مطلق و مقید موثر باشد, یعنى به نصى یا به اجماعى ثابت  گوید: اگر وصف جامع

 مـقـیـدواگـرایـن وصـف جـامـع ازحـكـم  واجـب اسـت شده باشد وحكم كـردن بـه تـقـیـیـد

.اما (244)عـلـمـاى مـالـكـیـه به همین تفصیل گراییده اند،استنباط شودواجب نیست

قاضى ابویعلى  زیراکه،حنابله دراین مساله بردیدگاهى واحـداتـفـاق نـظـرنـیـافـتـه اند

براین عقیده است كه مطلق برمقید حمل مـى شـود ابواسحاق بن شاقلا به عدم جواز این 

 رد وبه هركدام ازمطلق ومقید درجـاى خـود عـمـل مـى كـند.حمل عقیده دا

ژوئیه  ۷–۱۱۴۷) عبدالله بن احمد بن محمدامة المقدسی موفق الدین ابومحمدابن قدعلامه 

های مهم بسیاری بود. او رساله صوفی ، متأله وسنی ابن قدامه، فقیه معروف به(،۱۲۲۳

به  المغنی ،حنبلی فقه یکی از آثار مهماست.دینی نوشته هایوآموزه اسلامی فقه مورددر

بدین ، گفته است كه ازامام احمد سخنى حاكى ازاین دیـدگـاه روایـت شـده است.قلم اوست

بـا همنظر ازحنابلهـ نـظـرى  1تیب مى توان گفت حنابله در این مساله سه نظر دارند:تر

 ـنظرى  2كـسـانـى ازدیـگـرمذاهب كه معتقدند مطلق به هیچ وجه برمقید حمل نمى شود.

ـ نـظـرى مـبـتـنـى بـر دیـدگـاه  3با اكثریت شافعیه مبنى بر حمل به طورمطلق.نظرهم

بـرخـى ازمحققان شافعى و برخى از مالكیه یعنى حمل از طریق قیاس و نه از طریق 

یكى از ثمره هاى فقهى این اختلاف كه آیا مطلق از طریق لفظى ثمره اختلاف:. (245) لفظ

آن زالمحصول ابر مقید حمل مى شود یا ازطریق قـیاسى این مساله است كه رازى در

سخن به میان مى آورد,مبنى براین كـه چـنانچه درجایى حكمى مطلق بیاید و در جایى 

دیگر, حكمى همانند آن در دوموضع متضاد تقیید شود حكم آن چیست  به عنوان مثال 

روزه قضاى رمضان در آیه )فعدة من ایام اخرمطلق آمده است  روزه بدل قربانى حج 

مـقـیـد به ( 246)م ثلاثة ایام فى الحج وسبعة اذا رجـعـتـم(تمتع در آیه )فمن لم یجد فصیا

به  مقید (247)ظهاردرآیه )فصیام شهرین متتابعین (وپراكنده بودن ازهم و روزه كفاره 

سـانـى كـه مـطلق را ازطریق قیاس برمقید حمل مى اامـا كـ پى درپى بودن آمده است.

كنند كه قیاس برآن سزاوارتر است كنند مطلق مورد بحث را بر همان مقیدى حمل مى 

  .(248).این قاعده اى است كه اثرآن در بسیارى ازاحكام آشكارمى شود
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 تحلیل وبررسی

نـگـارنـده بـه دلایـلى كه مهمترین آنها را ذیلا مى آورم ,همان نظریه اكثریت یعنى حمل 

درصـورتـهـاى مـمـكن ازصورپنجگانه, را ترجیح مى دهم چه این حمل مطلق بـرمـقـیـد 

 .را از طریق لفظ بدانیم یا ازطریق قیاس

 ـ مـقید گویاى چیزى است كه مطلق درباره آن خاموش است. 1

به همین دلیل سزاوارتر است كه مقید بیان مطلق باشد, البته تا زمانى كه حكم دو دلیل 

 چند هم سبب متفاوت باشد.مطلق و مقید یكى است ,هر

ـ حـكـیـم بـه هـدف افـزودن بـیـان وتـوضـیـح به كلام خود زیادتى براى آن مى آورد  2

و بدین سـبـب پـسـنـدیـده نیست این زیاده را نادیده بگیریم بلكه باید این زیاده را همراه 

هردو  افعى مى گویدبا اصل كلام او بـه گـونـه اى تـفـسـیـركـنیم كه گویا ـ آن سان كه ش

 را با هم گفته است.

ـ آنچه مقید ایجاب مى كند یقینى است و آنچه مطلق ایجاب مى كند جاى احتمال دارد  3

 وعمل به دلیل یقین آورسزاوارترازعمل به دلیل محتمل است.

ـ یـكـدسـت و یـكـپـارچه بودن كلام خداوند ـ هر چه درباره اش گفته شده باشد ـ این  4

است چنان  سانا دربـردارد كـه احـكـام الـهـى ذكر شده در این كلام هماهنگ وهممعنا ر

كه به عنوان مثال كفاره قتل و ظهار هركدام كفاره اى در برابریك گناه و پاك كننده یك 

 گناه است.

درعمل توانسته اند  ـ حتى حنفیه هم كه دراین مساله با اكثریت مخالفت ورزیده اند 5

وضوع و حكم واطلاق و تقیید درسبب به قاعده خود مبنى برعدم درصورت وحدت م

 .(249)حمل مطلق برمقید پایبند بمانند 
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 اهل تشیعقواعد تفسیریه نصوص نزد مطلب دوم 
 :قواعد تفسیرمجمل قرآن ذریعه سنت

هاى اصول الفقه شیعه واهل سنت این مطلب ازمطالبى است كه از دیر زمان در كتاب

عنوان یكى ازمباحث این دانش مطرح است و ازآنجایی و هنوز هم به  (250)مطرح بوده

نقش دارد، مؤلفان كتب علوم قرآن و قواعد كه این مبحث در فهم و تفسیر آیات قرآن نیز 

عنوان یك قاعده تفسیرى بیان كرده و قواعد و ضوابط فرعى تفسیر، این مبحث را به 

 . (251)اندآن را مورد بحث قرار داده 

در بعضى از آیات قرآن، در رابطه با یك موضوع به صورت مختصر سخن گفته شده 

ل می گویند و برخى دیگر، همان موضوع را است که در اصطلاح به آن ها آیات مجم

توضیح داده و بیان كرده است. آیات دسته دوم که به آنها آیات مبین گفته می شود، مفسّر 

آیات دسته اول است و بدون رجوع به آیات مبیّن، مفهوم و معناى آیات مجمل روشن 

 یابد.شود و تفسیر قرآن به درستى تحقق نمى نمى 

 :لمجم مفهوم ومعنی

معلوم نبوده و مردد بین دو یا چند احتمال باشد و نتوان  اگرمعنای کلمه یا کلامی 

آیه )وَ الْمُطَلَّقاتُ یَترََبَّصْنَ در« قرُْء»متکلم است؛ مثلاً لغت یک مراد  تشخیص داد که کدام

بِأنَْفسُِهِنَّ ثلَاثةََ قرُُوءٍ(
ن در ای« حیض»است وهم « طهر»لغت هم به معنای در (252)

 صورت این کلمه یا کلام مجمل خواهد بود.

 هایى دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود: اجمال سبب

قرآن به سبب تدریجی بودن شریعت اسلام است؛ به این معنی که گاهی اجمال در -1

شارع در ابتدای جمله به حکمی اشاره کرده و در جملات بعدی یا کلام بعدی آن را 

 ت.تبیین نموده اس

گویی در قرآن به این سبب است که قرآن در بسیاری از موارد به  اجمالعامل دیگر -2

کلیات پرداخته است و از پرداختن به جزئیات یا مصادیق خودداری نموده است؛ مانند 

 بسیاری از آیات الاحکام.

« ن»، «ق»، «الم»قرآن ظ ذاتی است؛ مانند حروف مقطعه درالفااجمال در برخی از -3

 ....و.

  گوئی است. گاهی اجمال به این جهت است که متکلم در مقام اجمال -4

معانی »دراینکه درچه مواردی متکلم به اجمال گوئی دست می زند باید به سراغ علم 

 رفت که به صورت مفصل به این موارد پرداخته است.« و بیان

_______________________________ 
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إِذاعَسْعَسَ(اشتراك، مانند: )وَ اللَّیْلِ  -5
« پیش آمد»هم به معنى أقَْبلََ « عَسْعَسَ »كه  .(253) 

 «.روى گردانید»است و هم به معنى أدَْبَرَ 

ذِي بیَِدِهِ عُقْدةَُ گاهی درمراد متکلم ازموصول تردید وجود دارد؛ مانند )أوَْ یَعْفوَُا الَّ  -6

گردد، زیرا كه را شامل مى  که هم شوهر وهم ولىّ « الَّذِي»كه موصول  .(254) (النكِّاحِ 

 را بدست دارد.« عقده نكاح»هر یك از آنان 

7- ) هر « عَنْ »و « فى»كه احتمال حذف  (255) حذف، مانند: )وَ ترَْغَبوُنَ أنَْ تنَْكِحُوهُنَّ

 دو هست.

الِحُ صْعَدُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَ اختلاف درمرجع ضمیر، مانند: )إِلیَْهِ یَ  -8  .(256) یرَْفعَهُُ( الْعَمَلُ الصَّ

برگشته « إلیه»برگردد به همان كه ضمیر « یرَْفعَهُُ »رود كه ضمیر فاعل دراحتمال مى 

به عمل برگردد و معنى چنین « یرَْفعَهُُ »باشد و آن اّللَّ است؛ و احتمال دارد كه ضمیر 

 برد.باشد كه عمل صالح سخن خوب را بالا مى 

ُ وَیَقوُلوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا( احتمال عطف و استئناف، مانند: -9  )یعَْلَمُ تأَوْیلَهُ إلِاَّاللََّّ
اسِخُونَ »احتمال دارد که واو در این آیه عطف باشد به این معنی که  (257) عطف « الرَّ

ُ »به   باشد و با اینکه واو استئنافیه باشد.« اللََّّ

است که مجمل نبوده بلکه به  ازکلمه یا کلامی مبیَّن درمقابل مجمل است وعبارت  -10

فَهُوَ ما كانَ ظاهِرَ الدَّلالةِ عَلىَ الْمَعْنَى »خودی خود دارای معنای روشنی است؛ 

 «.الْمَقْصُودِ 

 است« ارتفاع وظهور»در لغت، به معناى « نصّ » :نصّ  -1مبیَّن دارای دو قسم است:
ریح درمعنا باشد و حمل آن بر خلاف ودراصطلاح، به معناى كلامى است كه ص (258)

آن راه  ظاهرآن، قبیح و خارج از قواعد محاوره بین عقلاء بوده و هیچ احتمالى در

نداشته باشد و یا به عبارت دیگر، كلامى كه به صورت مستقل معنا دهد واحتمال دیگرى 

ُ لَْ إِلهَ إلِاَّ هُوَ( درآن نباشد دٌ  (259) مانند: )اللََّّ حَمَّ ِ(و )مُّ سُولُ اللََّّ عبارت  :ظاهر - 2.(260) رَّ

است از لفظ یا عبارتی که دارای احتمالات مختلفی است و به سبب قرائن می توان آن 

توجهی که ذکر آن نکته قابل و« عام و مطلق»را بر خلاف ظاهر آن حمل نمود؛ مانند 

خاص مطلق ، عام و «محكم»نسبت به « مبیَّن»رسد این نکته است که لازم به نظر می

 .است؛ یعنى الفاظ مبیَّن، جزئى از محكمات است

____________________________ 
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 ذریعه سنتکریم قرانقواعد تقیید مطلق واطلاق مقید 

و چیزى بدون « مرسل»به معناى  مطلق درلغت، مطلق: لفظ دال برماهیتى بدون قید

 کند.گویند که بر معنایى شایع دلالت مىقید است. و در اصطلاح به لفظى مى

مطلق لفظى است که بر ماهیتى بدون هرگونه قیدي، دلالت »گوید:  مى رح سیوطىامام 

ما دلّ على معنى شائع فى جنسه و یقابله المقیدّ؛ مطلق »اند: در اصول گفته«. کند مى

کند و مقیدّ مقابل  لفظى است که بر معنایى شایع و قابل صدق برافراد کثیر دلالت مي

مثال مطلق در قرآن: اطلاق شهادت در بیع و امثال آن در)وَأشَْهِدوُْاْ إِذاَ ( 261) آن است

 (263)و)فَإذِاَ دفَعَْتمُْ إِلیَْهِمْ أمَْوَالهَُمْ فَأشَْهِدوُاْ عَلیَْهِمْ(( 262)تبََایَعْتمُْ(

در این آیات، شهادت مطلق است، و مقیدّ به شرطى مانند عدالت نیست؛ در حالى که در 

 سوره مائده، هر شهادتى به شرط عدالت مقیدّ شده است. 106سوره طلاق و آیه  2آیه 

مطلق و مقیدّ مانند عام و خاص است؛ با این تفاوت که دلالت عام بر افراد خود به وضع 

 .(264)بر افراد، به مقدمات حکمت است، و دلالت مطلق

   درقرآن: مطلق و مقید

لفظى « مطلق»یکى ازمباحث درزمینه الفاظ قرآن کریم، تقسیم آن به مطلق ومقیّد است. 

« مقیّد»استکه بدون هیچ قیدى برماهیت دلالت کند.واگربا قیدى همراه شد،آن را

 .(265)نامندیم
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 سنت اهل تفسیري منابع

وسلم به منابع تفسیری ازآن جا كه اهل سنت، پس از رحلت پیامبر اكرم ـ صليّ الله علیه 

 .ذیل معتقد هستند

 قرآن كریم:  -1

استفاده از این تفسیر قرآن کریم به قرآن کریم ازمهمترین روش هاي تفسیري است و 

، زیراکه الله متعال بعضی آیتها را روش، مستلزم اطّلاع از كلّ قرآن کریم میباشد

بطوراجمالی نازل کرده است وبعضی دیگری از آیات قرآنی را بطورمفصل بیان نموده 

 . است پس مفصل قرآنی اولین منبع مبین مفسرمجمل قرآنی است

از رسول الله ي است كه در تفسیر قرآن کریم روایات وسنّت پیامبر: مقصود روایات -2

یش بسیار مهم گشا راه شده است و براي تفسیر قرآن کریم صلی الله علیه وسلم روایت

 .بوده است درنزد اهل سنت احادث وسنت پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم 

اهل علمائ هنگامي كه  اقوال وفهم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین: -3

وسلم درمورد تفسیر ، توضیحي ازقرآن و یا بیاني ازپیامبر صليّ الله علیه و آله سنت

، ودرمورد تفسیر همان آیت کریمه کدام قول صحابی موجود باشد نص قرآنی را نیابند

 . (266)آن یک منبع قوی وبهتری برای تفسیر قرآن کریم نزد اهل سنت بشمار میرود

ید: هرگاه تفسیر قرآن کریم میگونظریات صحابه: ابن كثیردرمقدمه ي تفسیر خود  -4

 را در قرآن کریم وسنت نیافتیم، به نظریات صحابه مراجعه میكنیم؛زیراآنان از قرایني

رضوان الله  اند كه ما ازآن ها محرومیم،خصوصاً، بزرگان صحابه برخوردار بوده

 .( 267)اندعلم صحیح وعمل صالح بودهكه داراي فهم كامل و علیهم اجمعین

در فهم اصلیت عربی: اشعاروابیات لغت عربی وقواعد علمی مربوط زبان عربی و -5

اشعارعرب، مراجعه به زبان عربی وقواعد علمی مربوط عربیت وکریم قرآن

گفت: دیوان خود  ميحضرت عمر رضی الله عنه كند كه خلیفه  شود،ذهبي نقل ميمی

 تا گمراه را حفظ كنید،

،زیراتفسیركتاب وادبیت عربی گفتند:دیوان ما چیست؟ گفت: شعر صحابه کرام نشوید. 

 .شما ومعاني گفتارتان درآن موجود است
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 شیعاهل ت نزد تفسیري منابع

میراث غني و معارف ارزشمند اهل الف:  ،ازدو منبع تغذیه نموده است:اهل تشیعتفسیر

 .بیت

اهل  آن جا كهازدوازده گانه اهل تشیع.اجتهاد براساس روش هاي اتخّاذ شده ازائمه ب: 

ومفسّران ،شمارند خطا مبرّا مياست، آنان راازگناه وشان معتقد به عصمت امامان  تشیع

مي دانند؛ ازاین روي، امامان خود ، هردومنبع مذكوررا نشأت گرفته ازاهل تشیع

 است. بنابراین اقوالروایت شده ، عالم اسلامدرمقایسه با دیگرتفاسیر اهل تشیعتفسیر

ومفسّر را از ، ستاهل تشیع معتبرنی، تابعین ودیگرمفسّران، نزد کرام آراي صحابهو

سازد؛ چنان كه مفسّرهرگز دربرابر نصوص و ظواهرمعتبركلام  اجتهاد مستغني نمي

 دهد. به خود اجازه ي اجتهاد نمي شانوامامان  سلمصليّ الله علیه وگرامی  پیامبر

وجود ندارد.  اهل تشیعو اهل سنتن درموردمنبع اوّل، یعني خود قرآن کریم اختلافي بی

، خود قرآن کریم را نخستین منبع ومأخذ درتفسیرقرآن کریم اهل تشیع اكثریت علماي

تفسیر قرآن کریم به قرآن کریم به وسیله ي خود ائمه  کهزیرابه عقیده شان مي دانند. 

حجیّت  اهل تشیعوچون اعمال آن ها به عنوان سنّت براي  ه است،انجام گرفت اهل تشیع

 اهل تشیعهم ازاین طریق پیروي نموده است.درباره ي تفسیر پس ناچار اهل تشیعاست، 

تفسیر قرآن اهل تشیع توان انكار كرد وآن این كه علماي  واهل سنت، واقعیتّي را نمي

به عقیده شان اند. بیشتر مورد بحث و مطالعه قرار داده تکائی امامان شانکریم را با ا

اي بوده  مبني بردور ماندن آنان از ورطهشان است مهمّ ترین دلیل آن هم تأكید امامان 

 كه بسیاري ازدانشمندان ، به دلیل دوربودن ازسنّت قطعي، بدان كشانده شدند.

پیروان خود را ازبازي با قرآن کریم و سنجش كلام خدا با  اهل تشیع میگویند که امامان

ونسبت دادن هرسخني به خدا تحت عنوان تفسیر قرآن معیارهاي محدود عقل بشري 

در مدتّ  به عقیده یی که اهل تشیع دارند میگویند که اهل تشیع اند. کریم بر حذرداشته

به علّت دسترسي به واقعیّت شریعت وتفسیر دوازده گانه شان طولاني حضور ائمه 

ازمي دانستند. این دو نی حقیقي و قطعي آیات توسط آنان، خود را ازاجتهاد شخصي، بي

ر ادو (تقیه) كاري عامل و دركنار آن ها فشارهاي سیاسي كه آنان را به استتاروپنهان

به كندي انجام گرفته، اهل تشیع نگارش قرآن کریم نزد شت، موجب شد كه روندمیدا

به  سیرتحولات علم تفسیر وعلوم قرآني وطبقات مفسّران به نحو دیگري شكل گیرد.

( به دلیل نیاز ضروري به امام موعوددردوران غیبت وليّ عصر )تشیع عقیده اهل 

هاي  درزمینه اهل تشیعتفسیر قرآن کریم وعدم دسترسي به امام شتاب حركت علمي 

نامبرده، چشمگیر بودن و گرایش به تفسیر وعلوم قرآن کریم، شتاب بیشترگرفت 

 .(269)ودرقرن اخیر به اوج خود رسید

____________________________ 
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 درتفسیر بین اهل تشیع واهل سنت درچیست؟ نقاط اختلافی
 : سنت واهل تشیعّاهل تفسیردر نقاط اختلافی مطلب اول 

 شود،به گونه مشاهده مي میان تفسیرشیعه وتفسیراهل سنت، تفاوت جوهري واساسي

اي كه هردو گروه با استفاده ازروش ها وگرایش هاي گوناگون به تفسیرقرآن کریم 

 ند.اپرداخته 

 :مطلب اول نقاط اختلافی

چنانچه درسنت بین اهل تشیع واهل سنت اختلاف جوهری وجود دارد همچنان که سنت 

دارا است نیزدربین هردوفریق اختلاف را یکی از روش های تفسیری قرآن عظیم الشان 

جوهری وجود دارد منجمله از بارزترین اختلافات نکاح متعه وصیغه است که درنزد 

وانیست. وهمچنان نقاط دیگری اختلافی راهل تشیع روا بوده ولی درنزد اهل سنت 

 وجود دارد که اختصارا درذیل به آن میپردازم.

 علیه وسلم رامن حیث منبع تفسیری درمرتبه اهل سنت احادث رسول الله صلی الله -1

اما اهل تشیع چونکه احادیث شریفه ای تفسیر نصوص قرآنی قرار میدهند،دوم بر

آنحضرت صلی الله علیه وسلم را بروایت صحابه قبول نمیکنند وتنها روایت اهل بیت 

 اقل قلیل است.نزد شان د که روایت اصلی واساسی نرامیپزیر

صحابه کرام وتفسیرومین منبع تفسیری نصوص قرآنی درنزد اهل سنت اقوال س -2

درنزد اهل سنت همه صحابه کرام عدول مانند ابن عباس وغیره رضی الله عنهم،واست 

هستند وراویت شان بدون چون چرا قبول مینمایند همچنان تفسیرشان که ازایشان 

ع استوار تفسیری نصوص قرآنی رضوان الله تعالی اجمعین امده است من حیث یک منب

قبول مینمایند، اما اهل تشیع صحابه کرام را که عقیدةً قبول نمیکنند وهمه آنها )رض( 

را عدول نمیخوانند روایت وتفسیرشان راقبول نداشته که درین ضمن تنها روایت سه 

تن ازصحابه کرام )رض( راکه حضرت علی ودوفرزندان بزرگش حسن وحسین رضی 

که درحق  نیز میخوانند را قبول میکنند بلکه آن مبارکین راازجمله امامان خود الله عنهم

به معصومیت شان قائل هستند که قول همه امامان شان  اهل تشیعشان مانند دیگرامامان 

 را بدون چون وچرا درتفسیر نصوص قرآنکریم قبول دارند.

درتفسیرمیپذیرند به و تشریح احکام اسلامیائمه مجتهدین را دراقوال  تشیعاهل  -3

اساس اجتهاد وقواعد عربیت و وقیاس از قرآن وسنت میپذیرند نه مستقلاً وبی دلیل اما 

ویااستواربودن آن به اهل تشیع اقوال امامان شان را رأساً بدون کدام دلیل وکدام قیاس 

قبول میکنند که حتی میگویند که امامان درأخذ احکام از نزد خدا جل جلاله عربیت 

، واهل تشیع می افزایند مستقل هستند وبدون وساطت پیامبرکرامی صلی الله علیه وسلم 

که یک عقیده بدون دلیل و  ،هستنددراخذ حکم مثل انبیاء علیهم السلام  ائمه مان
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ازخودساخته است چرا که به اتفاق امت مسلمه غیر از انبیاء علیهم هیچ کسی نمیتواند 

 م و وحی را داشته باشد.راساً باخدا رابطه اخذ احکا

 : مطلب دوم بیان مذهب راجح

تمام معلومات که به ارتباط به اساس دلائل وبنده قواعد تفسیریه نزد دریه اهل سنت نظر

آنها راه ذکرشد قوی ترین وراجح ترین  اهل تشیعو اهل سنتبین درفوق قواعد تفسیر

بناء بر دلائل قوی ومحکم قواعد تفسیریه اهل سنت بخاطریکه  هبودسنت اهل  وروش 

استواراست چراکه اولاً قویترین تفسیر،تفسیرقرآن به قرآن است،وباز تفسیر قرآن به 

سنت پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم است زیراکه قرآنکریم برپیامبرگرامی صلی الله 

علیه وسلم نازل گردیده است ومخاطب اولی او صلی الله علیه وسلم است وموئد به نص 

الا وحی فرموده:)وماینطق عن الهوی ان هو ریح قرآن عظیم الشان است که الله متعالص

یوحی( بازدرمرتبه دوم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هستند زیراکه 

آنها اهل زمان نزول قرآنکریم هستند آنها خوبتر به معانی قرآنکریم میفهمیدن چراکه 

اما قعه ها درزمان آنها رخ داده است.وامعلوم است و ب نزول قرآن به آنهااکثراسبا

بسیار ضعیف است زیراکه آنها اولاً احادیث آنجضرت صلی  قواعد تفسیریه اهل تشیع

الله علیه وسلم رابروایت صحابه کرام قبول ندارند، وتنها سنت ها را به قول اهل بیت 

ضعیف است وهمچنان رویات رضوان الله تعالی علیهم را قبول میکنند که بسیارکم وقول 

شان است آنها را معصوم میدانند هرقول شان را بدون کدام دلیل قبول امامان که از

مینمایند که یک ضعف اشکاره است که این اقوال امامان اهل تشیع تنها نزد اهل تشیع 

معتبراست نه دربین  مذاهب اسلامی ونه هم کدام اعتباری دارند، واقوال امامان شان 

است بلکه همه قواعد شان که مبتنی بر اقوال امامان شان وناتکمیل است،ضعیف ربسیا

پس بنأ ، ردیده گذکر است بیش از قصه های اشخاص چیزی دیگری نبوده است که 

معلوم است که درقواعد تفسیری  .استعمل راجح برای قابل قبول و سنتدلایل اهل 

ر تشکیل میدهد برحق هستند ، واما نصوص قرآنی اهل سنت که منابع پنجگانه فوق الذک

منابع اهل تشیع درتفسیر نصوص قرآنی نظریات اشخاص عادی  هستند که آنها 

بزرگواران را برابرباانبیاء علیهم میدانند که خود یک سهو بزرگ است وخطائ بینّ 

است نه صحابه کرام روضوان الله علیهم  ونه هم اهل بیت رضوان الله علیهم دراخذ 

ستغنی است ونه هم با خداوند متعال کدام رابطه مستقل داشته میتواند، زیراکه احکام م

به اجماع اهل سنت  غیراز انبیاء علی نبینا علیهم الصلوة والسلام هیچ کسی دیگری نه 

معصوم است ونه هم  با خداوند متعال کدام رابطه اخذ احکام داشته ونمیتواند داشت. 

 .التکلان اللهعلی و
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 بحثخلاصه 

اصل دوم تشریع احکام اسلامی سنت دربین دو گروه بحث درین 

بزرگ اسلامی باهم مخالف یکی اهل تشیع ودیگری اهل سنت بحث 

شده است، که مصدریت سنت برای احکام تشریعی که منبع دوم احکام 

معنی ومفهوم اسلامی بشمارمیرود، در بین اهل سنت واهل تشیع به چه 

ردو گروه اسلامی به کدام تفسیر وشرائط است؟ ومنبع سنت درنزد ه

میباشد؟ وسنت که مصدرتشریع احکام اسلامی است درنزد اهل تشیع 

واهل سنت  درمفهوم ومعنی یکیست؟ ویا که جداگانه است؟ وبیان شده 

سنت چیست؟ اهل چیست؟ وسنت درنزد درنزد اهل تشیع  که سنت

ط قبول آن درنزد وشرائط قبول آن درنزد اهل تشیع کدام ها است؟ شرائ

واهل سنت کدام هااست؟ وانواع سنت وشروط روایان سنت،وقواعد 

نقد هرگروه اهل سنت واهل تشیع بیان شده است، وقواعد تفسیری 

قرآنکریم درنزد اهل سنت کدام است؟وقواعد تفسیری قرآنکریم درنزد 

اهل تشیع کدام است؟ ونقاط اختلافی بین هردو فریق بطور اختصار 

ه است،ودرآخرهم تعین مذهب راجح با بیان دلائل ترجیح بطور بیان شد

 اختصار درین بحث صورت گرفته است.
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 نتائج بحث

 ازین بحث فوق نتائج ذیل بدست امده است:

که سنت کدام تعریف دارد غیرآنست که درنزد  سنتمعلوم شد سنت که درنزد اهل  -1

 اهل تشیع سنت شمرده میشود.

یک است یعنی پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم است  سنتمنبع سنت درنزد اهل  -2

ولی درنزد اهل تشیع یکی نیست بلکه هم پیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم است وهم 

دوازده امام اهل تشیع نیزمنابع سنت است که قول،فعل،تقریر هرکدام شان درنزد اهل 

 ومصدردین واحکام اسلامی است.تشیع همانند قول پیامبرگرامی سنت 

معلوم وغیر متغیراست اما درنزد اهل تشیع سنت سنت تعداد سنت ها درنزد اهل  -3

یا های که تاالحال گفته شده معلوم ومعدود است اما دروقتیکه امام غائب )مهدی موعود

 ( ظهورکند سنت ها دیگری هم بیان وموجود خواهد شد.منتظر

شریعت اسلامی است تنها قول،فعل،وتقریر رسول مصدرسنت که  سنت به نظراهل -4

که اقوال ائمه شان را الله صلی الله علیه وسلم است ولی درنزد اهل تشیع چنان نیست 

 .نیز مصدرتشریع احکام اسلامی میدانند

بعد از رسول الله صلی الله چنانچه وحی منقطع شده پس منبع سنت  سنتنزد اهل در -5

واهل تشیع میگویند که منبع سنت متعدد است که منقطع میباشد،علیه وسلم هم دیگر 

 باپیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم دوازده امام اهل تشیع نیزمنابع سنت هستند.

اهل تشیع میگویند که قول،فعل،اوتقریرپیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم درصورت  -6 

یکی از ائمه دوازده گانه اهل  سنت شمرده میشود که اهل بیت روایت کرده باشد ویاهم

غائب ی ازائمه دوازده گانه که تا هنوزیک امام شان تشیع روایت کرده باشد حتی که یک

 وبه عقیده شان ظهورخواهد کرد که اهل تشیع ویرا بنام مهدی موعود )امام غائب

ان به عقیده شکه سیارازاحکام را اوبیان خواهد کرد( مینامند بیرون خواهد شد وبومنتظر

تکمیل خواهد شان درین صورت احکام وتشریع اسلامی تکمیل نشده وباآمدن امام غائب 

 شد.

که  ،د دارده اصول فقه سنت است منبع واصل واحکه یکی ازادل سنتدرنزد اهل  -7

، ولی استسنت تنها قول،فعل،وتقریرپیامبرگرامی صلی الله علیه وسلم  سنتنزد اهل 

ت شمرده میشود که قوال،افعال،وتقریرات پیامبرگرامی سنانزد اهل تشیع فقط آن عده از

ازائمه دوازده گانه اهل تشیع روایت کرده باشد، ودیگرسنت اهل بیت ویایکی 

 علی الاطلاق سنت است.دوازده گانه اهل تشیع اقوال،افعال،وتقریرات ائمه 
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واهل  سنتچونکه یک اصل بزرگ) سنت ( درتشریع احکام اسلامی دربین اهل  -8

 تشیع مختلف فیه شد پس احکام اسلامی نیز به همان اندازه مختلف فیه میگردد.

می نمی ماند بلکه شامل واهل تشیع تنها درفروع احکام اسلا سنتاختلاف دربین اهل  -9

زیراکه اهل تشیع قول وفعل وتقریرغیر پیامبرگرامی صلی ند،میشوعقائد وأصول نیز

قول غیر را سنت نمی  سنت می دانند ولی اهلواصل تشریع الله علیه وسلم را سنت 

 دانند.

دیگر قابل زیادت نیست ولی سنت  سنتاز بحث فوق بدست آمده که سنت های اهل  -10

 های اهل تشیع باظهورامام غائب زیاد میشود واحکام جدیدی بوجود خواهد آمد.

ولی است، م تشریعی اهل تشیع قابل تغیر ازبحث فوق این نیز بدست آمد که احکا -11

تنها میشود  ،قابل تغیر نیستتا بروز قیام قیامت  سنتدرنزد اهل اسلامی احکام شرع 

سنت که اجتهاد یک عالم برای حوادث مجدد صورت بگیرد وحکم جدیدی درنزد اهل 

احکام دین مقدس  تشریع حتی با نزول عیسی علیه السلام درحکمبوجود بیاید نه تغیر

 .میباشد ثابت ومتعیناسلام 

تنها  سنتاهل تشیع ازین جا است که اهل سنت واختلاف دربین اصول فقه اهل  -12

برای تشریع اسلامی میدانند قول،فعل،وتقریر پیامبرگرامی صلی الله سنت که مصدر

برای اصول فقه یکی نیست بلکه اصل دوم یا سنت نزد اهل تشیع علیه وسلم است ولی 

نیز مصدر برای  شانت ائمه دوازده گانه قول،فعل،وتقریر اشخاص متعدد است که سن

 .بشمار میروداصول فقه  تشریع اسلامی یا
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 :پیشنهادات
ومذاهب اسلامی پیشنهاد میکنم که یک مضمون بنام )شناخت فرقه های امارت به  -1

درنصاب تعلیمی وتدریسی پوهنتون ها وموسسات اکادیمیک درافغانستان( رااسلامی 

درافغانستان وفرقه های موجود  اتباع افغانستان مذاهب مقررنمایند،تاهمه

وجلوی تشنجهای مذهبی گرفته شده باشد، وهچنان امارت اسلامی همه ،خوبتربشناسندرا

منع ستان را ازتبلیغات برضد یک دیگردرافغانهای اسلامی موجود وگروه ها فرقه 

اسم تشیع را که درمر اهلصاً تا درافغانستان عزیز تشنج مذهبی بوجود نیاید،خصوکند،

رضوان الله تعالی اجمعین صحابه کرام بعضی ازنسبت به درماه محرم عزاداری شان 

 .تاسبب تشنج بین اتباع هر دو فرقه نشوند جلوی گیری کنندکه باید میگویند لعن وناسزا 

ضمن خدمات دینی یک فرصت پیشنهاد میکنم که در محترمبه علماء واستادان  -2

جهت شناخت مذاهب وفرقه های موجوده را به شاگردان ومخلصین خویش خاصی را 

،وشاگردان را دربحوث روشنی علمی قراربدهندرا در شاگردانراهم نموده وعامه ف

ً داخل ص ت شناخت اهل تشیع که به کثر نفی شان مضمون شناخت مذاهب خصوصا

همه همه محصلین ومحصلات تاکه مکلف نمایند،زنده گی میکنندرافغانستان عزیزد

، مسیرمصاب برای شان با معلومات کافی درموضوع داشته باشندرشته های تحصیلی 

  .استدلال فقهی معلوم باشند

که به عوض کتاب شناخت ادیان مضمون را به  میکنمبه پوهنتون سلام پیشنهاد  -3

مذاهب موجود یکی از فرقه ها هرتاموجود درافغانستان تبدیل نمایند،شناخت مذاهب 

 ستان راافغانزیزوطن ع،واولادمعرفی نموده باشد اصل بی طرفیمراعت بارا

حقایق ازرا  ازاهل سنت واهل تشیع وپیروان هرفریقدرروشنی دینی وعلمی قراربدهند،

 .نمایند پنهان آگاه

مضمون که  میکنمافغانستان پیشنهاد امارت اسلامی معارف محترم به وزارت  -4

روش واهل سنت از اهل تشیع تا ،ندنبه اولاد وطن بیاموزااسلامی را هایفرقه  شناخت

 .شوند آگاه دیگریکوعقیدوی  عملیهای 

همه پیروان واتباع فرقه های اهل تشیع واهل سنت پیشنهاد میکنم که از تعرض به  -5

به مذهب یکدیگرفرهیزنمایند، واحترام تام به یکدیگری داشته باشند وبحث های علمی 

 .،نه مشاجرتیضاء آرام وحوصله مندی باشندشان درف
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 فهرست آیات های قرآني

حه
صف

 

 آیات سورت

شماره
 

إِنَّا لحهُ لَححافِظوُنح  سورة الحجر 1  1 (9)إِنَّا نَحْنُ ن حزالْنحا الذ كِْرح وح

دح لِسُناةِ  سورة الاحزاب 4  2 (62)ٱللَّاِ تحبدِيلاسُناةح ٱللَّاِ فِ ٱلاذِينح خحلحواْ مِن قحبلُ وحلحن تَحِ

 سورة النساء 5

ا الاذِينح آمحنُوا أحطِيعُوا اللَّاح وحأحطِيعُوا الراسُولح وحأُولِ الْْحمْرِ مِنْكُمْ  يَح أحي ُّهح
تُمْ تُ ؤْمِنُونح بِِللَّاِ  فحإِنْ ت حنحازحعْتُمْ فِ شحيْءٍ ف حرُدُّوهُ إِلَح اللَّاِ وحالراسُولِ إِنْ كُن ْ

يٌْْ وحأححْسحنُ تَحْوِيلًا وحالْي حوْمِ   (59)الْْخِرِ ذحلِكح خح
3 

 4 (80)مان يطُِعِ ٱلراسُولح ف حقحد أحطحاعح ٱللَّاح  سورة النساء 6

 5 (7)وحمحآ ءحاتحىٰكُمُ ٱلراسُولُ فحخُذُوهُ وحمحا نَححىٰكُم عحنهُ فحٱنت حهُواْ  سورة الحشر 6

 سورة النساء 6
دُواْ فحلاح وحرحبِ كح لَح يؤُمِنُونح  ا شحجحرح بحين حهُم ثُاُ لَح يَحِ ححتَّاٰ يُُحكِ مُوكح فِيمح

 6 (65)تحسلِيما وحيُسحلِ مُواْ  قحضحيتح  مِّ اا افِٓ أحنفُسِهِم ححرحج

 سورة الاحزاب 6
مُؤمِنحةٍ وحمحا كحانح لِمُؤمِن  مُُ وحرحسُولهُُ  ٱللَّاُ  قحضحى إِذحا وحلَح ۥ أحمرًا أحن يحكُونح لَح

 7 (65)مِن أحمرهِِمٱلِخيْححةُ 

 8 (4)إِنْ هُوح إِلَا وححْيٌ يوُححى( 3)وحمحا ي حنْطِقُ عحنِ الَْحوحى  سورة النجم 6

ا سورة المائده 8  9 (38)وحٱلساارِقُ وحٱلساارقِحةُ فحٱقطحعُوٓاْ أحيدِي حهُمح

ةٌ ححسحنحة سورة الاحزاب 9  10 (21)لاقحد كحانح لحكُم فِ رحسُولِ ٱللَّاِ أُسوح

 سورة الحجرات 12
ي انُوا أحنْ تُصِيبُوا ق حوْمًا  ب ح ا الاذِينح آمحنُوا إِنْ جحاءحكُمْ فحاسِقٌ بنِ حبحإٍ ف حت ح يَح أحي ُّهح

دِمِيح  الحةٍ ف حتُصْبِحُوا عحلحى محا ف حعحلْتُمْ نَّح  11 (6)بِحهح

دح لِسُناةِ ٱللَّاِ تحبدِيلاسُناةح ٱللَّاِ فِ ٱلاذِينح خحلحواْ مِن قحبلُ وحلحن  سورة الاحزاب 15  12 (62)تَحِ

فِلحةً  سورة الاسراء 20  13 (79)وحمِنح اللايْلِ ف حت حهحجادْ بهِِ نَّح

 سورة الحجرات 30
ي انُوا أحنْ تُصِيبُوا ق حوْمًا  ب ح ا الاذِينح آمحنُوا إِنْ جحاءحكُمْ فحاسِقٌ بنِ حبحإٍ ف حت ح يَح أحي ُّهح

الحةٍ ف حتُصْبِحُوا عحلحى دِمِيح  بِحهح  14 (6)محا ف حعحلْتُمْ نَّح

 سورة التوبة 33
ينِ وحليُِ نْذِرُوا  ت حفحقاهُوا فِ الدِ  هُمْ طحائفِحةٌ ليِ ح ف حلحوْلَح ن حفحرح مِنْ كُلِ  فِرْقحةٍ مِن ْ

عُوا إِلحيْهِمْ لحعحلاهُمْ يُحْذحرُونح   15 (22)ق حوْمحهُمْ إِذحا رحجح

 سورة الحجرات 34
ا الاذِينح  ي انُوا أحنْ تُصِيبُوا ق حوْمًا  يَح أحي ُّهح ب ح آمحنُوا إِنْ جحاءحكُمْ فحاسِقٌ بنِ حبحإٍ ف حت ح

دِمِيح  الحةٍ ف حتُصْبِحُوا عحلحى محا ف حعحلْتُمْ نَّح  16 (6)بِحهح
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 17 (164)وحلَح تحزِرُ وحازِرحةٌ وِزْرح أُخْرحى سورة الانعام 47

 سورة المائده 51
الطايِ بحاتُ وحطحعحامُ الاذِينح أُوتوُاْ الْکِتحابح حِلٌّ لاکُمْ الْي حوْمح أُحِلا لحکُمُ 
مُْ   18 (17) وحطحعحامُکُمْ حِلٌّ لَا

 19 (96)أُحِلا لحکُمْ صحيْدُ الْبححْرِ وحطحعحامُهُ  سورة المائده 51

 20 (3)وحلَح يُحُضُّ عحلحى طحعحامِ الْمِسْکِيِ  سورة الماعون 51

 سورة التوبة 51
ينِ وحليِنُذِرُواْ  ت حفحقاهُواْ فِِ الدِ  هُمْ طحآئفِحةٌ ل يِ ح ف حلحوْلَح ن حفحرح مِن کُلِ  فِرْقحة مِن ْ

عُواْ إِلحيْهِمْ لحعحلاهُمْ يُحْذحرُون  21 (122(ق حوْمحهُمْ إِذحا رحجح

 22 (127)واِذ يحرفحعُ اِبرهيمُ القحواعِدح مِنح البحيتِ واِسم عيل سورة البقرة 57

 23 (72)أحقِيمُوا الصالحوةح  سورة الانعام 57

 24 (52)إِلح هح إِلَا اللَّحُ لْ فحاعْلحمْ أحن اهُ   سورة الابراهیم 58

ا هُوح إِلح هٌ وح  سورة البقرة 58 عْلحمُوا أحن امح  25 (163)حِدٌ اوح ليِ ح

إِلح هُكُمْ إِلح هٌ وح  سورة البقرة 58  26 (163)حِدٌ لَآ إِلح هح إِلَا هُوح اوح

 27 (1)كهيعص سورة المریم 58

 28 (2-1)حم عسق سورة الشوري 62

ا سورة المائده 62  29 (38)وحٱلساارِقُ وحٱلساارقِحةُ فحٱقطحعُوٓاْ أحيدِي حهُمح

 سورة المائده 62
يَ اي ها الذين آمنوا اذا اقمتم الَ الصلاة فاغسلوا وجوهكم 

 30 (6) وايديكم الَ المرافق

 المائدهسورة  62
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم  فلم تَدوا ماء

 31 (6)وايديكم

 سورة المجادلة 63
والذين يظاهرون من نسائهم ثُ يعودون لماقالوا فتحرير رقبة من 

 32 (3)قبل ان يتماسا

عحةٍ  سورة البقرة 65 ب ْ مٍ فِ الَحْجِ  وحسح ثحةِ أحيَا دْ فحصِيحامُ ثحلاح عْتُمْ فحمحنْ لَحْ يَحِ  33 (196) إِذحا رحجح

 34 (228)وح الْمُطحلاقاتُ يحتَححباصْنح بِحِنْ فُسِهِنا ثحلاثحةح قُ رُوءٍ  سورة البقرة 65

 35 (17)وح اللايْلِ إِذا عحسْعحسح  سورة البقرة 65

عحةٍ  سورة البقرة 65 ب ْ مٍ فِ الَحْجِ  وحسح ثحةِ أحيَا دْ فحصِيحامُ ثحلاح عْتُمْ فحمحنْ لَحْ يَحِ  36 (196) إِذحا رحجح

 37 (92) فحصِيحامُ شحهْرحيْنِ مُت حتحابعِحيِْ  سورة النساء 65

ةُ النِ كاحِ  سورة النساء 65  38 (237)أحوْ ي حعْفُوحا الاذِي بيِحدِهِ عُقْدح
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 39 (127(وح ت حرْغحبُونح أحنْ ت حنْكِحُوهُنا  سورة النساء 65

لُ الصاالِحُ ي حرْف حعُهُ إِلحيْهِ يحصْعحدُ  سورة الفاطر 65 لِمُ الطايِ بُ وح الْعحمح  40 (10)الْكح

ُ وح ي حقُولُونح آمحناا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رحب نِا سورة آل عمران 66  41 (7)ي حعْلحمُ تَحْويلحهُ إِلَا اللَّا

 42 (282)وحأحشْهِدُوْاْ إِذحا ت حبحاي حعْتُمْ  سورة البقرة  66

مُْ فحأحشْهِدُواْ عحلحيْهِمْ   سورة النساء 66  43 (6)فحإِذحا دحف حعْتُمْ إِلحيْهِمْ أحمْوحالَح
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 فهرست آحادیث نبوي

 صفحه حدیث شماره

الُ بِِلنِ يااتِ،إِنّاح  1  10 ا الْْحعْمح

 7 .       احلْعحمحدح ق حوحدٌ  2

 8 .صحلُّوحا كحمحا رحأحيْ تُمُوْنِ أُصحلِ يْ  3

 57 . صحلُّوا كحمحا رحأحيْ تُمُونِ أُصحلِ ي 4

 7 .لَح ضحرحرح وحلَح ضِرحارح  5

رًا  6  7 .محنْ رحأحى مِنْكُمْ مُنْكح

ةُ اللَّاِ هِيح الْعُلْيحا  7 لِمح  10 .محنْ قحاتحلح لتِحكُونح كح

مِ سُناةً ححسحنحةً  8 سْلاح  4 .محنْ سحنا فِ الِْْ

مِ سُناةً ححسحنحةً محنْ سحنا فِ  9 سْلاح  14 .الِْْ

 30 .من حمل جنازة فليتوضأ 10

 30 .الوضوء مّامست النار 11
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 فهرست اعلام

 صفحه اعلام هشمار

1 

هـ =  711 - 630محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ابن منظور )
م( جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى  1311 - 1232

الإفریقى، صاحب )لسان العرب(: الإمام اللغوي الحجة.من نسل رویفع 
 بن ثابت الأنصاري.

4 

2 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري. مسلم بن الحجاج 
م(.الإمام الحافظ الحجة، المصنف الشهیر 875 - 820هـ، 261 - 204)

بنیسابور. في الحدیث وعلومه، صاحب الجامع الصحیح. ولد وتوفي 
 هـ.218وأول سماعه سنة 

4 

3 
حسین بن محمد ابوالقاسم معروف به راغب اصفهانی معروف به سید 

لغت شناس از ادیبان وحکمیان اهل  502سیراب، درگذشته قمری 
 اصفهان بود.

4 

4 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، زین الدین: صاحب )مختار 

 هـ. 660تألیفه أول رمضان سنة  ط( في اللغة، فرغ من -الصحاح 
4 

5 
محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدین 

 - 729الشیرازي الفیروزآبادي: من أئمة اللغة والأدب. الفیروزآبادي )
 م(  1415 - 1329هـ =  817

4 

6 
محمود بن أحمد بن محمود أبو حفص طحان النعیمي ، وقیل یرجع نسبه 

آل البیت الطیبین من نسب علي ابن الحسین ابن علي ابن أبي طالب إلى 
 رضي الله عنه. وهو من أهل حلب الشام.

5 

7 
أستاذا للحدیث في كلیة أصول الدین  محمد محمد أبو زهو رحمه الله

م من جامعة 1946حصل على الدكتوراه عام  جامعة الأزهر-بالقاهرة 
 .ر محمود الطحانوهو من مشایخ الدكتو الأزهار الشریف

5 

8 
ولد في بلدة دیر عطیة من نواحي دمشق عام :وهبة بن مصطفى الزحیلي

م، وكان والده حافظاً للقرآن الكریم عاملاً بحزم به، محباً للسنة 1932
 النبویة، مزارعاً تاجراً.

6 

9 

مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى، سعد الدین: من أئمة العربیة والبیان 
م( ولد  1390 - 1312هـ =  793 - 712والمنطق. السعد التفتازاني )

بتفتازان )من بلاد خراسان( وأقام بسرخس، وأبعده تیمورلنك إلى 
 سمرقند، فتوفى فیها، ودفن في سرخس.

6 

10 
مكان  هـ1373تاریخ المیلاد: عیاض بن نامي بن عوض السلمي

 .الجنسیة:سعودي.المیلاد:محافظة الكامل  مكةالمكرمة
6 

 7 زر زور مولف کتاب السنة النبویة وعلومها.عدنان  11
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12 
( في البكیریة  1/7/1375ولد في )  /عبد الكریم بن علي بن محمد النملة 

_القصیم ، نشأ یتیم الأبوین حیث لم یرهما ، حیث توفیت والدته وله من 
 .نالعمر سنتان فقط ،وتوفي والده وله من العمر أربع سنی

7 

13 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني. فقیه مجتهد من كبار 
علماء الیمن وصاحب كتاب نیل الأوطار، الشوكاني، محمد بن علي 

م(.ولد ببلدة شوكان بالیمن ونشأ 1834-1759هـ، 1250هـ ـ 1173)
 .في صنعاء

7 

14 
عالمان اهل سنت هـ ش از  1392دوکتور عبدالکریم زیدان متوفی:

 عراق ودارای گرایش سیاسی اخوان المسلمین بوده است.
10 

15 
 - 450أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي،الغزالي )

حجة الإسلام: فیلسوف، متصوف، له نحو م( 1111-1058هـ =  505
 مئتي مصنف.

10 

16 
الحراني، ابن تیمیة عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة 

أبو البركات، مجد الدین:  م( 1254 - 1194هـ =  652 -؟  590)
 فقیه حنبلي، محدث مفسر.

12 

17 
یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو 

 ـ=  463 - 368عمر: ابن عبد البر ) م(من كبار حفاظ  1071 - 978ه
 الحدیث، مؤرخ، أدیب، بحاثة.یقال له حافظ المغرب. 

14 

18 

السبحاني الخیاباني   حسین الشیخ محمد جعفربن
معاصر له بروز  إیراني شیعي مرجع یجعفر سبحان بالفارسیة التبریزي

، وهو مؤسس مؤسسة الإمام والفلسفة والتفسیر الكلام واضح في مجالات
الصادق والمشرف علیها، وهي من المؤسسات الثقافیة الإسلامیة الكبیرة 

 .، وتتبعها مؤسسات ومراكز فرعیة أخرىقم في

16 

19 
 -هجری قمری ۹۱۱شوال  ۱۳بن احمد عاملی جُبَعی )الدین بن علی زین 
از افراد سرشناس  شهید ثانی، هجری قمری (، معروف به ۹۶۶یا  ۹۶۵

 .علم فقه شیعه است
16 

20 
والقاب میباشد  شیعیان دوازده امامیمام ا نهمكه  ابوجعفر تقي محمد

 .است اوتقی وجواد
16 

21 
محمد رضاء المظفر عالم ازعلمائ اهل تشیع أستاد فسلفه وفقیه شیعی 

 عراقی.
16 

22 
دانشمندان معروف ادی فضلی فرزند شیخ محسن فضلی ازعبدالهدوکتور

 .شیعه درعربستان است
21 

23 

عارف برجسته شیعی سده دهم هجری خ بهاءالدین عاملی،عالم، فقیه وشی
نمی آمد، دستی هم در زبان پارسی زبان مادریش به شمار بود و با آنکه

در رسی داشت، شاعری میان حال که شعرشعر و سخنوری به زبان پا
اندیشه بود ارانتقال احساس، عاطفه واونه میدان نمایش هنرکه ابز دست

22 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
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شاعرانه و  تکلفاتاین خود عاملی شد که شعرش ازپیچیدگی ها وو
 . بماندتصاویر تودرتو به دور

24 
ها به برخی کتابنام خانوادگی ایشان در»مشکینی، میرزا ابوالحسن

 .صورت مشکینی اردبیلی نجفی،مشکینی نجفی، مشکینی آذربایجانی
23 

25 

با اصلیت ایرانی   شیعه علمای، ازشیخ طوسی یا بن حسن طوسیمحمد 
حوزه بنیانگذارو شیعه اجتهادبنیانگذار.پنج قمری بوددرقرون چهارو
آوری  احادیث راجمع وی دومجموعه علمیه نجف

 .شیعه هستند کتب اربعهکه از تهذیب الاحکاموالاستبصار ،کرد

24 

26 

محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي. السَّرْخَسيّ، ابن 
حنفي. ینسب إلى سرخس ـ بلدة قدیمة هـ(.فقیه أصولي 483سهل ) ؟ ـ 

من بلاد خراسان. أخذ الفقه والأصول عن شمس الأئمة الحلواني. وبلغ 
 منزلة رفیعة.

31 

27 

یحیى بن معین بن عون بن زیاد المري بالولاء، البغدادي، أبو زكریا: 
م(  848 - 775هـ =  233 - 158یحیى بن عبد المعطي ابن معین )

خي رجاله.نعته الذهبي بسید الحفاظ وقال من أئمة الحدیث ومؤر
 العسقلاني: إمام الجرح والتعدیل.

33 

29 

شهاب الدین أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي، ابن 
م(.الكناني، 1448 -م 1372هـ، 852 -هـ 773حَجَر العَسْقلاني )

الإمام البخاري أصله  العسقلاني، الشافعي.صاحب أشهر شرح لصحیح
 من عسقلان بفلسطین، ومولده ووفاته بالقاهرة.

43 

30 

 - 849عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین. السُّیوطي، جلال الدین )
م(.والسیوطي نسبة إلى أسیوط مدینة في 1505 - 1445هـ،  911

صعید مصر. عالم موسوعي في الحدیث والتفسیر واللغة والتاریخ 
 .والأدب والفقه وغیرها من العلوم

43 

31 

فرزند شیخ عبدالحسین ازعلما و مراجع علی معزی دزفولی میرزا محمد

نزدهم خود بود که در پافقهای ارزشمند و مفاخر تشیع عصروکم نظیر

یکم آبان بیست ودزفول متولد و در هجری قمری در 1298رجب سال 

 .وفات یافت 1391مصادف با دوازدهم رمضان  1349سال 

49 

32 

سده سوم وچهارم  شیعی محدثعالم و،جعفر حِمیریعبداّللَّ بن 

امام  امامت دوراندر وزنده قرُبُ الِاسناد مشهورهجری،صاحب اثر

 .غیبت صغری دورهوهمچنین در امام حسن عسکری و هادی
49 

33 
–۱۲۵۴.ق برابر ه ۱۳۵۹–۱۲۹۴عباس قمی معروف به محدث قمی )

پرکار قرن چهاردهم هجری و گردآور  شیعیمحدثان  ( است، از۱۳۱۹
 .الجنان استکتاب مفاتیح

50 

34 
 مرجع تقلید،اندیشمند،فیلسوف،مجتهد ،اصولی ،فقیهسیدمحمدباقرصدر

شهید  سیاستمدارعراقی بود.ازاو گاه به لقبو شیعه پرداز نظریهمبتکر و
 .شود و سید ذبیح القفا نیز یاد می خامس

52 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
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35 
عضوهیأت علمی قائم مقام ریاست دانشگاه عبدالهادی مسعودی 

 اهل تشیع.ودانشیار گروه تفسیراز دانشمند علوم دینی از
54 

36 
با  شیخ الطائفه ازعلمای شیعه یا شیخ طوسی،حمد بن حسن طوسی 

بنیانگذار اجتهاد شیعه اصلیت ایرانی در قرون چهار و پنج قمری بود. 
 .و بنیانگذار حوزه علمیه نجف

54 

39 

منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التمیمي 
هـ  489 - 426الحنفي ثم الشافعي، أبو المظفر: أبو المظفر السمعاني )

من أهل مرو، مولدا ,مفسر، من العلماء بالحدیث م( 1096 - 1035= 
 ووفاة.

82 

40 

عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار ابن جبریل بن محمد علامه 

 بن علي بن سلیمان 

 ـ=  454 - 371العجلي،عبد الرحمن العجلي ) الرازي  م( 1062 - 981ه

 )أبو الفضل(، مقرئ، عارف بالنحو والأدب.

83 

41 

عبدالله بن احمد بن امة المقدسی موفق الدین ابومحمدابن قدعلامه 

، سنی ابن قدامه، فقیه معروف به(،۱۲۲۳ژوئیه  ۷–۱۱۴۷) محمد

 فقه موردهای مهم بسیاری دررسالهبود.او صوفی متأله و

یکی از آثار است.دینی نوشته هایوآموزه اسلامی

 .به قلم اوست المغنی ،حنبلی فقه مهم

84 
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 مراجع ومصادر    

 

 .کلام الله المجید، قرآن العظیم 

 الالف فحر

  الْتقان فى علوم القرآن، السُّیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین. جلال

م(.والسیوطي نسبة إلى أسیوط مدینة في 1505 - 1445هـ،  911 - 849الدین )

صعید مصر. عالم موسوعي في الحدیث والتفسیر واللغة والتاریخ والأدب والفقه 

 وغیرها من العلوم. وُلد في القاهرة ونشأ فیها.

 كه ابوجعفر بن علی بن موسی الرضاء تقي محمدهو :محمد تقی الحکیم/أثرالْمامة

  .است والقاب اوتقی وجوادمیباشد  شیعیان دوازده امامیمام ا نهم

 محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم  المؤلف: أبو, الْحكام في أصول الأحكام

 هـ( 456الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 گذاری  است که با پایه ازعالمان ودانشمندان جهان اسلام:شیخ مفید /الاختصاص

های علمی، فکری وفرهنگی مسلمانان تأثیر بسیار  اندیشه کلام شیعه درعرصه

اندیشمندان بسیاری شد. شیخ نجاشی شگرفی نهاد و راهگشای دانش پژوهان و 

  .استاثراو را نام برده ۱۷۱که از شاگردان اوست در کتاب رجال خود 

  :عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر البصري ثم اختصارعلوم الحدیث

الدمشقي صاحب التفسیر المشهور والمعروف بتفسیر ابن كثیر. ولد بالبصرة، ثم 

هـ بعد وفاة أبیه. سمع من علماء دمشق وأخذ 706ة رحل إلى دمشق مع أخیه سن

عنهم مثل الْمدي وابن تیمیة الذي كانت تربطه به علاقة خاصة تعرض ابن كثیر 

 للأذى بسببها.

  إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد

-1759هـ، 1250هـ ـ 1173الله الشوكاني الیمني. الشوكاني، محمد بن علي )

فقیه مجتهد من كبار علماء الیمن وصاحب كتاب نیل الأوطار، ولد ببلدة  م(.1834

 شوكان بالیمن ونشأ في صنعاء.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
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  / :بن علی بن محمد عالم شیعی.الحکیم الجواد ،تقی مواف: محمد الأصول العامه

والقاب میباشد  شیعیان دوازده امامیمام ا نهمكه ابوجعفر موسی الرضاء تقي

 .است اوتقی وجواد

 الله میرزا  آیت :لی المشکینی إصلاحات الأصول ومعظم أبحاثها: میرزا ع

ها به صورت مشکینی نام خانوادگی ایشان در برخی کتاب»ابوالحسن مشکینی، 

 .اردبیلی نجفی،مشکینی نجفی،آذربایجانی مشکینی

 ولد في بلدة دیر عطیة ، وهبة بن مصطفى الزحیليوکتور أصول الفقه الْسلامی/ د

ً 1932من نواحي دمشق عام  للقرآن الكریم عاملاً بحزم به،  م، وكان والده حافظا

 محباً للسنة النبویة، مزارعاً تاجراً.

 تاریخ  عیاض بن نامي بن عوض السلميه, أصول الفقه الذي لا یسع الفقیه جهل

 المكرمة.الجنسیة: سعودي مكة –مكان المیلاد: محافظة الكامل  هـ1373المیلاد: 

 هـ  1428الطبعة الخامسة  ,أصول الحدیث وأحکامه فی علم الدرایة . السبحانی

 موسسة الْمام الصادق.

  :مولف: محمد رضاء المظفر عالم ازعلمائ اهل أصول الفقه لمحمد رضا المظفر

مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ط بیروت . تشیع أستاد فسلفه وفقیه شیعی عراقی

 م .  1990

 بن أبي سهل شمس الأئمة  بن أحمد السرخسي:محمد أصول

فقیه أصولي حنفي. ینسب إلى سرخس  هـ(.483السرخسي.السَّرْخَسيّ،ابن سهل )

 ـ بلدة قدیمة من بلاد خراسان. أخذ الفقه والأصول عن شمس الأئمة الحلواني.

 ثقة معروف به بن یعقوب کُلینی محمد:کلینی بن یعقوب محمدکافی، اصول 

 اربعه کتباز الکافی نویسندهو شیعهمحدثان مشهوراز کلینی الاسلام

امام  یا عسکری امامکه از نمحدثاوبابرخی از میزیستغیبت صغرا زماناودر

بن علی ماجیلویه محمد  ،ابن قولویه .بودند، ملاقات کرده است شنیده حدیث هادی

 .روایی  کتب اربعه از از شاگردان اویند احمد بن محمد زراری ،قمی

   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%82%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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  نوشته  أصول التفسیروقواعده، /وقواعده، تألیف خالد عبدالرحمناصول التفسیر

در موضوع اصول و قواعد تفسیری قرآن ، کتابی است عبدالرحمن عک خالد

های استخراج ای از قواعد و اصولی است که راهکریم، که دربردارنده مجموعه

العک از نویسندگان  .کندمعانی و مفاهیم قرآن کریم را برای مفسر روشن می

 .«معاصر. قواعد التفسیر فی حالات وضوح الألفاظ القرآنیة

  دكـترمصطفى ابراهیم الزلمى ,  /اسباب اختلاف الفقهاء في الاحكام الشرعیة

مدرس دانشكده قانون و سیاست دانشگاه بغداد است كه بكوشش فاضل محترم 

  .جناب آقاى حسین صابرى

 وفی تلدین سلیمان بن عبد القوی حنبلی الاکسیر فی قواعد التفسیر، تألیف نجم ا

 .27ق  710)م. 

 ف الباءحر

 یعی عراقی ومرجع فقه شیعی الصدر عالم شمحمدباقرمولف  /بحارالانوار

 .درعراق

 :/مولف: محمد رضاء المظفر عالم  البدایه فی علم الدرایة السید محمد رضاء

مؤسسة الأعلمی للمطبوعات . ازعلمائ اهل تشیع أستاد فسلفه وفقیه شیعی عراقی

 م. 1990ط بیروت 

 ف التاءحر

 عبد الرحمن بن أبي بكر، , تقریب النواوي للسیوطي تدریب الراوي فی شرح

م(.والسیوطي نسبة 1505 - 1445هـ،  911 - 849جلال الدین. جلال الدین )

إلى أسیوط مدینة في صعید مصر. عالم موسوعي في الحدیث والتفسیر واللغة 

 والتاریخ والأدب والفقه وغیرها من العلوم. وُلد في القاهرة ونشأ فیها.

  .ق.(. این کتاب چاپ شده و  879التیسیر فی قواعد التفسیر، تألیف کافیجی )م

 موجود است. 

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
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 یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد , التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید

 1071 - 978هـ =  463 - 368البر النمري القرطبي المالكي، ابن عبد البر )

 یث، مؤرخ، أدیب، بحاثة.یقال له حافظ المغرب.م(أبو عمر: من كبار حفاظ الحد

 بدالله مامقانی از فقیهان و دانشمندان رجال در سده ع للمامقانی / تنقیح المقال

چهاردهم است، محدث، فقیه اصولی رجالی وادیب و مرجع تقلید شیعیان درسال 

د. مامقان از نزدیکی تبریز بودنر نجف به دنیا آمد. نیاکان اش ازهـ ق، د ۱۲۹۰

سالگی شروع به تعلیم قرآن کرد و بعد به تحصیل مقدمات علوم دینی  ۵وی از 

 .و متداوله پرداخت

 یا ۱۲۳۴)محمد بن سلیمان تنُکِابنُی :توشیح التفسیر فی قواعد التفسیر والتأویل

 است،که قمری وچهاردهم سیزدهم قرن شیعه ق(،ازعالمان۱۲۳۵-۱۳۰۲

قصص  و... نگاشته است، مهمترین اثراو رجال ،تفسیر ،فقهآثاری در

تن از عالمان شیعی را در بردارد، این کتاب  ۱۵۳است که شرح حال  العلماء

  .بارها به چاپ رسیده است

 أحمد بن أبو حفص محمود بن ,محمود أحمد الطحان , تیسیر مصطلح الحدیث

محمود طحان النعیمي وقیل یرجع نسبه إلى آل البیت الطیبین من نسب علي ابن 

 الحسین ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

 المؤلف: الدكتور محمد السید حسین الذهبي )المتوفى: , التفسیر والمفسرون

وُجدت  هو نقُول 3)الجزء  3عدد الأجزاء:  الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة هـ(1398

 .في أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د محمد البلتاجي(

 عبد الله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع , علم أصول الفقه صتیسیر

 میلادیة في في قضاء أبي الخصیب من مدینة البصرة. 1959ولد سنة  العنزي.

 حرف الجیم                                      

  المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن /  العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبلالجامع في

 .هـ(241)المتوفى: صاحب المذهب محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
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 ریس بن المنذر التمیمي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إد / الجرح والتعدیل

نک: شیخ  /لکلامجواهرا.هـ(327الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: الحنظلي،

   .1010و  1004. ، رقم 51، ص 6محمدحسن نجفى، ج 

  سده سوم وچهارم هجری،  شیعی محدثعبداّللَّ بنجعفرحِمیری،عالم و/جعفریات

امام حسن و امام هادی امامت و زنده در دوران قرُبُ الِاسناد صاحب اثرمشهور

 .غیبت صغری ن دردورهاوهمچن  عسکری

 ف الدالحر

 بالْنجلیزیة ئرةالمعارفالْسلامیةداالمعارف الاسلامیة،دایرة(: Encyclopedia 

of Islam)  موسوعة أكادیمیة تعُنَى بكل ما یتصّل بالحضارة الْسلامیة، سواء

الجغرافیة على من الناحیة الدینیة أو الثقافیة أوالعلمیة أو الأدبیة أو السیاسیة أو 

  .امتداد العصور، بما في ذلك العصر السابق للإسلام

 السالوس. دمولف : دراسات حول الأصول الأربعۀ 

  :عبدالهادی فضلی فرزند شیخ علامه دوکتوردروس فی أصول الفقه الْمامیة

بیروت : دار الکتب . محسن فضلی ازدانشمندان معروف شیعه درعربستان است

 م.1997هـ 1418العلمیة. 

 الدین بن علی بن احمد  زین :الدرایة فی علم مصطلح الحدیث/ زین الدین العاملی

 هجری قمری ۹۶۶یا  ۹۶۵ -هجری قمری ۹۱۱شوال  ۱۳) عاملی جُبَعی

 .است فقه شیعه شهید ثانی، از افراد سرشناس علم معروف به

 عبدالهادی رعلامه دوکتو:شیخ عبدالهادی الفضلی/الفقه الْمامیة دروس فی أصول

 .عربستان استفضلی ازدانشمندان معروف شیعه درفضلی فرزند شیخ محسن 

 م.1997هـ 1418الکتب العلمیة. داربیروت : 

 مد کلانتر، به ، اثر سید مح«دراسات فی اصول الفقه / دراسات فی الأصول الفقه

 .است خراسانی آخوند کفایة الاصول ارزش شروح بازبان عربی، یکی از

صدر صفحات، متن کفایه را آورده و در ذیل آن، به شرح مطالب آن مؤلف، در

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
https://abadis.ir/fatofa/%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84/
https://abadis.ir/fatofa/%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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و برخی  محقق نایینی می پردازد و در تبیین و تشریح مقاصد کتاب، احیاناً، آرای

 .از اعلام دیگر را نیز می آورد

 حرف السین                                             

 مدخل ومقارنات( تالیف  الامامیة لشیعةوا السنة النبویه وعلومها بین اهل السنة(

 .۹۷ -۹۱الدکتور /عدنان محمد زرزور، ص ،

  :بن علی بن موسی الرضاء محمدالسنة فی الشریعة الْسلامیة . محمد تقی الحکیم

. است والقاب اوتقی وجوادمیباشد  شیعیان دوازده امامیمام ا نهمكه ابوجعفر تقي

 من منشورات مؤسسة البعثة. -7ص 

  شیخ  مشهور به (ق۱۳۵۹-ق۱۲۹۴) عباس بن محمدرضا قمُی/البحارسفینة

است.  قرن چهارده هجری قمری در شیعه عالم محدثّ قمی و عباس قمی

 مفاتیح .های پرشماری نگاشتوکتاب، ، مورخ وخطیب بودمحدثّ او

از مشهورترین تألیفات شیخ  منتهی الْمال و نفس المهموم ،سفینة البحار ،الجنان

درگذشت  نجف ق در۱۳۵۹شمار میرود. محدث قمی درسال  عباس قمی به

 .دفن شد (رضحرم علی بن ابیطالب )ودر

 حرف الشین                                             

  1389هـ =  864 - 791) جلال الدین المحلي -شرح الورقات في أصول الفقه 

م( محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهیم المحلي الشافعي: أصولي، مفسر.  1459 -

  عرفه ابن العماد بتفتازاني العرب.،وفاته بالقاهرةمولده و

 1390 - 1312هـ =  793 - 712السعد التفتازاني ), شرح التلویح على التوضیح 

التفتازانى، سعد الدین: من أئمة العربیة والبیان م( مسعود بن عمر بن عبد الله 

ولد بتفتازان )من بلاد خراسان( وأقام بسرخس، وأبعده تیمورلنك إلى  والمنطق.

 سمرقند، فتوفى فیها، ودفن في سرخس.

  /محمد رضاء المظفر عالم ازعلمائ اهل شرح براصول فقه محمد رضا مظفر

مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ط بیروت . تشیع أستاد فسلفه وفقیه شیعی عراقی

 . 88عبد الله اصغریص مولف:  م1990.

https://abadis.ir/fatofa/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C/
https://abadis.ir/fatofa/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%8C/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%82%D8%B1%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%88%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D9%81%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D9%88%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D9%86%D8%AC%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C


 

 
112 

 حرف الصاد                                                 

 إسماعیل بن حماد الجوهري المؤلف: أبو نصر/الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

وسافر إلى أصله من فاراب، ودخل العراق صغیرا،  هـ(393الفارابي )المتوفى: 

 الحجاز فطاف البادیة، وعاد إلى خراسان، ثم أقام في نیسابور.

  ,المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صحیح المسلم

المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري  صلى الله علیه وسلم

 م(.875 - 820هـ، 261 - 204مسلم بن الحجاج ) هـ(261)المتوفى: .النیسابوري

الْمام الحافظ الحجة، المصنف الشهیر في الحدیث وعلومه، صاحب الجامع 

 .هـ.218الصحیح. ولد وتوفي بنیسابور. وأول سماعه سنة 

 حرف العین                                          

 تاریخ التطورالعقدي والتشریعي في الدیانة الْسلامیة :والشریعة في الْسلاملعقیدةا 

 ،,مؤلف.موسى،محمدیوسف،مترجم.موسى،محمد1921-1850سهیر،اغناس،,

یوسف،, معلق على نص.عبدالحق،بد العزیز،مترجم.عبد الحق، عبد العزیز،, 

 معلق على نص.عبد القادر، علي حسن،, 

 :ق(، معروف به )شیخ  460-385شیخ ابوجعفر طوسی ) مؤلف:عدة الأصول

الطائفه( از فقیهان، محدثان وعالمان بزرگ شیعی در قرن چهارم هجری است. 

ق به بغداد مهاجرت کرد. در آن زمان، 408او در طوس به دنیا آمد و در سال 

  .مذهب را بر عهده داشتق( رهبری فکری شیعه امامی413-338شیخ مفید) 

 ۹۲۳)ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابَوَیْه قمی /یععلل الشرا-

علم  ازعلمای اِبنِ بابَوَیْه و شیخ صَدوُق ق( معروف به۳۸۱-۳۰۶م( ) ۹۹۱

یک مجموعه از  من لا یحضر الفقیه ن اثر اوشیعه است. معروفتری حدیث

شیعه  کتابهای چهارگانه احادیث در مورد احکام )فرعی( دین است که یکی از

 .است

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87
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 حرف الفاء

 عثمان بن علي بن محجن البارعي ، فخر الدین الزیلعي: /فتح الغفاربشرح المنار

)شارح الكنز(. قدم القاهرة سنة م(فقیه حنفي  1343 - 000هـ =  743 - 000)

 هـ فأفتى ودرس، ونشر الفقه، وانتفع به الناس، وتوفي فیها ودفن بالقرافة. 705

   ،ازعالمان خیابانی آیت الله العظمی  جعفرسبحانیفروغ ابدیت، سبحاني، جعفر

های  حوزه اساتید بزرگازواهل تشیع ازمراجع معظم تقلید  وفقیهان تبریزبود

قم، دفتر تبلیغات  است امام خمینیو الله بروجردى آیت وازشاگردان،علمیه

 .، ج 1372اسلامي، چاپ هشتم، 

 حرف القاف

  محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهیم بن عمر، أبو طاهر، مجد  /القاموس المحیط

 1415 - 1329هـ =  817 - 729الدین الشیرازي الفیروزآبادي: الفیروزآبادي )

   والأدب.م( من أئمة اللغة 

  29ق 1211. م)قواعد التفسیر، تألیف عثمان بن علی المودورنهوی 

  .24ق 621قواعد التفسیر، اثر ابن تیمیه، فخر الدین ابوعبدالله محمد بن خضر )م 

  .ق(. السبت این کتاب را از فهرس  840قواعد التفسیر، اثر ابن الوزیر، )م

 .قمری است 840ر الیمانی متوفای التیموریّه ابن الوزیر محمد بن ابراهیم الوزی

 ،)عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله سعدی  /القواعد الحسان )المتعلقّة بتفسیر القرآن

 ق.(.  1376)م. 

 عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله سعدی  /القواعد الحسان )المتعلقّة بتفسیر القرآن

حالة الفهرسة:  المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ق.(. 1376)م. 

رقم 1عدد المجلدات:  1999 - 1420سنة النشر:  .الناشر: دار الرشد غیر مفهرس

/  09/  04تاریخ إضافته:  3الحجم )بالمیجا(: 176عدد الصفحات: 1الطبعة: 

 .مرة 63987شوهد:  2010

 

     

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
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 حرف اللام  

 محمد بن مكرم م(  1311 - 1232هـ =  711 - 630ابن منظور ) :لسان العرب

بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الْفریقى، 

 صاحب )لسان العرب(: الْمام اللغوي الحجة. من نسل رویفع بن ثابت الأنصاري.

 حرف المیم

 عباسعلى عمید  مبانى و روشهاى تفسیر قرآن، اثر /مباني و روشهاي تفسیر قرآن

هاى تفسیرى لوم قرآنى یعنى مبانى و روش، پیرامون یكى از مسائل عزنجانى

باشد در این كتاب پژوهان معاصر مىنوشته شده است.مؤلف كه یكى از قرآن

تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چاپ چهارم،  روشهاى تفسیرى را بحث نموده

1379.  

 ترجمه مرکز بین المللی  ناشر / البیضاني، قاسم نویسنده : مباني نقد متن الحدیث

تعداد 1390 : سال نشر قاسم بیضانی نویسنده)ص(ونشرالمصطفی

 .192 صفحات

 000القادر الرازي، زین الدین الرازي )عبدمحمد بن أبي بكر بن  /حمختار الصحا 

 -م( زین الدین: صاحب )مختار الصحاح  1268بعد  - 000هـ =  666بعد   -

 هـ. 660ط( في اللغة، فرغ من تألیفه أول رمضان سنة 

  آیة  عربی اثر ،«محاضرات فی اصول الفقه أصول الفقه:فی محاضرات

ابوالقاسم  آیة الله، اصول فقه س خارجدر تقریرات ، شیخ محمداسحاق فیاض الله،

 .باشد می خویی

  سوره مریم. همین متن یا 25مجمع البیان، فضل بن حسن طبرسى، ذیل آیه ،

متون دیگر تکرار شده است. نک: احمدبن حیوان التمیمى قریب به آن در 

 المغربى، دعائم الاسلام، 

  عبدالهادی فضلی فرزند شیخ ردوکتو /عبد الهادی الفضلی/مجموعة أصول الفقه

الکتب دار: بیروت  .عربستان استفضلی ازدانشمندان معروف شیعه درمحسن 

 .م1997هـ 1418. العلمیة

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://bookroom.ir/publications/7832/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B5
https://bookroom.ir/publications/7832/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B5
https://bookroom.ir/people/38592/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://bookroom.ir/people/38592/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AB%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%B6
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%B6
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C
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 عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تیمیة /المسودة في أصول الفقه

م(أبو البركات، مجد  1254 - 1194هـ =  652 -؟  590الحراني، ابن تیمیة )

الدین: فقیه حنبلي، محدث مفسر.ولد بحران وحدث بالحجاز والعراق والشام، ثم 

 ببلده حران وتوفي بها.

  228ص   /7العین ج  /بن أحمدأبوعبد الرحمن الخلیل  سند: ماده:معجم الوسیط . 

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة : انظر ایضا . سند: فارسی -ومعجم المعانی

 .سند: ماده. 489ص  /2ج 

 الشیخ / محمد بن حسین بن حسن ,معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. 

  ،ابن فارس معجم المقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي

 أبو الحسین: من أئمة اللغة والأدب. م( 1004 - 941هـ =  395 - 329)

  توسم بها )في حقل المؤلف( بعض الكتب  )مجموعة من المؤلفین(:الوسیطومعجم

 .   والموسوعات التي تعُد من قبَِل هیئات ولجان مخصصة أو مجلات، ونحو ذلك

 لجیزاني .عضو هیئة التدریس الشیخ / محمد بن حسین بن حسن ا ,معالم الأصول

 بقسم أصول الفقه بكلیة الشریعة بالجامعة الْسلامیة بالمدینة المنورة .

  ۳محمدعلى معزّى دزفولى، ، ص /مفتاح التحقیق. 

  غیر مطبوع 177ـ176عبدالهادى مسعودى، ، ص /منطق فهم حدیث 

 المنهج القویم فی قواعد تتعلق بالقرآن الکریم، تألیف شمس الدین. 

 منهج نقد المتن عند علمأ الحدیث النبوی، صلاح الدین بن احمد الأدلبی، بیروت :

 .م1983 /ق 1403دارالأفاق الجدیدة، 

 637ه المقارن / د.عبدالکریم بن علی بن محمدالنملة:ص المهذب علم أصول الفق . 

 ۱۲۸۱محمدحسین طباطبایی )زادهٔ اسفند  / المیزان، سید محمدحسین طباطبائى 

فیلسوف، ( معروف به علامه طباطبایی مفسر،قم ۱۳۶۰آبان  ۲۴درگذشتهٔ  –تبریز 

شناس ایرانی بود. وی مدرس حوزهٔ علمیه قم بوده و اصولی، فقیه، عارف و اسلام

شمسی  ۱۴از روحانیون تأثیرگذار شیعه در فضای فکری و مذهبی ایران در سدهٔ 

  .رفتشمار می به
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 حرف النون                                           

نقد المتن بین صناعة المحدثین و مطاعن المستشرقین، نجم عبدالرحمن خلف، 

 م.1989ق/1409الریاض: مکتبة الرشد، 

 (قم در ۱۳۲۶زادهٔ ) عبدالمجید معادیخواه:یخواه غه، ترجمه عبدالمجید معادنهج البلا 

عنوان قاضی ، به ۱۳۵۷ایرانی است. وی پس از انقلاب  مدارسیاستروحانی شیعه و

همچنین است. اورشاد اسلامی فعالیت کردهارع دادگاه انقلاب و وزیر فرهنگ وش

بهمن  ۲۲الله خمینی به ایران تا روز  نخستین کسی بود که ده روز پس از ورود روح

 .نامید دههٔ فجر را

 حرف الواو

  عبدالکریم زیدان، دانشمند و متفکر مشهور اسلامی، دکتر /الوجیز فی اصول الفقه

یکی از علمای اهل سنت عراق و یکی از پیشگامان علم اصول فقه و فقه اسلامی 

بود. ایشان از صاحب نظران میدان دعوت اسلامی و فعالان عرصه علم و ادب به 

تصنیفات فراوانی در زمینه علوم مختلف اسلامی دارای تألیفات و، رفتشمار می

 .است

 ولد في بلدة دیر عطیة ، وهبة بن مصطفى الزحیليوکتور د ,الوجیز فی أصول الفقه

م، وكان والده حافظاً للقرآن الكریم عاملاً بحزم به، محباً 1932من نواحي دمشق عام 

 للسنة النبویة، مزارعاً تاجراً.

 

 

مت   رت  ی 
الخ  :       /       / ب  هـ ق  1444مورخ   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%87_%D9%81%D8%AC%D8%B1
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Summary of the Research: 

 
In this discussion the principle legislation of Islamic rules of 

the Sunnah, between two major Islamic Groups is, opposed to 

each other, one Shiite and the other Sunni has been discussed, 

that the absoluteness of the second source of Islamic rulings, 

what is the meaning between Sunni and Shiite? And according 

to which interpretation and conditions is the source of Sunnah in 

the eyes of both Islamic groups, And the Sunnah, which is the 

source of the legislation of Islamic rules, is the same concept and 

meaning in the eyes of Shiites and Sunnis, or is it different? And 

in this discussion, it is stated that what is Sunnah according to 

the Shiites? What is Sunnah in the eyes of Sunnis? And what are 

the conditions for accepting it among the Shiites? And what are 

the conditions for accepting it among Sunnis? And in this 

discussion, the types of traditions and narrators and the 

conditions of the narrators of the traditions have been stated, and 

what are the interpretation rules of the Holy Quran according to 

Sunnis?  and what are the interpretation rules of the Holy Quran 

according to Shiites? And the points of difference between both 

parties are briefly stated. And at the end, the determination of the 

preferred religion has been made briefly in this discussion with 

the reasons of preference. 

  



 
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Emirate of Afghanistan 

Ministry of Higher Education 

DM of Academic Affairs 

Salam University 

Faculty of sharia & law 

Master Program in Jurisprudence & law 

Sunnah Master from sources of sharia 

Comparative discussion 

Between the principles of Shia and Sunni jurisprudence  

A Master’s Thesis 

 

 

 

 

 

 

 

      Student: salahuddin Mosazai 

      Supervisor: Dr. Mesbahullah Abdubaqi 

 

Year: 2020                

 



 
 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Islamic Emirate of Afghanistan 

Ministry of Higher Education 

DM of Academic Affairs 

Salam University 

Faculty of sharia & law 

Master Program in Jurisprudence & law 

 

Sunnah Master from sources of sharia 

Comparative discussion 

Between the principles of Shia and Sunni jurisprudence  

A Master’s Thesis 

 

 

 

 

 

 

 

      Student: salahuddin Mosazai 

      Supervisor: Dr. Mesbahullah Abdubaqi 

 

                                                                                                                   Year: 2020          

       

 


